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هـوش
                             مصـنوعـی

امروزه سرعت تحولات علمی و فنی به نحو محیرالعقولی افزایش یافته که بدون تردید ظهور و بروز هوش مصنوعی، پیشران 
بسیاری از این تحولات است؛ به عبارت دیگر هوش مصنوعی -همانند هوش انسانی- در هر عرصه‌ای که وارد شده، آن عرصه 

را به سرعت متحول نموده است.
در تعریف هوش مصنوعی گفته می‌شود: »مجموعه سامانه‌های رایانه‌ای )سخت افزاری-نرم افزاری( که همانند انسان به صورت 
منطقی فکر و استدلال می‌کنند، به نحو هوشمندانه تصمیم می‌گیرند و در اکثر موارد به‌درستی عمل می‌کنند«؛ به عبارت 
دیگر هوش مصنوعی نسخه مشابه هوش انسانی است؛ با این تفاوت که محدودیت‌هایی مانند فراموشی و ظرفیت نگهداری 

اطلاعات را ندارد.
همانند سایر علوم بشری، علوم انسانی نیز از مواهب سرشار هوش مصنوعی بهره‌مند شده است. هوش مصنوعی با دریافت 
داده‌های موجود علوم انسانی و تحلیل دقیق آنها، بهترین نتایج و خروجی‌ها را ارائه می‌دهد و زمینه تحول و تعالی در این 

عرصه را فراهم نموده است.
دانش حقوق نیز از این قافله عقب نمانده و امروزه در کشورهای پیشرفته از هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف وکالت، 
 ،... و  قوانین  تنقیح  و  تدوین  قراردادها،  تنظیم  متواری،  وقوع جرم، کشف جرم، شناسایی مجرمان  از  پیشگیری  قضاوت، 

بهره‌برداری می‌شود.
در کشور ما نیز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در خصوص زیرساخت‌های هوش مصنوعی انجام شده و مطابق بند »ت« ماده 99 
قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، هوش مصنوعی به‌عنوان اولین حوزه پیشران و اقتدار آفرین در پیشرفت 
کشور معرفی شده است. مطابق ماده 113 همین قانون، قوه قضاییه مکلف گردیده تا پایان سال دوم برنامه از فناوری‌های نوین 

از جمله هوش مصنوعی در زمینه ارجاع پرونده‌ها، تعیین وقت و انتخاب کارشناس استفاده نماید.
در خصوص قضاوت هوش مصنوعی نیز از قاضی هوش مصنوعی و دادگاه‌های هوشمند در بسیاری از کشورها ازجمله چین، 
آمریکا، آلمان، استونی و ... استفاده می‌شود که باعث افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها، اتقان آراء، کاهش حجم پرونده‌ها 
و کاهش اطاله دادرسی شده است. گر چه در پرونده‌های پیچیده و موضوعات جدید، هنوز هم در این کشورها از قضات انسانی 

استفاده می‌شود.
با توجه به شرایط مقرر برای قاضی، هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان دستیار قاضی کاربرد داشته باشد. قطعاً با توجه به 
پراکندگی قوانین و مقررات و تعدد مراجع تقنینی در کشور ما، هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان مشاور دقیقی در کنار قضات 

قرار بگیرد و منجر به این شود که آراء متقنی از مراجع قضایی صادر شود.
امید است که قوه قضاییه در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تأمین سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوط و آموزش قضات و کارکنان 
اداری، نسبت به راه‌اندازی سامانه هوش مصنوعی »دستیار قاضی« اقدام نماید تا دستگاه قضایی و شهروندان هر چه زودتر از 

فواید آن بهره‌مند شوند.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
س
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تحليل و بررسي علمي، كاربردي ديه مقدر اعضاء از منظر فقه و قانون
بخش دوم: ديه بيني، لاله گوش و لب

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضي ديوان‌عالي كشور
چکیده

آن‌گونه كه در بخش اول مقاله )چاپ شده در شماره 166 نشريه حاضر( بيان شد، سومين فصل از بخش دوم كتاب 
چهارم قانون مجازات اسلامي به ديه مقدر اعضاي بدن انسان پرداخته است. در بخش نخست، ديه مو و چشم مورد 
بررسي و تحليل قرار گرفت و در اين مقاله به ديه بيني، لاله گوش و لب پرداخته خواهد شد. در اين نوشتار مواد 592 
الي 610 قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و مسائل فقهي، حقوقي و قضايي هر كي از مواد 

بيان شده است. 
اين نوشتار با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و توجه به رويه قضايي به شرح و تحليل مواد 

قانوني مي‌پردازد و احكام و مسائل قضايي هر كي از مواد قانوني را بيان ميك‌ند.

هـوش
                             مصـنوعـی
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گفتار اول: ديه بيني
نخستين گفتار به ديه بيني اشاره دارد 
كه در هر ماده قانوني مسائل و احكام آن 

بيان مي‌شود.
ماده 592 قانون مجازات اسلامي اشعار 
مي‌دارد: »قطعك ردن وي ا از بين بردن 
تمام بينيي ا نرمه‌ايك ه پايين استخوان 
بيني است ديهك امل دارد. از بين بردن 
تمام نرمه با تمامي ا مقداري از استخوان 
بيني در صورتيك ه دري ك دفعه باشد 
موجب ديهك امل اسـت لكن اگر نرمـه 
بيـني دري ك دفعـه و تمامي ا مقـداري 
از استخـوان بينـي در دفعـه ديگـر از 
بين برود، براي نرمه ديهك امل و براي 

استخوان ارش تعيين مي‌شود«.
سابقاً مشابه حکم مقـرر در این مـاده در 
مواد 380 و 381 قانون مجازات اسلامی 
)1370( بدین نحـو مطـرح شـده بـود. 
مـاده 380 قانون مجازات اسلامي سابق 
اشعار مي‌داشت: »از بین بردن تمام بینی
دفـعتاً یا نرمـه آن‌کـه پاییـن قصـب و 
استخوان بینی اسـت موجـب دیه کامل 
اسـت و از بیـن بـردن مقـداری از نرمـه 
بینی موجب همان نسبت دیه می‌باشد« 
و ماده 381 قانون مزبور نيز بيان داشته 
بـود: »از بین بردن مقداری از استخـوان 
بینی بعد از بریدن نرمـه آن موجـب دیه 

کامل و ارش می‌باشد«.
در خصـوص ماده 592 قانون مجـازات 
اسلامي بايد گفت اين ماده در مقام بیان 
چند حکم به شرح زیر در خصوص ایراد 

صدمه به بینی است: 
نخست، قطـعك ردن وي ا از بين بردن 
تمام بينيي ا نرمه‌ايك ه پايين استخوان 

بيني است ديهك امل دارد؛

به همراه  نرمه  تمام  بردن  بين  از  دوم، 
در  بيني  استخـوان  از  مقداري  تمامي ا 
صورتيك ه دري ك دفعـه باشـد موجب 

ديهك امل است؛
سوم، اگر نرمه بيني دري ك دفعه و تمام 
يا مقداري از استخـوان بيني در دفعـه 
ديگر از بين برود، براي نرمه ديهك امل 

و براي استخوان ارش تعيين مي‌شود.
لازم به ذكر استك ه در حکم این ماده 
فرقی نمی‌‌کند که آسیب‌‌ها توسط ی ک

نفر وارد شده باشد یا چند نفر. 
اداره حقوقی قوه قضاییه نيز در خصوص 
جبران خسارت انحراف بینی طی نظریه 
مشـورتی که در زمان حاکمـیت قانـون 
مجازات اسلامی سابق صـادر شـده بود، 
اظـهار داشـته اسـت: »در مورد صـدمه 
منتهی به انحراف بینی باید نظر پزشکی 
در  حکم  شود«.)1(این  تحصیل  قانونی 
ماده 593 قانون مجازات اسلامی جدید 
به این شـرح آمده اسـت کـه »در کـج 

شدن بینی... ارش ثابت است«.
مـاده 593  قانون مجـازات اسلامي در 
بيني  استخوان  شكستن  ديه  خصوص 
اشعار مي‌دارد: »شكستن استخوان بيني 
در صـورتيك ه موجـب فساد بيني و از 
بين رفـتن آن شـود، ديهك امل دارد و 
چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود 
موجبي ك‌دهم ديهك امل و اگر با عيب و 
نقص بهبود پيداك ند موجب ارش است. 
درك ج شدن بينيي ا شكستن استخوان 
بينيك ه منجر به فساد آن نشود ارش 

ثابت مي‌شود«.
سابقاً نيز مقـنن در مـاده 382 قـانون 
مجـازات اسـلامی )1370( در حـکمـی 
مشابه مقرر کرده بود: »اگر با شکستن یا 
سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند 
در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه 

کامل است و اگر بدون عیب‌جبران شود 
موجب یکصد دینار می‌باشد«.

این ماده که حـکم آن بیـن حقـوقدانان 
بسـیار مورد اخـتلاف اسـت و به علت 
بـرداشـت‌‌هـای مخـتلف و صـدور آرای 
متعارض، منتـهی به صدور رأی وحدت 
رویه نیـز شـده اسـت، در مقـام بیـان 
چند مطلب به شـرح زیر در خـصوص 

شکستگی استخوان بینی است: 
نـخسـت، شـكستـن استخـوان بيـني 
در صورتيك ه موجـب فساد بينـي و از 

بين رفتن آن شود ديهك امل دارد؛ 
دوم، شكستن استخوان بيني در فرض 
سـابق کـه موجـب فسـاد شـده اسـت 
در صورتيك ه بدون عيب و نقص اصلاح 
شود، موجبي ك‌دهم ديهك امل است؛

سوم، شكستن استخوان بيني درفرض 
سـابق کـه موجـب فسـاد شـده اسـت 
در صورتيك ه با عيب و نقص بهبود پيدا 

كند، موجب ارش است؛ 
چهارم، اگر استخوان بینی بشکند، ولی 
شکستگی آن همراه با فساد نباشد نیز 

ارش ثابت است؛
پنجـم، درك ج شدن بيني بدون اینکه 
بشکند و موجب فـساد شود ارش ثابت 

است؛
ششم، در شكسـتن استخـوان بينيك ه 
ثابـت  ارش  نشـود  آن  به فسـاد  منجر 

مي‌شود.
در اين راستا رأی وحدت رویه شمـاره 
761 مورخ 1396/2/8 هـيئت عمـومی 
دیوان‌عالی کـشور در خصوص این ماده 
مقـرر مـی‌‌دارد: »مسـتفـاد از مـقررات 
مبحث سـوم از فصل سـوم بخش دوم 
قانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392 
و سوابق تقنـینی راجـع به دیه بینـی، 
چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به 
شکستگی استخوان منجـر شود و این 
شکـستگی بدون ایجـاد عـیب و نقص 
اصلاح و جبـران شود موجب یک‌‌دهم 

دیه کامل خواهد بود«. 
طرح  قابل  اين خصوص  در  سؤاليك ه 
مي‌باشد اين استك ه  با توجه به اینکه 
در مـاده 593 شکستن استخوان بیـنی 
در صـورتی کـه بـدون عیـب و نقـص 
اصلاح شود دیه دارد ولی چنانچه این 
شکستگی منجر به فساد آن نشود ارش 
»بدون  عبـارت  دو  بـین  تفـاوت  دارد، 
عیب و نقص« و »منجر به فساد نشود« 
چیست؟ آیا منظور از فـساد اخیر، کم‌ 

شدن منفعت )بویایی( است؟
در پاسخ به نظر مي‌رسد قانون‌گذار در 
این ماده، پنج صورت را درباره شکستگی 

استخوان بینی بیان کرده است: 
بـه‌ گـونه‌ای  بینی  استخـوان  نخـست، 
بشکـند که بینی فاسد و از بین برود و 
اصلاح نشود که در این صورت دیه کامل 

ثابت است؛
دوم، استخوان بینی بشکند و بینی نیز 
فاسـد شود، ولی بدون نقـص و عیـب 
یک‌دهم  صورت  این  در  و  شود  اصلاح 

دیه کامل ثابت است؛
سوم، استخوان بینی بشکند و بینی نیز 
فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح 
شود که در این صورت ارش ثابت است؛
چـهارم، استخـوان بیـنی بشکـند ولی 
شکستگی آن همراه با فساد نباشد. در 

این صورت نیز ارش ثابت است؛
پنجم، بینی بدون اینکـه استخوان آن 
بشکند کج شـود. در این صورت ارش 

ثابت است.
عبارت مقرر در صدر این ماده )چنانچه 
بدون عيب و نقص اصلاح شود، موجب 

يك‌دهم ديهك امل(، ناظر به فرض دوم 
اسـت؛ در حالـی کـه عـبارت: »شكستن 
استـخوان بينـيك ه منـجر به فساد آن 
به‌صورت  ناظـر  مـاده  این  ذیل  نشود« 
چهارم است و فرق بین صورت‌‌های دوم 
و چهارم آشکار اسـت. در صـورت دوم 
شکستگی استخوان همراه با فساد و از 
بین رفـتن آن است هرچـند این فساد 
اصلاح شود؛ ولی صورت چهارم شکستن 
استخوان همراه با فساد و از بین رفتن 

آن نیست.
مراد از فساد بینی آن است که شکستگی 
استخوان به قدری شدید باشد که یکی 
از دو عارضه افتادن بینی روی صورت یا 
تغییر کلی صورت طبیعی آن را به دنبال 

داشته باشد. 
اين سؤال نيـز قابـل طرح اسـتك ه آیا 

فساد بینی قابل تشخیص است؟
در پاسخ به نظر مي‌رسد تشخیص فساد 
بینی مبنی بر اینکه بینی افتادگی پیدا 
کـرده یا از حـالت طبیـعی به‌طـور کلی 
برگشته است بر عهده کارشناس است. 
همچنين آيا بر اساس ماده 593 قانون 
مجازات اسلامی، در صورتی که شکستگی 
استخوان بینی بدون عیـب درمان شود 
یک‌دهم دیه کامل به مجنی‌علیه تعلق 
می‌گیرد و اگر با عیـب و نقـص بهبود 
یابد موجـب ارش اسـت.‌ آیا ارش تعلق 
یافته بایستی بیشتر از یک‌‌دهم باشد یا 
کم‌تر را هم شامل می‌شود؛ زیرا پزشکی 
قانونی در صورتی که شکستگی معیوب 
درمان شود کم‌تر از یک‌دهم ارش تعیین 

می‌کند؟
در اين خصـوص بايد گفت از روشی که 
در ماده 449 هـمین قانون برای تعیین 
مقدار ارش معیـن شده اسـت استنباط 
می‌شود که اگر استخوان بینی به‌ گونه‌ای 

بشکند که فاسد شود و با عیب و نقص 
اصلاح شود، مقدار ارش لازم باید بیش 

از یک‌دهم دیه کامل تعیین شود.
در  اسلامي  مجـازات  قانون   594 ماده 
خصوص از بين رفتن هري ك از پره‌هاي 
بينيي ا پرده متيان دو سـوراخ اين‌گونه 
آورده اسـت: »از بيـن بردن هـري ك از 
پره‌هاي بيـنيي ا پرده ميـان دو سوراخ 

موجبي ك‌سوم ديهك امل است«.
به لحاظ سابقه تقنيني بايد گفت؛ حکم 
این مـاده در مـاده 384 قانـون مجازات 
اسلامی )1370( بدین نحـو بیان شده 
بود: »از بین بردن هر ی کاز سوراخ‌‌های 
بینی موجـب ثلث دیه کامـل اسـت و 
سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو 
سوراخ و پرده ‌فاصل میان آن پاره شود 
یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که 
باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث 
دیه کامـل است و اگر جبـران و اصلاح 

شود موجب خمس دیه می‌باشد«.
این ماده در خصوص جنایت بر بینی دو 

حکم به شرح زیر را بیان می‌‌دارد: 
نخست، از بين بردن هري ك از پره‌هاي 

بيني موجبي ك‌سوم ديهك امل است؛
دوم، از بين بردن پرده ميان دو سوراخ، 

موجبي ك‌سوم ديهك امل است.
در خصوص دیه از بین بردن ی کسوراخ 
بینی در میان فقها اختلاف نظر است: 

نخست، دیه آن نصف دیه کامل است؛)2(
دوم، دیه آن ثلث دیه کامل است؛)3(
سوم، دیه آن ربع دیه کامل است.)4(

قانون‌گذار ما در این مـاده نظر ثلث را 
پذیرفته است.

اسلامـي  مجـازات  قـانون   595 مـاده 
پيرامون ديه فلجك ردن بيني و از بين 
بردن بيني فلج بيان داشته است: »فلج 
5كردن بيني موجب دوسوم ديهك امل و 
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از بين بردن بيني فلج موجبي ك‌سوم 
ديـهك امـل اسـت«. ایـن مـاده تکـرار
اسـلامـی  قـانون مجـازات  مـاده 383 
)1370( است که مقرر می‌‌داشت: »فلج 
کردن بینی موجـب دوثلـث دیه کامـل 
است و از بین بردن بینی فلـج موجب 

ثلث دیه کامل می‌باشد«.
به  بیان چـند حکم  مقام  در  ماده  این 

شرح زیر است: 
نخست، فلجك ردن بيني موجب دوسوم 

ديهك امل است؛
دوم، از بين بردن بيـني فلـج موجـب 

يك‌سوم ديهك امل است.
بايد توجه داشت فلـج شدن بینی غیر 
از کج شدن و نیز غیر از فقدان بویایی 
است؛ زیرا حکم کج شدن ذیل ماده593 
و حکم فقدان بویایی در ماده 693 بیان 
شده است. به‌نظر می‌‌رسد منظور از فلج 
شدن آن است که بینی در مقابل ضربه 

حساسیتی از خود نشان ندهد.
اسلامـي  قـانـون مجـازات  مـاده 596 
پيرامـون سـوراخك ـردن هـر دو طـرف 
بيني اشـعار مي‌دارد: »سوراخك ردن هر 
دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، 
خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، 
در صورتيك ه باعث از بيـن رفتن بيني 
يا نوك آن نشود، موجـبي ك‌سوم ديه 
كامل اسـت و اگر بهـبودي ابد، موجب 

يك‌پنجم ديهك امل است«.
مـشابه حکـم این مـاده در مـاده 384 
قانون مجـازات اسلامی )1370( بدیـن 
نحو مقرر شـده بود: »از بیـن بردن هر 
ی کاز سوراخ‌‌هـای بینی موجـب ثلـث 
دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به 
طوری که هر دو سوراخ و پرده ‌فاصل 
میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ 
نماید در صورتی که باعث از بین رفتن 

آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و 
اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس 

دیه می‌باشد«.
این ماده در مقام بیان چند حکم است: 
نخست، سوراخك ردن هر دو طرف بيني 
در  و  نباشد  یا  باشـد  همراه  پارگـي  با 
صورتيك ه باعث از بين رفتن بينيي ا 
نوك آن نشود،ي ك‌سوم ديهك امل دارد 

مشروط بر اینکه بهبود نیابد؛

دوم، سـوراخ کردن پرده فاصـل ميـان 
دو سوراخ بینی با پارگي همراه باشد یا 
نباشد و در صورتيك ه باعث از بين رفتن 
بينيي ا نوك آن نشود، موجبي ك‌سوم 
ديهك امل است مشروط بر اینکه بهبود 

نیابد؛
سوم، در هر دو مورد پیشین اگر بهبود 

يابد،ي ك‌پنجم ديهك امل ثابت است.
فقها در خصوص دیه از بین بردن ی ک

سوراخ بینی اختلاف نظر دارند: 
نخست، برخی دیه آن نصف دیه کامل 

است؛)5(

دوم، برخی دیگر اعتقاد دارند که دیه آن 
ثلث دیه کامل است؛)6(

سوم، گروه سوم می‌‌گویند دیه آن ربع 
دیه کامل است.)7(

در  اسلامي  مجازات  قانون   597 ماده 
ادامه ماده قبلي و پيرامون ديه سوراخ 
كردني ك طرف بيـني بيـان مي‌دارد: 
»ديه سـوراخك ردني ك طـرف بينـي 
نيـابدي ك‌نهـم  بهـبود  درصورتيك ه 
ديهك امل و درصـورتيك ه بهـبودي ابد، 
يك‌بيستم ديهك امل است و ديه سوراخ 
كردني ـك‌طـرف بينـي با پرده وسـط 
آن درصـورتيك ه بهـبود نيابد دونهـم 
ديهك امل و در صـورتيك ه بهـبودي ابد، 

يك‌پانزدهم ديهك امل است«.
حکم این ماده نیز در مـاده 384 قـانون 
مجـازات اسـلامی )1370( بیان شـده 
بود که مقرر می‌‌داشـت: »از بـین بردن 
هر ی کاز سوراخ‌‌های بینی موجب ثلث 
دیه کامل اسـت و سوراخ کردن بینی به 
طوری که هر دو سـوراخ و پرده ‌فاصل 
میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ 
نماید در صورتی که باعث از بین رفتن 
آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و 
اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس 

دیه می‌باشد.
این مـاده در مقام بـیان چند حکم به 

شرح زیر است: 
نخـست، ديه سـوراخك ردني ك طـرف 
بيني در صورتيك ه بهبود نيابدي ك‌نهم 

ديهك امل است؛
دوم، ديه سوراخك ردني ك طرف بيني 
در صورتيك ه بهبودي ابدي ك‌بيستم ديه 

كامل است؛ 
سوم، ديه سوراخك ردني ك‌طرف بيني 
با پرده وسـط آن درصـورتيك ه بهـبود 

نيابد دونهم ديهك امل است؛ 

»شكـستن استخـوان بينـي 
در صـورتي كه موجـب فساد 
بيـني و از بين رفتن آن شود، 
ديه كامل دارد و چنانچه بدون 
عيب و نقص اصلاح شود موجب 
‌كيدهم ديه كامل و اگر با عيب 
و نقص بهبود پيدا كند موجب 
ارش اسـت. در كج شدن بيني 
يا شكستن استخوان بيني كه 
منجر به فسـاد آن نشود ارش 

ثابت مي‌شود«.
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چهارم، ديه سوراخك ردني ك‌طرف بيني 
با پرده وسط آن در صـورتيك ه بهبـود 

يابدي ك‌پانزدهم ديهك امل است.
در خصوص سوراخ کردن بینی، آنچه که 
حکم آن در این ماده و مواد مربوط به 

بینی نیامده، ارش ثابت است. 
مـاده 598 قـانـون مجـازات اسـلامـي 
در خصوص پارهك ـردن بينـي اين‌گونه 
حكمك رده است: »ديه پارهك ردن بيني 
در صورتيك ه سبب از بين رفتن بينيي ا 
نوك آن نشود،ي ك‌سوم ديهك امل و اگر 

بهبودي ابدي ك‌دهم ديهك امل است«.
مشابه حکم ایـن مـاده در قانون سـابق 
پیـش‌‌بینی نشـده بـود و اين مـاده از 
ابداعات مقنن محـسوب مي‌شـود و در 
مقام بیان چند حکم به شرح زیر اسـت: 
نخست، ديه پارهك ردن بيني در صورتي 
كه سبب از بين رفتن بينيي ا نوك آن 
نشود و بهبود نیابد،ي ك‌‌سوم ديهك امل 

است؛
بيني درصـورتي  پارهك ـردن  دوم، ديه 
كه سبب از بين رفتن بينيي ا نوك آن 
نشود، چنانچه بهبودي ابدي ك‌‌دهم ديه 

كامل است.
بايد توجه داشت ديه از بین بردن نو ک
بینی، نصـف دیـه کامل است)8(و از بین 

بردن خود بینی، دیه کامل دارد.)9( 
قـانـون مجـازات اسلامـي  مـاده 599 
در خصوص ديه از بين بردن نوك بيني 
كه محل چيكدن خون است ديه آن را 
نصف ديهك امل دانسـته اسـت و اشعار 
بيني  بردن نوك  بين  از  مي‌دارد: »ديه 
كه محل چيكدن خون است، نصف ديه 

كامل مي‌باشد«.
اشاره  بايد  تقنـینی  پیشیـنه  لحاظ  به 
داشت: ماده 385 قانون مجازات اسلامی 
)1370( در حکمی مشابه حکم مندرج 

در مـاده 599 قانون مجـازات اسلامی 
جدید مقرر کرده بود: »دیه از بین بردن 
نو کبینی که محل چکیدن خون است 

نصف دیه کامل می‌باشد«.
بر اساس این مـاده، ديه از بین بـردن 
نو کبینی نصف دیه کامل است و طبق 
ماده 593 از بین بردن خود بینی دیه 

کامل دارد.

گفتار دوم: ديه لاله گوش
اهميت شنيدن برك سي پوشـيده نيست 
و از سوي ديگر نقش گوش همانند بيني 
در ناحيه سر و صـورت بر زيبايي چـهره 
افراد بسيار تأثيرگذار است، لذا مقنن از 
ماده 600 تا 606 قانون مجازات اسلامي 
به بيان احكام مربوط به ديه گوش اشاره 

دارد.
ماده 600  قانون مجازات اسلامي اشعار 
مي‌دارد: »از بين بردن دو لاله گوش ديه 
كامل و از بين بردن هري ك از آنها نصف 

ديهك امل دارد.
تبصـره- از بيـن بردن نرمـه هر گوش 

موجبي ك‌ششم ديهك امل است«.
و  مواد 386  در  ماده  این  حکم  مشابه 
387 قانون مجـازات اسلامـی )1370( 
پیش‌‌بینی شده بود که مقرر می‌‌داشت: 

ماده 386: »از بـین بردن مجمـوع دو 
گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر 
کدام نصـف دیه کامـل و از بین بردن 
مقداری از آن موجب دیه ‌همان مقدار، 
با رعایت نسبت به تمام گوش، خواهد 

بود«.
ماده 387: »از بیـن بردن نرمـه گوش 
ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن 
همـان  به  دیه  موجـب  آن  از  قسمتی 

نسبت خواهد بود«.
در این ماده سه حکم به شرح زیر بیان 

شده است: 
نخست، از بين بردن دو لاله گوش ديه 

كامل دارد؛
لایه  دو  از  هري ك  بردن  بين  از  دوم، 

گوش نصف ديهك امل دارد؛
سوم، از بين بردن نرمه هر گوش موجب 

يك‌ششم ديهك امل است.
حکم این ماده مطابق با ماده 563 این 
به موجب  است که  تنظیم شده  قانون 
آن دیه هر عضـو از بدن کـه دارای دو 
فرد است دیه کامل است که به هر فرد 
نصف دیه تعلق می‌‌گیـرد و هر عضو که 
دارای ی کفرد باشد، دیه آن کامل است؛ 
بنابراین دیه مجموع دو گوش، دو لب، 
دو فک، دو بیضه و دو دست و دو پا که 
از اعضای زوج است دیه کامل است و 
دیه بینی، زبان، گردن، ستون فقرات و 
نخاع که از اعضای فرد می‌باشد نیز دیه 

کامل است.
در این حکم بین گوش شنوا و ناشنوا 
یا معیوبی که لاله آن سالم است، فرقی 
وجود ندارد؛)10( زیرا فرضاً اگر گوش کر 
باشد عیب در لاله گوش نیست بلکه در 

قوه شنوایی است.
مقصود از لاله گوش همان گوش است.

در قـانون برای جـراحت وارده به لاله 

»جـنايتي كه موجـب سـست 
و فلـج شدن هر كي از لب‌ها 
گردد به ‌گونه‌اي كه با خنده و 
مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، 
موجب دوسوم ديه كي لب و 
از بين بردن هر كي از لب‌هاي 
سست و فلـج شـده موجـب 

‌كيسوم ديه آن است«.
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گوش دیه خـاص در نظـر گرفتـه نشده 
است و ماده 600 قانون مجازات اسلامی 
هم ناظر به از بین بردن لاله گوش است 
نه جـراحـت وارده بر آن، لـذا با توجه 
به صراحـت تبصـره 1 ماده 709 قانون 
مذکور، جراحت وارده بر لاله گوش، در 
حکم جراحت سر و صورت است که اگر 
از نوع حارصه باشـد مطابق بند »الف« 
ماده اخیرالذکر موجـب ی کصدم دیه 

کامل است.)11(
ماده 601 قـانون مجـازات اسلامـي در 
خصـوص پارهك ردن لاله گـوش و نرمه 
گوش اشعار مي‌دارد: »پارهك ـردن لاله 
يك گوش، موجـبي ك‌ششم ديهك امل 
و پارهك ردن نرمهي ك گـوش، موجـب 
يك‌نهم ديهك امل است و در هر دو مورد 
در صـورت بهبوديك امـل، ارش ثابت 

است«.
مشـابه حکـم ماده 601 قانون مجازات 
اسـلامی جـدید در مـاده 388 قـانـون 
مجازات اسلامی )1370( بیان شـده بود 
که مقرر می‌‌داشـت: »پاره کردن گـوش 

ثلث دیه دارد«.
در این ماده چند حکم به شرح زیر بیان 

شده است: 
نخـست، پارهك ـردن لالهي ـك گـوش 
نیابد موجـب  بهـبود  اینکه  بر  مشروط 

يك‌ششم ديهك امل است؛
دوم، پارهك ردن نرمهي ك گوش، مشروط 
بر اینکه بهبود نیابد ، موجبي ك‌نهم ديه 

كامل است؛
سوم، در هر دو مـورد به شرح بندهای 
پیشین، در صورت بهبوديك امل، ارش 

ثابت است.
اندازه پارگـی از نظر کمـیت، در میزان 

دیه مؤثر نیست. 

عبارت‌‌های »ازبین بردن«، »پاره کردن«، 
»فلـج کردن« و »قطـع کردن« هر یـ ک

حکم خاص خود را دارد.
پيرامون ماده مذكـور اين پرسش قـابل 
طرح استك ه قانون‌گذار در مورد میزان 
دیه گوش و نحوه محاسبه آن در مواردی 
که صـدمه وارده موجـب از بیـن بردن 
مقـداری از لاله یا نرمـه گوش باشـد و 
پاره شدن  باعث  وارده  همچنین صدمه 
مقدار کم یا مقدار زیاد در جهت طول 
لاله یا نرمـه گوش باشـد، ساکت اسـت؛ 
بنابراین معیار برای محاسبه دیه چیست؟ 
در پاسخ بايد گفت: در خصوص مواد 600 
و 601 دیـه از بیـن رفتـن بخشـی از 
لالـه و نـرمـه گـوش وفـق مـاده 565 
قـانـون مجـازات اسـلامـی با استفـاده 
از قاعـده اصـطیادی »نسـبت سنجـی« 
مورد محـاسبه قرار می‌‌گیـرد. به‌عنوان 
مثـال برای پاره کردن نصـف لاله ی ک
گـوش یک‌‌دوازدهـم دیه کامل )نصـف 
یک‌‌ششم( و برای پاره کـردن یک‌‌سوم 
لاله ی کگوش یک‌‌هجدهم )یک‌‌سوم از 
یک‌‌ششم( دیه کامل است و در خصوص 
نرمه گوش، پاره کردن نصف نرمه ی ک
گـوش موجـب یک‌‌هجـدهم دیه کامل 
و در صـورت پاره کردن یک‌‌سـوم نرمه 
ی کگوش یک‌‌هجدهم دیه کامل تعیین 

می‌‌شود.
ماده 602 قانون مجازات اسلامي در باب 
فلجك ردن لاله هر گـوش بيان مي دارد: 
»فلجك ردن لاله هر گـوش دوسوم ديـه 
آن و بريدن لاله گوش فلج‌شدهي ك‌سوم 

ديه آن را دارد«.
ماده 389 قانون مجازات اسلامی )1370( 
در حکـمی مشابه مقرر می‌‌د‌‌اشت: »فلج 
کردن گوش دوثلث دیه و بریدن گوش 
فلج ثلـث دیه را دارد. تبـصره - هرگاه 

آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی 
سرایـت کند و به آن آسیـب رسـاند یا 
موجب سرایت به استخـوان و شکستن 
آن‌ شود، برای هر کدام دیه جداگانه‌ای 

خواهد بود«.
این ماده دو حکـم را به شرح زیر مقرر 

می‌‌دارد: 
نخست، فلجك ردن لاله هر گوش دوسوم 

ديه آن رادارد؛
دوم، بريدن لاله گوش فلج‌شدهي ك‌سوم 

ديه آن را دارد.
مستنبط  نیز  و  عمومات  از  استفاده  با 
از ماده 564 قـانون مجـازات اسلامی، 
شود  فلج  نسبی  به‌طور  گوش  چنانچه 

ارش ثابت است. 
در  اسلامي  مجازات  قانون   603 ماده 
خصوص قطع لاله گوش اين‌گونه حكم 
مي‌كند: »هـرگاه لاله گـوش به ‌نحوي 
قطـع شـودك ه استخـوان زير آن ظاهر 
گـردد عـلاوه بر ديـه لاله گـوش، ديه 

موضحه نيز بايد پرداخت شود«.
متناظر حکـم این ماده در قانون سابق 
وجود نداشت و حکـم این ماده بر قاعده 
»عدم تداخل دیات« بنا شده است؛ زیرا 
لاله گوش ی کعضو مستقل است که در 
جمع‌آوری اصـوات و یافتن جـهت صـدا 
فـعالیت می‌‌کنـد و علاوه بـر آن دارای 
منفعت زیبایی نیز می‌‌باشد؛ پس اگر لاله 
گوش به تنهایی قطع شود دیه مستقل 
دارد اما ظاهر شدن استخوان، جراحت 
مستقلی است که دیه جداگانه دارد پس 
باید دیه موضحه نیز جدا پرداخت شود.
حکم این ماده برای گوش شنوا و ناشنوا 
یکسان است؛ زیرا منفعت لاله گوش در 

شنوایی نیست. 
در  اسلامي  مجازات  قانون   604 ماده 
خصوص حكم ديه گوش شنوا و ناشنوا 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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يا معـيوب بيان مي‌دارد: »گـوش شنوا 
و ناشـنواي ا معيـوبيك ه لاله آن سـالم 
و داراي حـس و حـياتك امل باشـد در 

احكام اين فصلكي سان هستند«.
مـاده 390 قـانـون مجـازات اسـلامـی 
)1370( در حکمـی مشابه حکم مندرج 
در مـاده 604 قـانون مجازات اسلامی 
جـدید مقرر می‌‌داشـت: »گوش سالم و 
شنوا و گـوش کر در احـکام مذکور در 

موارد فوق یکسانند«.
علت حکم این ماده، آن است که شنوایی 
منفعتی خارج از لاله گـوش است و در 
اینجـا به‌نظـر می‌‌رسـد قانون‌گـذار بـه 

منفعت زیبایی توجه داشته است.
مـاده 605 قانون مجـازات اسلامي در 
باب پارهك ردن پرده گوش بيان مي‌دارد: 
»پارهك ـردن پرده گوش موجـب ارش 
است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از 
بين برودي ا نقصان پيداك ند، ديه آن نيز 

بايد پرداخت شود«.
این ماده فاقـد سابقه تقنینی در قانون 
سابق است و حکـم این ماده مبتنی بر 
قاعده عدم تداخل اسباب است؛ یعنی با 
توجه به اینکه پرده گوش از نظر عرفی 
با دیه  آن  عضو محسوب می‌‌شود، دیه 
حس شنوایی به‌صورت جـداگانه حساب 

می‌‌شود.
در  اسلامي  مجازات  قانون   606 ماده 
باب آسيب وارده به گوشك ه به شنوايي 
سـرايتك نـد اشـعار مي‌دارد: »هـرگاه 
آسيـب رسـانـدن بـه گـوش بـه حـس 
شنوايي سرايتك ندي ا موجب سرايت به 
استخوان و شكستگي آن شود هرك دام 

ديه جداگانه‌اي دارد«.
مشابه حکـم این مـاده در قانون سـابق 
وجود نداشت. در اين خصوص بايد توجه 
داشت، منظور از آسیب رساندن به گوش 

در این ماده، آسیب و جنایتی است که 
موجب دیه یا ارش است. همچنين واحد 
یا متعدد بودن ضربه، تأثیری در حکم 

این ماده ندارد. 
گفتار سوم: ديه لب

مواد 607 تا 610 قانون مجازات اسلامي 
به ديه لب اشاره دارد. ماده 607 قانون 
مجـازات اسلامـي در خصـوص از بيـن 
بردن لب بيان مي‌دارد: »از بين بردن دو 
لب ديهك امل و هريك نصف ديهك امل 
دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به 

نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود.
تبصره- حـدود لـب بالا از نـظر عـرض 
مقداري استك ه لثه را مي‌پوشـاند و به 
دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول 
آن همان طول دهان اسـت و حدود لب 
پايين از نظر عـرض، مقداري استك ه 
لثه را مي‌پوشـاند و طول آن همان طول 
دهـان اسـت. حاشـيه گونه‌هـا جزء لبها 

محسوب نمي‌شود«.
حکـم ایـن مـاده در مـاده 391 قـانون 
مجـازات اسـلامی )1370( بیـان شـده 
بود کـه مقرر می‌‌داشـت: »از بـین بردن 
مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین 
بردن هر کدام از لب‌‌ها نصـف دیه کامل 
و از بین بردن هر مقداری از لب ‌موجب 
دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام 

لب خواهد بود«.
این مـاده در مقـام بیان چنـد حکم در 

خصوص جنایت بر لب است: 
نخست، از بين بردن دو لب ديهك امل 

دارد؛
دوم، از بين بردن هر لب نصف ديهك امل 

دارد؛
سوم، ديه از بين بردن مقداري از لب، به 

نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود؛
چهـارم، حدود لـب بالا از نظـر عـرض، 

مقداري استك ه لثه را مي‌پوشاند و به 
دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن 

همان طول دهان است؛
پنجم، حدود لـب پايين از نظر عـرض، 
مقـداري اسـتك ه لـثه را مي‌پوشـاند و 

طول آن همان طول دهان است؛
شـشم، حـاشـيه گونه‌هـا جـزء لـب‌‌هـا 

محسوب نمي‌شود.
حکم موضوع این ماده، مورد اتفاق فقها 
نیست و نظـریه‌‌های مخالـفی نیز ارائه 

شده است.
ماده 608 قانـون مجـازات اسلامي در 
خصوص جـمع شدن لب بيان مي‌دارد: 
»جنايتيك ه باعث جمع شدني كي ا دو 
لب وي ا قسمتي از آن گردد موجب ارش 
است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ها 

بشود خواه نشود«.
قـانـون مجـازات اسلامـی  مـاده 392 
)1370( در حکـمی مشـابه مقرر نموده 
است: »جنایتی که لب‌هـا را جمـع کند 
و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب 
مقداری اسـت که حاکـم آن را تعـیین 

می‌نماید«.
این ماده در مقام بیان حکم جمع شدن 
لب‌‌هاست که در اصطلاح فقها »تقلص« 

نامیده می‌‌شود.
ماده 609 قانون مجـازات اسـلامي در 
خصوص سست و فلج شـدن لب اشعار 
مي‌دارد: »جـنايتيك ه موجـب سست 
و فلـج شـدن هري ك از لب‌هـا گـردد 
به ‌گونه‌ايك ه با خنـده و ماننـد آن از 
دندان‌هاك نار نرود، موجب دوسوم ديه 
يك لب و از بين بردن هري ك از لب‌هاي 
سست و فلج شده موجبي ك‌سوم ديه 

آن است«.
مشابه حکـم مـقرر در ماده 609 قانون 
9مجـازات اسـلامـی مـصـوب 1392 در 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

04
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

هم،
 و ن

ت
یس

ل ب
سا

 ،1
67

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



پي‌نوشت‌ها
1- نظریه مشورتی شماره 7/3187 مورخ 1368/7/19 اداره حقوقی قوه قضاییه

2- ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، 
قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1397، صفحه 376

3- حلی، حسن بن یوسف بن علی )علامه حلی(، قواعد الاحکام فی معرفه 
الحلال و الحرام، مؤسسه‌ النشر‌الاسلامی، 1413، صفحه 603

4- حلبی، تقی بن نجم ابوصلاح، الکافی فی الفقه، تهران: بوستان کتاب، چاپ 
دوم، 1392، صفحه 99

5- ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، 
پیشین، صفحه 376

6- حلی، حسن بن یوسف )علامه حلی(، قواعدالاحکام، پیشین، صفحه 603
اصفهان:  الفقه،  فی  الکافی  )ابوصلاح(،  الدین  نجم  بن  الدین  تقی  حلبی،   -7
قمری،  هجری   1403 نخست،  چاپ  السلام،  علیه  امیرالمومنین  الامام  مکتبه 

صفحه 99
8- ماده 599 قانون مجازات اسلامی )1392(
9- ماده 593 قانون مجازات اسلامی )1392(
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مواد 393 و 394 قانون مجازات )1370( 
بدین نحو پیش‌بینی ‌‌شده بود: 

ماده 393: »جنایتی که موجـب سست 
شدن لب‌ها بشود به طوری که با خنده 
و مانند آن از دندان‌‌ها کنار نرود موجب 

دو ثلث دیه کامل ‌می‌باشد«.
ماده 394: »از بین بردن لب‌های فلج و 

بی‌حس ثلث دیه دارد«.
این ماده در مقام بیان چند حکم است: 
نخست، جنايتيك ه موجب سست و فلج 
به‌گونه‌اي  از لب‌‌ها شود؛  شدن هري ك 
كه با خنده و مانند آن از دندان‌هاك نار 
نرود، موجب دوسوم ديه ی کلب است؛

لب‌‌هاي  از  هري ك  بردن  بين  از  دوم، 
سست و فلج شده موجبي ك‌سوم ديه 

آن است.
همان  لب‌‌هـا،  شـدن  از سست  منظور 
فلج شدن است که در اصـطلاح فقـها 
»استرخاء« گفـته می‌‌شـود؛ زیرا سست 
شدن حاکی از عدم احساس لب‌‌هاست و 
به منزله فلج شدن است؛ بنابراین طبق 
ماده 564 همین قانون، دیه آن دوسوم 
دیه همان عضو و از بیـن بردن عضوی 
که فلج است یک‌‌سوم دیه همان عضو را 
ذیل  قانون‌گذار  دلیل  به همین  و  دارد 
همین ماده، از بین بردن لب‌‌هـای فلج 
و بی‌‌حـس را مستوجـب یک‌‌سوم دیه 

دانسته است.

در تفاوت جمع شدن و سست شدن لب 
می‌‌توان گفت سست شدن لب همراه با 
بی‌‌حرکتی است، اما در جمـع شدن، لب 

حرکت خود را از دست نمی‌‌دهد.
ماده 610 قانون مجازات اسلامي در حكم 
ديـگري اشـعار مي‌دارد: »شـكافتن هر 
دو لب به‌ نحويك ه باعـث نمايان شدن 
دندان‌ها شـود،ي ك‌سوم ديهك امل و در 
عيب،ي ك‌پنجم  بدون  بهبودي  صورت 
ديهك امل دارد. شكافتني ك لب موجب 
يك‌ششم ديهك امل و در صورت بهبودي 
بدون عيب، موجـبي ك‌دهم ديهك امل 

است.
تبصـره- جـراحات وارده بر لـب هـرگاه 
در  نگردد  دندان‌ها  شدن  نمايان  باعث 
صورتيك ه از مصاديق حارصـه، داميه و 
متلاحـمه باشـد حكم جراحـات مذكور 

را دارد«.
اسـلامـی  قانـون مجـازات  مـاده 395 
)1370( در حکمـی مشـابه چنین مقرر 
کرده بود: »شـکافتن ی کیا دو لـب به 
طوری که دندان‌ها نمایان شوند موجب 
ثلث دیه کامل اسـت و در صورت اصلاح 
و خوب شدن‌خمـس دیه کامل خواهد 

بود«.
این ماده در مقام بیان چند حکم است: 
نخـست، شكافتن هر دو لـب به ‌نحوي 
كه باعث نمايان شدن دندان‌ها شود، در 

صورتی که بهـبود نیابد،ي ك‌سـوم ديه 
كامل دارد؛

به ‌نحويك ه  دوم، شكافتن هر دو لب 
باعث نمايان شدن دندان‌هـا شـود، در 
صورت بهبودي بدون عيـب،ي ك‌پنجم 

ديهك امل دارد؛
سوم، شـكافتني ك لب در صـورتی که 
بهبود نیابد، موجبي ك‌ششم ديهك امل 

است؛
چـهارم، شكافتـني ك لـب در صـورت 
بهبودي بدون عـيب، موجـبي ك‌دهم 

ديهك امل است؛
پنجم، جراحات وارده بر لب هرگاه باعث 
نمايان شدن دندان‌ها نشود، در صورتي 
كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه 

باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
در قـانـون مجـازات اسـلامـی مصـوب 
1370بین مـوردی که ی کلب شـکافته 
شود یا دو لـب، تفاوتی قائل نشـده بود، 
اما در قانون جدید دیه شکافتن ی کلب 
یک‌‌ششم است و برای شـکافتن دو لب 
یک‌‌سوم دیه در نظر گرفته شده است و 
در صورتی که ی کلـب شکافته شـود و 
بهبود حاصل شود، مستوجب پرداخت 

یک‌‌دهم دیه کامل است. 
در قانون مجازات اسلامی سابق، تبصره 
این ماده و حکـم موجـود در آن وجود 

نداشت. 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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چکیده
فناوری بلاک‌چین به‌عنوان یکی از نوآوری‌های انقلابی در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، پتانسیل بالایی برای 
ایجاد تحول در ساختارهای مالی و قضایی کشورها دارد. این فناوری، با تکیه بر ویژگی‌هایی همچون شفافیت، عدم تمرکز، 
تغییرناپذیری اطلاعات و قابلیت رهگیری دقیق تراکنش‌ها، ظرفیت مناسبی برای شناسایی، کنترل و پیشگیری از انواع جرایم 
مالی از جمله اختلاس، پول‌شويي، جعل اسناد و کلاهبرداری بانکی فراهم می‌کند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و 
با بهره‌گیری از منابع معتبر بین‌المللی، به بررسی جایگاه بلاک‌چین در تقویت سازوکارهای مقابله با جرایم مالی پرداخته 
است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این فناوری می‌تواند نه‌تنها فرآیندهای نظارتی بانک‌ها و نهادهای مالی را بهبود بخشد، بلکه 
به‌طور خاص ابزار مؤثری در اختیار پلیس اقتصادی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات )فتا( قرار دهد تا فرآیند کشف، 
مستندسازی و پیگیری جرایم مالی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. یکی از مزیت‌های مهم بلاک‌چین، فراهم کردن 
امکان اجرای خودکار تعهدات مالی از طریق قراردادهای هوشمند است. این قراردادها که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و بدون 
دخالت انسانی عمل می‌کنند، می‌توانند بخش زیادی از تخلفات ناشی از اجرای ناقص یا مغرضانه تعهدات مالی را حذف کنند. 
همچنین، به دلیل ثبت غیرقابل تغییر اطلاعات در دفاتر کل توزیع‌شده، امکان جعل، حذف یا دستکاری داده‌ها تقریباً از بین 
می‌رود. از منظر نهادهای انتظامی و قضایی، بلاک‌چین ابزار نوینی برای ارتقای شفافیت اطلاعات، رصد لحظه‌ای تراکنش‌ها و 
ایجاد بستری ایمن برای تعاملات مالی به شمار می‌رود. این فناوری می‌تواند نقش پلیس را از حالت صرفاً واکنشی به نقشی 
فعال و پیشگیرانه ارتقا دهد و مسیر را برای تشکیل پرونده‌های دقیق و قابل استناد در مقابله با فساد مالی هموار کند. با 
وجود این مزایا، اجرای گسترده بلاک‌چین در نظام بانکی و قضایی ایران با چالش‌هایی نظیر نبود زیرساخت قانونی، هزینه‌های 
پیاده‌سازی و مقاومت سازمانی در برابر تغییر روبه‌روست. با این حال، تقویت همکاری میان نهادهای قانون‌گذار، نهادهای 
اجرایی و پلیس، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش استفاده از بلاک‌چین و تحقق اهداف بلندمدت در راستای افزایش امنیت مالی، 

ارتقای اعتماد عمومی و کاهش پایدار جرایم مالی شود.
واژگان کلیدی: بلاک‏چین، زنجیره‌های بلوکی، جرایم پولی و بانکی، حقوق بانکی

استفاده از فناوری بلاک‏چین در راستای پیشگیری، کنترل جرایم پولی و بانکی؛
 مطالعه موردی جرایم پول‌شويي، اختلاس و کلاهبرداری اینترنتی

دكتر محمدرضا یزدانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
مهدی خلیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی 
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درآمد
در سال‌هـای اخیـر، فـناوری بلاک‌چـین 
به‌عنوان یکی از نوآوری‌هـای بنیادیـن در 
حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات، 
جایگاه ویژه‌ای در نظام‌های مالی و نظارتی 
جـهان پیـدا کرده اسـت. این فنـاوری که 
مبتنی بر ثبـت غیرمتـمرکز، تغیـیرناپذیر 
و شفـاف داده‌هاست، امکان ذخیره‌سازی 
تراکنـش‌هـای مالی به شکلـی امـن، قابل 
رهـگیری و عـاری از دستـکاری را فراهـم 
مـی‌آورد. در جـهانـی کـه پیچیدگـی‌هـای 
اقتصادی، گسترش فناوری‌های نوین مالی 
و ظـهور ابزارهای دیجیتالی جدید بستری 
مناسب برای رشـد جرایم پولی و بانکـی 
فراهم کرده‌اند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های 
فناورانه برای مقابله با این جرایم، ضرورتی 
اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در این میان، 
پلیس به‌عنوان نهاد مسئول در پیشگیری و 
کشف جرم، می‌تواند با استفاده از فناوری 
بلاک‌چین، گام‌هـای مؤثرتری در جهـت 
مقابله با فساد مالی، پول‌شويي، اختلاس، 

کلاهبرداری و سایر جرایم بانکی بردارد.
نقش پلیـس در ساختار امنیت اقتصـادی 
کـشور، تنها محـدود به واکنـش پس از 
وقوع جرم نیـست، بلکه در دنیـای امروز 
نیازمند بازتعریف در قالب نقش پیشگیرانه، 
فناورمحور و تحلیل‌محور است. با استفاده 
از فناوری بلاک‌چین، پلیـس می‌تواند به 
در  غیرقابل دستکاری  و  دقـیق  اطلاعات 
مورد تراکنش‌هـای مالی دسترسی داشته 
باشـد، اطلاعـاتی که به‌صـورت دائمی در 
دفترکل‌های دیجیتال ذخـیره می‌شوند و 
به‌واسـطه ساختار شبـکه‌ای این فناوری، 
امکان تغییر یا پنهان‌سازی آنها وجود ندارد. 
این قابلیت باعث می‌شـود مسیر حـرکت 
وجوه مشکو کیا منابع مالی غیرقانونی از 
مبدأ تا مقصد قابل رهگیری بوده و زمینه 
سوءاستفاده مجرمان از خلأهای نظارتی تا 
حد زیادی از میان برداشته شود. در بسیاری 

از کشورها، بهره‌گیری از این ابزار فناورانه 
به پلیس کم ککرده است تا فرآیندهای 
کشف جرم را نه‌تنها سریع‌تر و دقیق‌تر، بلکه 
با پشتوانه‌ای مستند و مورد قبول دستگاه 

قضایی پیش ببرد.
ویژگی‌هـایی مانند تمرکززدایی، شفافیت 
و تغییرناپذیری بلاک‌چین، بستر مناسبی 
پیشرفته  مالی  نظارت‌های  استقرار  برای 
اتکا  با  ایجاد می‌کنند که پلیس می‌تواند 
به آنها به‌جای صرفاً پیگیری پس از جرم، 
در فرآیندهای پیشگیری، تحلیل ریس ک
و کنترل هوشمـند ورود کند. برای مثال، 
شناسایی تراکنش‌های مشکو کدر مراحل 
اولیه، پیـش از آنکه به شـکل ی کتخلف 
بزرگ یا شبکه‌ای درآیند، می‌تواند به‌واسطه 
شود.  انجام  بلاک‌چینی  داده‌های  تحلیل 
این تحلیل‌ها، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های 
یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، قابلیت 
تشخیص الگوهای تکرارشونده یا غیرعادی 
را دارنـد کـه در شـرایط سنتی به‌سـادگی 
قابل ردیابی نبودند. به این ترتیب، پلیس 
می‌تـواند با تکـیه بر اطلاعات ثبـت‌شـده 
به تحلیل رفتارهای  در بستر بلاک‌چین، 
مالی پرداخته و هشدارهای به‌موقع برای 

جلوگیری از وقوع جرم صادر کند.
از سوی دیگر، ابزارهایی مانند قراردادهای 
هوشمند، یکـی دیگـر از مزایای قابل توجه 
بلاک‌چین برای نهادهای انتظامی محسوب 
می‌شـوند. ایـن قـراردادهـا مجـموعه‌ای از 
دستورات برنامه‌ریزی‌شـده هستند که در 
صورت تحـقق شرایط مشخـص، به‌صورت 
خودکار اجرا می‌شـوند. در حـوزه مقـابله با 
جرایم مالی، پلیس می‌تواند از این ابزار برای 
اطمینان از اجرای دقـیق مقررات بانکی و 
مالی استفاده کند. برای نمونه، در صورتی 
که فعالیت ی کحـساب بانکی از الگوهای 
مجاز تخطی کند، قرارداد هوشمند می‌تواند 
به‌طـور خـودکار اقـدامات کـنترلی ماننـد 
مسدودسـازی حـساب، ارسال هشـدار به 

پلیس یا اطلاع‌رسانی به نهادهای نظارتی 
را فـعال کند. این ویژگـی باعـث افزایش 
کارآمـدی در اجـرای قوانین و کاهش بار 
اداری و بروکراتی کبر سیستم‌های امنیتی 

می‌شود.
با وجود این ظرفیت‌ها، بهره‌گیری عملی 
و فراگـیر پلیــس از فناوری بلاک‌چـین 
نیازمـند زیرساخـت‌های فنی، حقـوقی و 
آموزشی گسترده‌ای اسـت. تربیـت نیروی 
انسانی متخصص در حوزه تحلیل داده‌های 
برای  بومی  بسترهای  توسعه  بلاک‌چین، 
ثبت و نظارت بر تراکنش‌های مالی، ایجاد 
هماهنگی‌هـای بین‌نهـادی میان پلیـس، 
بان کمرکـزی و دیگـر نهادهـای قضـایی 
و اقتصـادی و همچـنین تدوین قوانیـن و 
دستورالعمل‌های دقیق در خـصوص حریم 
خصوصی، مالکیت داده‌ها و تبادل اطلاعات، 
از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی 
مدنظـر قرار گیـرد. تنها در چنین بستری 
است که پلیس می‌تواند از بلاک‌چین نه‌تنها 
ی ک به‌عنوان  بلکه  فناوری،  ی ک به‌عنوان 
رویکرد تحول‌آفرین در ساختار نظارتی خود 

بهره‌برداری کند.
در نهایت، باید اذعان داشت که استفاده از 
فناوری بلاک‌چین می‌تواند ساختار نظارتی و 
امنیتی کشور را در حوزه اقتصادی دگرگون 
سازد و پلیس را از ی کنهاد واکنش‌محور 
به نهادی تحلیل‌گر، پیشگیرانه و فناورانه 
زمینه‌ساز  نه‌تنها  تحول،  این  دهد.  ارتقاء 
کاهش جرایم پولی و بانکی خـواهد بود، 
بلکه با ایجاد شفافیت ساختاری در نظام 
مالی، اعتماد عمومی به سیستم‌های بانکی 
و قضـایی را نیز افزایش خـواهد داد. امید 
اسـت با نگاه هوشمندانه سیاست‌گـذاران 
فراهم‌سازی  و  بلاک‌چین  ظرفیت‌های  به 
زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری پلیس 
از این فناوری، شاهد بهبود چشمگیر در 
امنیت اقتصادی و کاهش معنادار تخلفات 

مالی در کشور باشیم.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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1-تـعـریـف بـلاک‌چـین و بیـان 
ویژگی‌های آن

بلاک‌چین یکی از فناوری‌های نوینی است 
که در سال‌هـای اخیر تأثـیر عمیـقی بر 
امنیتی گذاشته  بانکی و  حوزه‌های مالی، 
است. این فنـاوری که در ابتـدا به‌عـنوان 
زیرساخت بیت‌کوین مـعرفی شد، اکنون 
بـه عـنوان ی کسیستم ثـبت اطلاعـات 
غیرمتمرکز در بسیاری از زمینه‌ها، از جمله 
مبارزه با جرایم مالی و بانکی، مورد استفاده 
.)Werbach, 2018: 45( قرار می‌گـیرد
بـلاک‌چـین یـ کدفـتر کل تـوزیـع‌شـده 
اسـت که تمامی تراکنـش‌ها را به صـورت 
شفـاف، تـغییرنـاپذیـر و رمـزنـگاری‌شـده 
ذخـیره می‌کند. در این فـناوری، اطلاعـات 
در بلوک‌هـایی قـرار می‌گیـرند که به‌طـور 
زنجـیره‌ای به یکدیگر متصـل شده‌اند. این 
ساختار موجب می‌شود که تغییر یا حذف 
اطلاعات ثبت‌شده تقریباً غیرممکن باشد، 
زیرا هر بلو کحاوی هش رمزنگاری‌شده‌ای 
اسـت که به بلـو کقبـلی متصـل اسـت
.)Tapscott & Tapscott, 2016: 78(
این ویژگی نه‌تنـها باعـث افزایش امنیت 
داده‌هـا می‌شـود، بلکه امکان پیـگیری و 
شفافیت در تراکنش‌ها را نیز فراهم می‌کند.
بلاک‌چین،  ویژگی‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
شفافیت آن اسـت. برخـلاف سیستم‌های 
سنتـی بانکـی که اطلاعـات تراکنش‌هـا 
در اخـتیار نهادهای محـدودی قرار دارد، 
بلاک‌چین امکان مشاهده تمامی تراکنش‌ها 
را برای عموم فراهم می‌کند. این شفافیت 
موجب کاهش امکان تقلـب، پول‌شـويي و 
سایر جرایم مالی می‌شود، زیرا هر تراکنش 
به‌صـورت دائمـی در شـبکه ثبـت و قـابل
.)Mougayar, 2016: 112(رهگیری است
علاوه بر این، غیرمتمرکز بودن بلاک‌چین 
از کنترل و دستکاری داده‌ها توسط ی ک
نهـاد یا فـرد خـاص جلوگـیری می‌کنـد 
و این امر اعتماد عمومی را نسبت به صحت 

اطلاعات مالی افزایش می‌دهد.

ویژگی دیگر بلاک‌چـین، امنیت بالای آن 
است. تراکنش‌های ثبت‌شده در بلاک‌چین 
از طریق الگوریتم‌هـای رمزنگاری پیشرفته 
محافظت می‌شوند. این امر موجب می‌شود 
کـه هکرهـا و مجـرمان سایـبری نتـوانند 
به‌راحتی به داده‌های کاربران دسترسی پیدا 
کنند یا آنها را تغییر دهـند. در واقع، برای 
تغییر ی کتراکـنش، لازم اسـت که تمامی 
بلوک‌های بعدی آن نیز تغییر یابند که این 
امر در عمل بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن 
.)Antonopoulos, 2017:  156( است
این ویژگی بلاک‌چیـن را به ابزاری مـؤثر 
بـرای پـیشگیـری از حـملات سایبـری و 
تقلب‌هـای بانکـی تبدیل کرده است. علاوه 
بر این، استفاده از قـراردادهای هوشـمند 
در بلاک‌چین، روند اجـرای توافقات مالی 
را بهبود می‌بخـشد. قراردادهای هوشمند، 
کدهای برنامه‌نویسی خـوداجرایی هستند 
کـه بـدون نـیاز بـه واسطـه‌ها، تعـهدات 
قـراردادی را اجـرا می‌کـنند. این قـابلیـت 
باعث کاهش هزینه‌هـای اجرایی، افزایش 
سرعـت تراکنش‌هـا و حـذف ریسک‌هـای 
مربـوط به عـدم رعایت تعهـدات می‌شـود
)Werbach, 2018: 95(. در نتـیجه، 
بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات مالی به 
دنبال بهره‌گیری از بلاک‌چین برای ایجاد 
سیستم‌های مالی شفاف‌تر و کارآمدتر هستند.
از جـنبه کاربردی، بلاک‌چین در مبـارزه با 
جرایم پولی و بانکی نقش مهمی ایفا می‌کند. 
به عنوان مثال، در مـبارزه با پول‌شـويي، 
بلاک‌چیـن مـی‌تواند تمـامی تراکنش‌های 
مشـکو کرا به‌صورت خودکار شناسایی و 
ثبـت کند. از آنجـایی که هر تراکنـش ی ک
ردپای دیجیتالی ایجاد می‌کند، امکان ردیابی 
جریان‌های مالی غیرقانونی تسهیل می‌شود
.)Tapscott & Tapscott, 2016: 134(
این ویژگی موجـب می‌شـود که مجـرمان 
نتوانند سرمایه‌های غیـرقانونی را از طریق 
روش‌هـای سنتی به حساب‌هـای رسمـی 

منتقل کنند.

2- ویژگی‌های بلاک‏چـین و ارتباط 
آن با پیشگـیری و سرکوب جـرایم 

پولی و بانکی
نوین  ابزاری  به‌عنـوان  بلاک‌چین  فناوری 
و پیشـرفته در ذخیره‌سازی و انتقال ایمن 
اطلاعـات، فرصـت‌های بی‌سـابقه‌ای را در 
اختیار نیروهای پلیس و نهادهای امنیتی 
قرار داده تا با بهره‌گیـری از ویژگـی‌هایی 
همچون شفافـیت، امنـیت، تغییرناپذیری 
و غـیرمتـمرکز بـودن، به‌طـور مؤثرتـری 
بـه شـناسـایی و پیشـگیـری از جـرایـم 
فضـای مجـازی بپـردازند. این فنـاوری با 
فراهـم‌سازی زیرساخـتی شـفاف و قـابل 
ردیابی، به پلـیس ایـن امـکان را می‌دهـد 
تـا رد فـعالیت‌هـای مشکو کمالـی را در 
محیـط‌های دیجیتال به‌راحتی دنبال کنـد 
دهد  نشان  واکنش  بیشتری  سرعت  با  و 

.)Casey & Vigna, 2018: 112(
یکی از شاخص‌ترین ظرفیت‌های بلاک‌چین 
برای پلیس، شفافیت بالا در ثبت تراکنش‌ها 
اسـت. برخـلاف سیستم‌هـای سنتـی کـه 
اطلاعـات مالی تنـها در اخـتیار نهادهـای 
محدودی قرار دارد، بلاک‌چـین ی کدفـتر 
کل توزیع‌شده است که همه تراکنش‌ها را 
به‌صورت عمومی ثبت می‌کند. این شفافیت 
موجب می‌شود نیروهای پلیس بتوانند به 
داده‌های دقیـق و بدون واسطه دسترسی 
پیـدا کنند و با تحـلیل آنها، شبکه‌هـای 
پول‌شـويي، کلاهـبرداری دیجیتال و سایر 
جرایم سازمان‌یافـته سایبری را شناسایی 

 .)Zohar, 2015: 87(کنند
تغییرناپذیری داده‌ها در بلاک‌چین نیز نقش 
تعیین‌کننده‌ای در جمع‌آوری و ارائه شواهد 
معتبر برای پرونده‌های کیفری ایفا می‌کند. 
هـنگامی‌کـه اطلاعـات ی کتراکنـش وارد 
زنجیره بلوک‌ها شود، دستکاری آن بدون 
جلب مشارکت گسترده کل شـبکه عملًا 
این ویژگی، پلیس را قادر  ناممکن است. 
13می‌سازد تا به مدار کدیجیتالی با قابلیت 
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استناد بالا دسـت یابد، بـدون آنکـه نگران 
جـعل یا حذف آنها توسـط مجرمان باشـد  
)Chuen, 2015: 153(. از سـوی دیگر، 
امنـیت رمزنگاری‌شـده بلاک‌چین، سطح 
حفـاظت اطلاعات را تا حد زیادی افزایش 
می‌دهـد. این ویژگی باعث می‌شود پلیس 
بتواند در بستر امن‌تـری به بررسی داده‌هـا 
بپـردازد و در عـین حـال از نفـوذ و نشـت 
اطلاعات محرمانه جلوگیری کند؛ همچنین 
از آنجایی‌که داده‌ها در بلاک‌چین به‌صورت 
غیرمتمرکز نگهداری می‌شوند، امکان نفوذ 
موفق به کل سامانه به‌شدت کاهش می‌یابد  

.)Goodell & Aste, 2020: 184(
در بعد غیرمتمرکز بودن شبکه بلاک‌چین، 
پلیس می‌تواند با استفاده از داده‌هـایی که 
از مـنابع مختـلف و بـدون وابستگـی بـه 
یـ کمرکـز واحـد جـمع‌آوری می‌شـود، 
تحـلیل دقیـق‌تر و سـریع‌تری از الگوهـای 
مجـرمانه به دسـت آورد. این امر، به‌ویـژه 
در پرونده‌هـای پیچـیده‌ای مانند جـرایم 
سـازمـان‌یـافتـه یـا حـملات فـیشینـگ 
بیـن‌المللـی، می‌توانـد بسـیار مؤثر باشـد 

 .)Casey & Vigna, 2018: 211(
ابزارهای  همچنین، قراردادهای هوشمند، 
خودکار و شفاف هستند که در صورت تحقق 
شروط از پیش تعیین‌شده، اجرا می‌شوند. 
پلیس می‌تواند از این ابزارها برای طراحی 
سیستم‌هایی بهره ببرد که از قبل، احتمال 
وقـوع برخی تخلفـات مانند کلاهـبرداری 
مالـی یا دستکاری در معـاملات دیجیتال 
را به صـفر می‌رسانند. ایـن قراردادهـا در 
فرایند احراز هویت دیجیتال نیز مفید واقع 
شده و مسیر شناسایی مجرمان سایبری را
.)Chuen, 2015: 196( هموارتر می‌سازد
در نهایت، بلاک‌چـین با تسهیل و تسـریع 
تراکنش‌ها،  دقیق  داده‌های  به  دسترسی 
امکان تحلیل کلان ‌داده و کشـف الگـوهای 
مجرمانه را برای نهادهای نظارتی و پلیسی 
فراهـم می‌سـازد. این توانایـی در کاهـش 

هزینه‌ها، بهبود سرعت عملکرد و اثربخشی 
مداخلات پلیسی نقـش چشم‌گیری دارد و 
مسیر را برای ی کهمکاری نزدیک‌تر میان 
نهادهای انتظامی و فناوری‌های نوین هموار 
 Goodell & Aste, 2020:( مـی‌کـند

.)275

3- جرایم پولی و بانکی و دشواری‏های 
تعقیب کیفری آن

جرایم پولی و بانکی شامل مجموعه‌ای از 
تخلفات مالی است که با هدف کسب سود 
غیرقانونی، تقلب، پول‌شويي و سوءاستفاده 
از سیـستم‌هـای مالـی انجـام می‌شـوند. 
این جـرایم می‌توانند شـامل کلاهـبرداری 
بـانکـی، سـرقـت هـویـت، جـعل اسـناد 
مالـی، اخـتلاس، فـرار مالیـاتی و تأمـین 
مالـی فعالیـت‌هـای غیرقانونی باشـند. با 
گسترش فناوری‌های مالی و دیـجیتالـی، 
روش‌های ارتکاب این جرایم نیز پیچیده‌تر 
شده‌اند و مقابله با آنها نیازمند رویکردهای 
نـظارتـی و فنـاورانه پیشـرفته‌تری اسـت  

 .)Catalini & Gans, 2017: 45(

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در پیشگیری و 
سرکـوب جـرایم پولی و بانکی، پیچیدگی 
روزافـزون روش‌هـای مورد استفاده توسط 
مجرمان است. مجرمان مالی از تکنیک‌های 
پیشرفته‌ای مانند پول‌شـويي چندلایه‌ای، 
استفاده از شرکت‌های صوری و بهره‌گیری 
از ارزهـای دیجـیتال برای پنـهان کـردن 
ردپای مالی خود استفاده می‌کنند. به دلیل 
افزایش حجم تراکنش‌های مالی جهانی و 
گسترش بازارهای غیرمتمرکز، شناسایی و 
پیگیری این جرایم برای نهادهای نظارتی 
 .)Yeoh, 2017: 202(دشوارتر شده است
نـظارت بـر سیـستم‌هـای مالـی نیازمنـد 
همکاری میان نهادهای دولتی، بانک‌ها و 
سازمان‌های بین‌الـمللی اسـت؛ امـا یکـی 
از موانع اصلی در این زمیـنه، تفاوت‌هـای 
قانونی و نظارتی میـان کشورهاسـت. برخی 
از کشورها قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله 
با جرایم بانکی دارنـد، در حـالی که برخـی 
دیگر به دلـیل ضعف سیستم‌هـای نظارتی، 
به پناهـگاهی برای مجـرمان مالی تبـدیل 
شـده‌اند. این تفاوت‌هـای قانونـی موجـب 
می‌شـود کـه مجـرمان بتـوانند با انتقـال 
سـرمایه‌هـای خـود به حوزه‌هـای قضـایی 
با نظارت ضعیف‌تر، از مجازات فرار کـنند
 .)Peters & Panayi, 2016: 580(
از دیگر دشـواری‌های پیشگیری از جـرایم 
مـالـی، تأثـیرگـذاری محـدود روش‌هـای 
سنتی در کشف و مهار این جرایم است. 
بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی هنوز 
از سیستم‌های نظارتی قدیمـی استـفاده 
می‌کـنند که توانایـی تحلیـل و تشخیـص 
سـریع تراکنـش‌های غیرقانونـی را ندارند. 
پیشرفت‌های هوش مصنوعی و داده‌کاوی 
می‌توانند به بهبود این فرآیند کم ککنند، 
اما توسعه و پیاده‌سـازی این فناوری‌ها به 
زمان و سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد 

.)Gandal et al. 2018: 92(

فنـاوری بلاک‌چین به‌عـنوان 
پیشـرفتـه  و  نویـن  ابـزاری 
در ذخـیره‌سـازی و انـتقـال 
ایمـن اطلاعـات، فرصـت‌های 
بـی‌سـابقـه‌ای را در اخـتیـار 
نیروهـای پلـیس و نهادهـای 
امـنیـتـی قـرار داده تـا بـا 
بهـره‌گیـری از ویـژگی‌هـایی 
همچـون شفـافیت، امنـیت، 
تغیـیرناپذیری و غیرمتمـرکز 
بـودن، بـه‌طـور مؤثرتـری به 
از  پیشگـیری  و  شناسـایـی 
جرایم فضای مجازی بپردازند. 
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جـرایم پولی و بانکـی عـلاوه بر خـسارات 
مالـی، پیامدهـای اجتـماعی و اقتصـادی 
گسترده‌ای نیز دارند. این جرایم می‌توانند 
موجـب کاهش اعتماد عمـومی به نـظام 
افزایـش هزینـه‌هـای نظارتـی و  بانـکی، 
کاهـش سـرمـایه‌گـذاری‌هـای اقتـصادی 
شوند. همچنین، تأمین مالی فعـالیت‌های 
غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و تأمین 
مالی تروریسم از طریق پول‌شويي، تهدیدی 
جدی برای امنیت جهانی محسوب می‌شود. 
به همین دلیل، کشورهای مختلف به دنبال 
تقویت همکاری‌های بین‌المـللی و تـدوین 
قوانین سختـگیرانه‌تر برای مقـابله با ایـن 
 .)Yeoh, 2017: 209( تهدیدات هـستند
با توجه به پیچیدگی و پویایی جرایم پولی 
و بانکی، استفاده از فناوری‌های نوین مانند 
بلاک‌چین برای کنترل و پیشگیری از این 
جرایم ضروری به نظر می‌رسد. این فناوری 
با ویژگی‌هایی مانند شفافیت، غیرمتمرکز 
بـودن، تغیـیرناپـذیری داده‌هـا و امنیـت 
بالا، امکان نظارت دقیـق‌تر و جلوگیری از 
تخلـفات مالی را فراهـم می‌کند. با وجود 
چـالش‌هـای قانونـی و فنـی، بلاک‌چـین 
برای  ابـزاری کارآمـد  به‌عـنوان  می‌توانـد 
بهبود نظارت مالی و کاهـش تخـلفات در 
سیـستم بانکـی مورد استفـاده قرار گیرد 

.)Catalini & Gans, 2017: 57(
4- تطبیق استفاده از بلاک‌چین بر 
وضعیت تعقیب و سرکوب تعدادی از 

جرایم پولی و بانکی
در ادامه، به بررسی نقش فناوری بلاک‌چین 
در تعقیب، پیشگیری و سرکوب برخی از 
مهم‌ترین جرایم بانکی و پولی می‌پردازیم. 
این فـناوری با ایجـاد ی کسیسـتم ثـبت 
غیرقـابل تغیـیر، امـکان رهگـیری دقـیق 
تراکنش‌هـا را فـراهـم کـرده و به کاهـش 
جرایمـی مانند پول‌شـويي، تأمـین مـالی 
تروریسـم، تقلـب مالـی و فـرار مالیـاتـی 
کم کمی‌کند. همچنین، ویژگی شفافیت 

و غیرمتمـرکز بودن بلاک‌چیـن، نـظارت 
نهادهای مالی و قـضایی را تسـهیل کرده و 
مانع از دستکاری و سوءاستفاده از اطلاعات 

مالی می‌شود.
4-1-کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبـرداری اینتـرنتی یکی از مهـم‌ترین 
جـرایم مالی در دنـیای مدرن است که با 
توسعه فـناوری‌های دیجـیتال و افـزایش 
استفاده از اینترنـت به شـکل گسترده‌ای 
رشد کرده است. در ارتباط با کلاهبرداری 
اینترنتی توجه به این نکته ضروری است 
که کلاهبرداری اینترنتی به جرایمی اطلاق 
می‌شود که ذات آنها مبتنی بر بهره‌گیری از 
بستر شبکه جهانی اینترنت و فناوری‌های 
مرتبط با آن برای فریب اشخاص و تحصیل 
مال غـیر به صـورت غیرقانونی اسـت؛ به 
بیان دیگـر، اینـترنت در ایـن نـوع جـرم، 
ابزار اصلی ارتکاب بزه محـسوب می‌شود. 
در مقابل، کلاهبرداری در بسـتر اینترنت 
ناظر بر هر نوع رفتار متقلبانه‌ای است که 
شروع فرآیند آن در فضای مجازی صورت 
می‌پذیرد، اما الزامی به استفاده مستمر از 
اینترنت در تمامی مراحل وقوع جرم وجود 
ندارد؛ به عبارت دیگر، بستر اولیه ارتکاب 
این نوع کلاهبرداری فضای آنلاین است، 
اما عملیات مجـرمانه می‌توانـد در محیط 
فیزیکی نیز تکمـیل گـردد. کلاهبـرداری 
اینـترنتی بر اساس مـاده ۱۳ قانون جرایم 
رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، به معنای تحصیل 
مال یا منفعت از طریق اعمال متقلبانه‌ای 
نظیر وارد کردن، تغیـیر، محـو یا مـتوقف 
کـردن داده‌هـا در سامانه‌هـای رایانه‌ای یا 
مخابراتی تعریف شده و برای آن مجازات 
حبس و جزای نقدی مقـرر گردیده است. 
در مقـابل، کلاهـبرداری در بستر اینتـرنت 
مـشمول مـاده ۱ قـانون تشـدید مجـازات 
مرتکبین ارتشـاء، اختلاس و کلاهبرداری 
مصوب ۱۳۶۷ می‌باشد که ناظر بر هر نوع 
عملیات متقلبانه‌ای است که به قصد فریب 

اشخاص و تحصیل مال غیر انجام می‌گیرد، 
حتی اگر شروع آن در فضای مجازی باشد؛ 
لذا در این نوع کلاهبرداری، اینترنت صرفاً 
به‌عنوان ابزار مقدماتی ایفای نقش می‌کند 
و تمامی مراحل جرم لزوماً وابسته به فضای 

سایبری نیست.
یکـی از ویـژگـی‌های مهـم کلاهـبرداری 
اینترنتی، عدم نیاز به حضور فیزیکی مجرم 
در محل وقـوع جـرم اسـت. این امر باعث 
می‌شود کـه شناسایی و تعـقیب مجرمان 
دشوارتر شده و فرآیندهای قضایی و پلیسی 
شوند.  مواجه  بیشتری  پیچیدگی‌های  با 
مجرمان اینترنتی می‌توانند از نقاط مختلف 
جهان، بدون نیاز به تماس مستقیم با قربانی، 
عملیات خود را انجام دهند و از این طریق 
ناشـناس باقـی بماننـد )میرمحمدصادقی، 
1397: 178(. علاوه بر این، سرعت بالای 
انجام تراکنش‌ها در فضای دیجیتال باعث 
می‌شود که قربانیان معـمولاً پس از وقـوع 
جرم متوجه آن شوند و در بسیاری از موارد، 
بازیابی وجوه سرقت‌شده دشوار یا غیرممکن 

باشد.
امـکان  جـرم،  این  ویژگی‌هـای  دیگـر  از 
مقـیاس‌پذیـری و تکرارپـذیری بالای آن 
اسـت. در حـالی کـه در کلاهـبرداری‌هـای 
سنتی، مجرمان محدود به تعداد مشخصی 
از قـربـانـیان هـسـتند، در کلاهـبرداری 
اینـترنتی امکان هـدف قرار دادن هـزاران 
یا حتی میلیون‌هـا نفر به‌صـورت هم‌زمان 
وجود دارد. برای مثال، در روش فیشینگ، 
مجـرمان می‌توانند با ارسـال ایـمیل‌های 
جعلی به میلیـون‌ها کاربر، اطلاعـات ورود 
به حساب‌های بانکی آنها را سرقـت کنند. 
این مقیاس‌پذیری، کلاهبرداری اینترنتی را 
به یکی از سودآورترین روش‌های جرم در 
 Adrian &(دنیای امروز تبدیل کرده است

.)Mancini-Griffoli, 2019: 42
یکی دیگـر از جنبه‌های مهـم کلاهـبرداری 
15اینـترنتی، استفـاده از فـناوری‌هـای نـوین 
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برای پنهان کردن ردپای مالی و دیجیتال 
است. مجـرمان از ارزهای دیجیتال مانند 
بیت‌کوین و سایر رمزارزها برای جابه‌جایی 
پول‌های سرقت‌شده استفاده می‌کـنند که 
به دلیل ماهیـت غیرمتمـرکز و ناشناس 
بـودن ایـن ارزهـا، ردیـابـی آنهـا دشـوار 
است. همـچنین، استفـاده از شبکه‌هـای 
رمزگذاری‌شـده و نرم‌افزارهای تغییر هـویت 
دیجیتال، امکان شناسایی مجرمان را برای 
نهادهای امنیتی پیچـیده‌تر کـرده اسـت 

.)Trautman, 2016: 912(
در کنار این چالش‌ها، نهادهای نظارتی و 
بانک‌هـای مرکـزی در تلاش هستند تا با 
وضع مقررات جدید و توسعه فناوری‌های 
مقابله‌ای، از وقوع این جـرایم جلوگـیری 
کنند. به‌عنوان مثـال، بسیاری از بانک‌ها و 
مؤسسات مالی از سیستم‌های احراز هویت 
چندعاملی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین 
برای شنـاسایی تراکـنش‌های مشـکو کو 
فعالیت‌های غیرمعمول استـفاده می‌کـنند. 
همچنین، بانک‌های مرکزی و سازمان‌های 
بین‌المللی مانند کمیته نظارت بر بانکداری 
بازل توصـیه‌هـایی برای کاهـش خـطرات 
ناشـی از فـناوری‌هـای مـالـی و توسعـه 
سیستم‌های امنـیتی قوی‌تر ارائه کـرده‌اند 
 Basel Committee on Banking(

.)Supervision, 2018: 58
فنـاوری بـلاک‌چـین به عنـوان یکـی از 
نوآوری‌های تحـول‌آفرین در حـوزه امنیت 
سایبری و مالی، می‌تواند نقش مؤثری در 
جـلوگیری از جـرم کلاهبرداری اینترنتی 
ایـفا کـند. بلاک‌چیـن بـا ویژگـی‌هایـی 
همچون تغییرناپذیری داده‌ها، شـفافیت، 
امـنیت رمـزنگاری‌شـده و غـیرمتمـرکـز 
بودن، بسـتری مطـمئن برای جلـوگیری 
از دستـکاری اطلاعـات و فـعالیت‌هـای 
مجرمانه در فضای دیجیتال فراهم می‌کند

.)Cachin, 2016: 7(
بلاک‌چین  ویژگی‌های  مهم‌ترین  از  یکی 

که به پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی 
کم کمی‌کند، تغییرناپذیری داده‌ها است. 
به دلیل ساختار زنجیره‌ای و رمزنگاری‌شده 
بـلاک‌چـین، هـر تراکنـش کـه در شبکـه 
ثبـت شـود، قابل حـذف یا تغـییر نیست. 
این ویژگی باعث می‌شود که کلاهبرداران 
نتوانند سوابق تراکنش‌ها را دستکاری کرده 
یا هویت‌های جعلی برای سرقت اطلاعات 
مالی ایجاد کنند)Deloitte, 2020: 15(؛
برای مـثال، در حـوزه تجارت الکـترونیکی، 
اگـر از بـلاک‌چـین برای ثبـت سفـارشات 
و پرداخـت‌ها استفاده شـود، مشـتریان و 
فروشندگان می‌توانند به‌راحـتی از صحت 
تراکنش‌ها اطمینان حاصـل کـنند و خطر 
کلاهبـرداری‌هـای ناشی از پرداخـت‌های 

جعلی کاهش یابد.
شفافیت یکی دیگر از عوامل مهمی است که 
بلاک‌چین را به ابزاری کارآمد در جلوگیری 
تبدیل می‌کند.  اینـترنتی  از کلاهبرداری 
در این فنـاوری، تمامی تراکنش‌ها در ی ک
دفتر کل عـمومی ثبت می‌شوند که همه 
کاربران می‌توانند به آن دسترسی داشـته 
بـاشـند. ایـن شـفافیـت موجـب کاهـش 
فعالیت‌های مجرمانه، مانند جـعل هـویت 
یا تقلـب در پرداخت‌های آنلاین، می‌شود؛ 
برای مثال در صنعت بانکداری، بلاک‌چین 
می‌توانـد بـرای تأییـد هویـت کاربـران و 
جلوگیری از ثبت‌نام‌های جـعلی یا سرقـت 
اطلاعات هویتـی مورد استـفاده قرار گـیرد 

.)Böhme et al. 2015: 225(
افـزون بـر ایـن، امنیـت رمـزنـگاری‌شـده 
بلاک‌چین، سطـح حفاظت از داده‌ها را به 
میزان قابل توجـهی افزایـش می‌دهـد. در 
کاربران  مالی  اطلاعات  سنتی،  روش‌های 
در پایگاه‌های داده متمرکز ذخیره می‌شود 
کـه در مـعرض حـملات هکری قرار دارد؛ 
امـا در بلاک‌چین، داده‌هـا در یـ کشـبکه 
گسترده از نودها توزیع شده‌اند و هر تغییر 
در اطلاعات نیـازمند تأیـید تمـام اعضای 

شبکه است. این مکانیزم موجـب کاهش 
حملات سایبری و جلوگیری از دسترسی 
غیـرمجـاز بـه اطلاعـات مــالـی کاربـران 
می‌شود)Zohar, 2015: 110(. به عنوان 
دیجیتال  پرداخت  سیستم‌های  در  مثال، 
بیت‌کـوین،  مانند  بر بلاک‌چـین،  مبتنی 
امکان تقلب در پرداخت یا سرقت اطلاعات 
کارت‌های اعتباری به شدت کاهش می‌یابد.
بلاک‌چین  امنیتی،  ویژگی‌های  بر  علاوه 
هـوشـمند  قـراردادهـای  از  استـفاده  بـا 
نـیز می‌توانـد از وقـوع کلاهـبرداری‌هـای 
اینـترنتی جـلوگیـری کـند. قراردادهـای 
هوشمند کدهـای خوداجرایی هستند که 
شرایط توافق بین طرفین را بدون نیاز به 
واسطه‌های مالی اجرا می‌کنند. این فناوری 
در صنایعی مانند بیمه و بازارهای آنلاین، 
احـتمال تقلـب و سوءاسـتفاده را کاهـش 
می‌دهد؛ برای مثال در ی کپلتفرم تجارت 
آنلاین که از قراردادهای هوشمند استفاده 
می‌کند، پرداخت تنها زمانی انجام می‌شود 
که کالا به دست خـریدار برسـد و شرایط 
قرارداد به طور کامل رعایت شود، بنابراین 
خطـر کلاهـبرداری فروشـندگان کاهـش 

.)Schrepel, 2019: 140(می‌یابد
نمـونه‌هـای واقعـی نشـان می‌دهـند کـه 
استفـاده از بلاک‌چیـن مـی‌توانـد تأثیـر 
چشمگیری در کاهـش جـرایم اینترنتـی 
داشتـه باشـد. بـه عنـوان مـثال، برخـی 
بانک‌های بین‌المللی مانند جی‌پی مورگان 
و HSBC از بـلاک‌چیـن برای رهـگیـری 
تراکنش‌های مالی و تأیید هویت مشتریان 
استـفاده می‌کـنند که منجـر به کاهـش 
چشمـگیر در تقـلب‌های بانکی شده است
)Deloitte, 2020: 22(؛ همچـنیـن 
برخی شرکت‌های تجارت الکترونیکی مانند 
آمازون و علی‌بابا به دنبال راهکارهای مبتنی 
بر بلاک‌چـین برای جلوگـیری از فروش 
کالاهای تقـلبی و محـافظت از اطلاعات 

مشتریان  هستند.
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4-2-پول‌شويي
جرم پول‌شويي یکـی از جـرایم پیچـیده 
و مـهم مالی و اقتصادی اسـت که با هدف 
پنهان‌سازی منابع غـیرقانونی درآمدهـا از 
طریق فرآیندهای قـانونی انجام می‌شـود. 
پـول‌شـويي بـه عنـوان عمـلی در جـهت 
به دست  درآمدهای  به  مشروعیت‌بخشی 
آمـده از فـعالیت‌هـای غـیرقانونی تعریف 
می‌شود. این فعالیت‌هـا ممکن است شامل 
قاچـاق مواد مخـدر، رشوه‌خـواری، فساد 
مالی، کلاهبرداری یا هر نوع جرم اقتصادی 
دیگری باشد. هـدف اصلی پول‌شويي این 
است که پول‌های حاصل از این فعالیت‌ها 
به نظر برسد که از منابع مشروع و قانونی 
به دست آمده‌اند، به گونه‌ای که در سیستم 
اقتصادی قانونی قابل استفاده و قابل انتقال 

شوند )گلدوزیان، 1399: 85(.
برای تحقق جرم پول‌شويي در حقوق ایران، 
سه شرط اصلی لازم است: اول، وجود عواید 
و درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم مقدم یا 
همان جرم منشاء؛ مانند قاچاق، اختلاس، 
کلاهبرداری و غیره؛ دوم، انجام اقدامات به 
منظور تطهیر این اموال، از جـمله تبدیل، 
انتقال، تملک، استفاده، نگهداری یا مخفی 
کردن منشأ غیرقانونی آنها؛ و سوم، قصد 
فریب نهادهای نظارتی یا قانونی به‌منظور 
مشـروع جـلوه دادن مـنابع ایـن امـوال و 
پنـهان کردن منشاء مجـرمانه آنهـا. جرم 
پول‌شويي به‌طور صریح در قانون مبارزه با 
پول‌شويي مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۹۷ 
در مواد مختلف، به‌ویژه ماده ۲، تعریف و 
جرم‌انگاری شده است. علاوه بر این، ماده ۷ 
قانون مجازات اسلامی )مصوب ۱۳۹۲( نیز 
به جرايم سازمان‌یافته و فراملی اشاره دارد 
که پول‌شويي به‌عنوان یکی از مصادیق این 
جرايم، مشمول آن می‌شود و تحت تعقیب 
و مجازات قرار می‌گیرد. همچنین، در فصل 
سی‌ام قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان 
اموال و مالکیت«، برخی از  »جرايم علیه 

رفتارهـایی که می‌تواند با جـرم پول‌شويي 
مرتبط باشد )مانند تحصیل مال از طریق 
نامشروع( مطرح شده است؛ بنابراین جرم 
پول‌شـويي در کنار قـانون خـاص خود، در 
دیگر قوانین کیفری ایران نیز مورد توجه و 

شمول قرار دارد.

ماهیت جرم پول‌شويي به این دلیل پیچیده 
است که این جرم با استفاده از راهکارهای 
مالی و تکنیکی انجام می‌شود که می‌تواند 
تأثیرات گسترده‌ای بر سیـستم‌های مالی 
و اقتصـادی جهـان داشـته باشـد. فرآیند 
پول‌شـويي به طور معمـول در سـه مرحله 
اصلی صورت می‌گیرد: نخست، جمع‌آوری 
و نگهداری وجوه غیرقانونی، دوم، تبدیل این 
وجوه به شکلی که از نظر ظاهری مشروع 
به نظر برسد؛ مانند انتقال به حساب‌های 
مختلف یا خرید دارایی‌های مختلف و در 
نهایت، ادغام این منابع به چرخه اقتصادی 
قانونی؛ به طور مثال فردی که از راه قاچاق 
مواد مخـدر درآمد کـسب کـرده، می‌تواند 
این درآمدهـا را به شرکـت‌های مخـتلف 
وارد کند یا از طریق خـرید و فروش ملک، 
ایـن وجـوه را به صـورت قـانونی درآورد 

)زراعت، 1386: 112(.

ویژگی‌های جرم پول‌شويي از آن جهت مهم 
است که این نوع جرم معمولاً در پشت پرده 
قرار دارد و به راحتی قابل شناسایی نیست. 
یکی از ویژگی‌هـای این جـرم، استفاده از 
پیچیدگی‌های مالی و سیستم‌های مختلف 
اسـت کـه موجـب می‌شـود تا شنـاسایی 
و اثبات جرم بسـیار دشـوار باشـد؛ برای 
مثال با استفاده از فناوری‌های نوین مالی 
همچون بلا کچین، ممکن است این روند 
پیچـیده‌تر شـود. در حـالی که بلا کچین 
مزایای زیادی در زمینـه شفافیت و امنیت 
مالی دارد، در برخی مـوارد ممکن است به 
عنوان ابزاری برای پول‌شـويي بـه کار رود
)Trautman, 2016: 914(؛  همـچنین 
استفاده از ارزهای دیجیتال نیز به افزایش 
چالش‌های مبارزه با پول‌شويي کم ککرده 
است. به طور خاص، ارزهای دیجیتال مانند 
بیت‌کوین می‌توانند این فرایند را تسهیل 
مانند  ویژگی‌هایی  ارزهـا  این  زیرا  کنند؛ 
ناشنـاسی و عـدم شفـافیت در تراکـنش‌ها 
دارنـد که می‌تـواند اسـتفاده از آنهـا برای 
 Adrian &( پول‌شـويي را آسـان‌تر کنـد

.)Mancini-Griffoli, 2019: 8
با پول‌شويي، بسیاری  در راستای مقـابله 
از کشورها و نهادهای بین‌المللی قـوانینی 
را برای شنـاسایی و متـوقـف کـردن این 
جـرم وضـع کـرده‌اند. کمـیته نظارت بـر 
بانکداری بیسل )2018( بر لـزوم نـظارت 
بر تراکنش‌های مـالی و فعالیت‌های بانکی 
تأکید دارد تا از هرگونه فعالیت مشکو کو 
مربـوط به پول‌شـويي جلـوگیـری شـود؛ 
همچنـین شفافـیت بیشتر در استـفاده از 
سیستم‌های دیجیتال و بلاک‌چین می‌تواند 
راه‌حل‌هایی برای مقابله با این پدیده ارائه 
دهد. از آنجایی که بلاک‌چـین به کاربران 
این امکان را می‌دهد که تمامی تراکنش‌ها 
را به صورت عمومی و غـیرقابل تغییر ثبت 
کننـد، این ویژگـی می‌تواند در شـفافیت 
و جـلوگـیری از پـول‌شـويي مـؤثر باشـد  

.)Cachin, 2016: 27(

شفافیت مالی یکی از مهم‌ترین 
ابزارهـای پیشگیری از جـرایم 
اقتصـادی، از جملـه اختلاس، 
محـسوب می‌شـود. زمانی که 
یک سـازمان یا نهـاد دولـتی 
موظف باشد تمام تراکنش‌های 
مـالی خـود را به‌طـور دقیـق 
ثبت کند و گـزارش‌های مالی 
را به‌طور منظم منتشر نمـاید، 
احـتمال وقـوع فـساد مالـی 

کاهش می‌یابد. 
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با وجود این، مهـم اسـت که فنـاوری‌هایی 
همچون بلاک‌چین و ارزهای دیجـیتال به 
درستی و با نظارت مناسـب به کار گرفتـه 
شـوند، زیرا اگـر کنـترل‌های لازم در این 
زمینه‌هـا اعـمال نـشود، مـمکن اسـت به 
ابزاری برای تقـویت جـرایم مالـی تبـدیل 
شوند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند 
که بلا کچین و ارزهای دیجیتال می‌توانند 
بـه عـنوان یـ کریس کامنـیتی در بـرابر 
تلاش‌ها برای مقـابله با پول‌شـويي مطرح 

.)Deloitte, 2020: 11( شـوند
درنتیجـه، پول‌شـويي ی کجـرم جـهانـی 
و پیچـیده اسـت کـه نه‌تـنها به اقتـصاد 
کشورها آسـیب می‌زند، بلکه امنیت مالی 
جهـانی را نیـز تهـدید می‌کـند. این جرم 
با استـفاده از روش‌هـای پیچـیده مالی و 
تکنولوژی‌هـای نویـن در تـلاش اسـت تـا 
درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی 
را در جـریان‌های مالی مشـروع وارد کند. 
این تهدید نیازمند نظارت مستمر و اتخـاذ 
تدابیـر قانـونی مـناسب در سطـح ملـی و 
بین‌المللی است تا از گسترش آن جلوگیری 
شـود )مـیرمحـمدصـادقـی، 1397: 97(. 
یکی از ویژگـی‌هـای کلیـدی بلاک‌چـین، 
قابلیت ثبت غیرقابل تغییر اطلاعات در ی ک
دفتر کل عمومی اسـت. این ویژگی باعث 
می‌شـود که تمـام تراکنش‌هـا به صـورت 
دائمی و شـفاف در سیستم ثبت شوند. در 
واقع، هر تراکنش در بلا کچین به صورت 
یـ ک»بلوک« در زنجـیره‌ای از بـلوک‌هـا 
ذخیره می‌شـود که پـس از تأییـد توسـط 
شبکـه، امکان تغیـیر یا حـذف آن وجـود 
ندارد )Atzori, 2017: 48(. این ویژگی 
می‌تواند به مبارزه با پول‌شويي کم ککند، 
زیرا باعث می‌شـود که هـیچ فردی نتـواند 
اطلاعـات مربوط به تراکنـش‌هـا را پنـهان 
کرده یا تغییر دهد؛ برای مثال درصورتی‌که 
پول‌های حاصل از جرم به صورت غیرقانونی 
وارد سیستم مالی شوند، می‌توان با استفاده 

از بلا کچین تراکنش‌ها را پیگیری کرده و 
رد آنها را پیـدا کرد )تذهـیبی،1391: 27(.
یکی دیگر از مـزایای مهـم بلاک‌چین در 
جلوگیری از پول‌شويي، غیرمتمرکز بودن 
این فناوری است. در سیستم‌های سنتی 
مالی، تراکنش‌ها و اطلاعات معمولاً از طریق 
بانک‌ها و مؤسسات مالی مرکزی مدیریت 
می‌شوند. این امر می‌تواند برای پنهان‌سازی 
فعالیت‌های غـیرقانونی ماننـد پول‌شويي 
فرصتی مناسب فراهم کند؛ اما بلاک‌چین به 
دلیل ساختار غیرمتمرکز خود، این امکان را 
 De Filippi & Wright,( از بین می‌برد
105 :2018(. در سیستـم بـلاک‌چیـن، 
هیچ نهاد واحـدی کنترل تمـام داده‌هـا و 
تراکنش‌ها را ندارد و این تراکنش‌ها توسط 
شبکه‌ای از نودهـا )گره‌ها( تأییـد و ثبـت 
می‌شوند. به همین دلیل، ردیابی و نظارت 
بر تراکنش‌ها و جلوگیری از فعالیـت‌های 
مشکو کدشوارتر از سیستم‌های متمرکز 

است )خواجوی،1399: 34(.
عـلاوه بـر ایـن، بـلاک‌چـین می‌تـواند بـا 
 Smart( استفاده از قراردادهای هوشـمند
Contracts( بـه بـهبـود کـنتـرل‌هـا در 
سیستم‌های مالی کم ککند. قراردادهای 
هـوشـمند کدهـایی هسـتند کـه بـه طـور 
خـودکار و بـدون نـیاز به واسطه، شـرایط 
توافـقات را بر اساس قـواعد از پیـش تعیین 
شده اجرا می‌کنند. این قراردادها می‌توانند 
در بلا کچین برای اطمینان از شفافیت و 
تطابق تراکنش‌ها با قوانین ضد پول‌شويي 
طراحی شوند. برای مثال، اگر ی کتراکنش 
در حال انجام باشـد کـه به نظر مـشکو ک
می‌آید، قرارداد هوشمند می‌تواند به طور 
خـودکار آن را مـتوقف کـرده و گزارشـات 
لازم را به مـقامات مربوطـه ارسـال کـند 
ایـن   .)Cong & He, 2019: 1765(
ویژگی می‌تواند باعـث کاهـش ریسک‌های 
پول‌شويي و تقـویت سیستم‌های نظارتی 

شـود.

همچـنین، بلاک‌چـین با فـراهـم کـردن 
شـفافیت بیشـتر در مسـیر حرکـت پول، 
نظارت مؤثری را بر تراکنش‌های مالی ایجاد 
می‌کند. تراکنش‌ها در بلا کچین به طور 
عمـومی قابل مشاهده هستند و هر فردی 
می‌تواند اطلاعات مربـوط به این تراکنش‌ها 
را بـررسی کـند. این ویژگـی می‌تـواند به 
مقامات و نهادهای نظارتی کم ککند تا به 
راحتی تراکنش‌های مشکو کو غیـرقانونی 
را شناسایی کـرده و آنها را پیگیری کنند. 
بـه ایـن ترتیـب، افـراد یا سازمـان‌هـایی 
کـه قصـد انجـام پـول‌شـويي دارنـد، بـا 
خـطر شناسایی سریع‌تر مواجـه می‌شـوند 
 Zyskind, Nathan & Pentland,(

.)2015:182
عـلاوه بر ایـن، با اسـتفاده از بلاک‌چـین، 
می‌توان از تکنولوژی‌هایی مانند شناسایی 
دیجیتالی و احراز هویـت بیومتری کبرای 
تأیـید هـویت کاربران اسـتفاده کرد. این 
اقدامات می‌تواند به جلوگـیری از استفاده 
نادرست از سیستم‌های مالی توسط افراد 
غـیرمجاز کمـ ککـند. درواقـع، بلاک‌چین 
به عنوان ی کفناوری می‌تواند به اطمینان 
از اینکه تنها افراد و نهادهای معتبر قادر 
به انجام تراکنش‌هـا هستند، کمـ ککند 
 Hendrickson & Luther, 2020:(
157(. با اعمـال چنین تدابیری، جلوگیری 
از پول‌شـويي و دیگـر فـعالیت‌هـای مالی 

غیرقانونی تسهیل می‌شود.
در نهایت، یکی دیگر از مـزایای بلاک‌چین 
در مـبارزه بـا پـول‌شـويي، امـکان ادغـام 
بـا سیستم‌هـای نظارتـی و قـوانین ضـد 
پول‌شويي موجود است. بسیاری از کشورها 
و نهادهای بین‌المللی، مانند گروه ویژه اقدام 
مالي )FATF(، استانداردهایی را برای مبارزه 
با پول‌شويي و تأمیـن مالی تروریسم وضع 
کـرده‌اند. بلاک‌چـین با ویژگی‌هـای خود 
می‌توانـد به راحـتی این استانداردها را در 
سیستم‌های مالی اجرا کند و از بروز تخلفات 
 .)Gikay, 2018: 44( جـلوگـیری کنـد
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در واقع، بلا کچین به‌عنوان ی کابزار نظارتی 
می‌تواند مقامات را در شـناسایی و مقابله با 
فعالیت‌هـای مالی غـیرقـانونـی یاری کنـد.
درنتیجه، بلاک‌چین به عنوان ی کفناوری 
مبتنی بر شفـافیت، غـیرمتـمرکز بـودن و 
امنیت می‌تواند ابـزاری مؤثر در پیشـگیری 
و کنترل جرم پول‌شويي باشد. این فناوری 
می‌تواند با ویژگی‌های خود، شفافیت مالی را 
افزایش داده، ردیابی و نظارت بر تراکنش‌ها 
را تسهیل کرده و از بروز تقلب و فعالیت‌های 
غیرقانونی جلوگیری کند؛ بنابراین استفاده 
از بلاک‌چین در مبارزه با پول‌شويي می‌تواند 
بهبود سیستم‌های  به  به‌طور چشمگیری 
مالی جـهانی کم ککـند و سطـح امنـیت 

و اعتـماد عمـومی را افـزایـش دهـد.
4-3- اختلاس

اخـتلاس یکـی از جـرایـم مـهم مـالـی و 
اقتصادی محسوب می‌شـود که معمولاً در 
سازمان‌ها، نهادهای دولتی و مؤسسات مالی 
رخ می‌دهد. این جرم به طور کلی به معنای 
تصرف غیرقانونی و سوءاسـتفاده از وجـوه، 
اموال یا دارایی‌هایی )برداشـت و تصاحب( 
است که فرد به طور قانونی به آنها دسترسی 
دارد؛ اما از آنها برای منافع شـخصی خود 
بهره می‌برد؛ به عبارت دیـگر، فرد مرتکب 
اختلاس کسی است که به دلیل موقعیت 
شغلی خود، به دارایی‌های ی کسازمان یا 
نهاد دسترسی دارد و بـدون مجوز قانونی، 
از این منابع برای خود استفاده می‌کــند. 
این جرم معـمولاً در دستـگاه‌های دولتـی، 
بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و مؤسسات 
مالی رخ می‌دهد و می‌تواند تأثیرات منفی 
گستـرده‌ای بر اقتـصاد و اعتـماد عمومی 

بگذارد )رهبر، 1398: 125(.
برای تحـقق جرم اختلاس در حقوق ایران، 
وجود چـند شـرط اساسی لازم اسـت: اول، 
مرتکـب باید کارمـند یا مستخـدم رسمی 
یا غیررسمی دولت، نهادها و سازمان‌های 
وابسته  مؤسسات  و  یا شرکت‌ها  عمومی، 

به دولت باشد؛ دوم، اموال یا وجوهی که 
به‌موجب  باید  قرار می‌گیرد  موضوع جرم 
وظایف شغلی در اختیار مرتکب قرار گرفته 
باشد؛ و سوم، مرتکب این اموال را به نفع 
خود یا دیگری برداشـت یا تـصاحب کند. 
جرم اختلاس به‌صراحت در ماده ۵ قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس 
و کلاهبـرداری مصـوب ۱۳۶۷ جرم‌انگاری 
شده است که بر اساس آن، کارمندان دولت 
برداشت  صورت  در  آنها  به  وابستگان  و 
غیرقانونی وجوه یا اموالی که به آنها سپرده 
شده، به مجازات حبـس و جزای نقدی و 
انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. علاوه 
بر این، ماده ۶ قانون مذکور شرایط تشدید 
مجازات در صورت اختلاس مبالغ کلان یا 
تکرار جرم را پیش‌بینی کرده است )صادقی، 

.)29 :1401
اختلاس دارای ویژگی‌هایی است که آن را 
از سایر جرایم مالی متمایز می‌کند. یکی 
از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، این است که 
مرتکب جرم، خود فردی است که به طور 
قانونی به منابع مالی یا اموال دسترسی دارد، 
اما از این موقعیت سوءاستفاده می‌کند. این 
جرم معمولاً در قالب برداشت‌های غیرمجاز، 
جعل اسناد مالی، دستکاری در حساب‌های 
بانکـی و استـفاده شخـصی از دارایـی‌هـای 
 Iansiti &( سـازمـانـی اتفـاق مـی‌افـتد
Lakhani, 2017: 121(. یکی دیـگـر از
ویژگی‌هـای اختلاس، مخـفیانه بـودن آن 
است. افراد مرتکب این جـرم اغلب تلاش 
می‌کنند که فعالـیت‌هـای خـود را از دیـد 
نهادهای نظارتی و مسئولان پنـهان کنند. 
آنها ممکن است از روش‌هایی مانند ثبت 
اسناد جعلی، انتقال وجوه به حساب‌های 
واسطه یا ایجاد حساب‌های ساختگی برای 
پنهان کردن عملیات خود استفاده کنند. 
این امر باعث می‌شود که کشف و شناسایی 
جـرم اختـلاس زمـان‌بر و دشـوار بـاشـد 

 .)Lee, 2019: 87(

همچـنین، اختـلاس معـمولاً یـ کجـرم 
تدریجی اسـت، به این معنا که مجـرم به 
جای اینکه یکباره مبلغ زیادی را برداشت 
کند، در طول زمان و به صورت مداوم، مبالغ 
کوچکی را تصاحب می‌کند تا کمتـر مورد 
توجه قرار گیرد. این روش باعث می‌شود که 
نهادهای نظارتی دیرتر متوجه جرم شوند و 
فرد مدت بیشتری به اختلاس ادامه دهد 

.)Houben & Snyers, 2018: 39(
دلایل متعـددی برای بروز این جرم وجود 
به ساخـتارهای مدیریتی  دارد که برخی 
و نظارتی مرتبـط هستند و برخـی دیگـر 
به عوامل فردی و اجتـماعی بازمی‌گردند. 
یکی از مهم‌ترین عواملی که زمینه را برای 
اختلاس فراهم می‌کند، عـدم شـفافیت در 
ساختارهای مالی و مدیریتـی اسـت. نبود 
شفافیت در سازمان‌هـا باعـث می‌شـود که 
اطلاعات مالی به‌طور دقیق ثبت و گزارش 
نشود، در نتیجه، امکان سوءاستفاده از منابع 
مالی افزایش می‌یابد. هنگامی که اطلاعات 
مالی به‌صورت عمومی و منظم در دسترس 
نهـادهـای نـظارتـی، حسـابرسان و حتـی 
کارکنان ی کسازمـان قرار نگـیرد، فرصت 
برای افـرادی که قصـد سوءاستفـاده دارند، 
بیشتر خواهد شد. برای مثال، در بسیاری 
از کشورهـا، اخـتلاس‌هـای کلان به دلیل 
عدم شفـافیت در تخصـیص بودجـه‌هـای 
دولتی یا قراردادهـای بزرگ رخ داده است 

.)Houben & Snyers, 2018: 41(
شفـافیت مالی یکـی از مهـم‌ترین ابزارهای 
پیشگـیری از جـرایم اقتـصادی، از جمله 
اخـتلاس، محـسوب می‌شـود. زمانی کـه 
ی کسازمان یا نهاد دولتـی موظـف باشد 
تمـام تراکـنش‌هـای مالی خـود را به‌طور 
دقـیق ثبـت کـند و گـزارش‌هـای مالی را 
به‌طور منظم منتشر نمـاید، احتمال وقوع 
فسـاد مالی کاهـش می‌یابد. متـأسفانه در 
بسیاری از موارد، اطلاعات مالـی تـنها در 
19اختیار گروه محدودی از مدیران قرار دارد 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

04
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

هم،
 و ن

ت
یس

ل ب
سا

 ،1
67

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



و سایر بخش‌های سازمان، ازجمله نهادهای 
نظارتـی، دسترسی کافی به آن ندارند. این 
وضعیت باعث می‌شود که برخی مدیران یا 
کارمندان فرصت سوءاستفاده از منابع مالی 
را داشته باشند. عدم شـفافیت همچنین 
موجب می‌شود کـه کشـف موارد اختلاس 
به تأخیر بیفتـد و هنـگامی که جـرم افشا 
می‌شود، بخش زیادی از اموال اختلاس‌شده 
از بین رفته یا به حساب‌های خارجی منتقل 

.)Lee, 2019:  94( شده باشد
یکی دیگـر از دلایل اصلی بروز اخـتلاس، 
نبود سیستم‌هـای گزارش‌دهی و حـمایت 
از افشاگـران اسـت. در بسیاری از مـوارد، 
کارمـندان ی کسـازمان از وقـوع تخلفات 
مـالی آگاه هـستند، اما به دلـیل ترس از 
انتقام‌جویی، از گـزارش دادن ایـن جـرایم 
خودداری می‌کنند )کیانی زاده، 1394: 65(.
عـدم وجـود سازوکارهـای حـمایتی بـرای 
افشاگران، مانند حفاظـت از هویت آنها یا 
ارائه مشوق‌های قانونی، باعث می‌شود که 
تخلفات مالی بدون افشا باقی بمانند. اگر در 
ی کسازمان، کارمندان بتوانند تخلفات را 
به‌صورت ناشناس و بدون تـرس از عواقـب 
منـفی گـزارش دهـند، احـتمال کشـف 
زودهـنگام جـرایم مالـی مانـند اختلاس 
افزایـش می‌یابد. کشـورهـای پیشرفته با 
ایجاد سامانه‌های محـرمانه گزارش‌دهی و 
تصـویب قـوانین حمـایتی برای افشاگران، 
تـوانستـه‌اند میـزان فـساد و اخـتلاس را 
بـه میـزان قـابل توجـهی کاهـش دهنـد
.)Iansiti & Lakhani, 2017: 125(

عـلاوه بـر ایـن عـوامل، ضـعف در نظارت و 
کنترل داخلی نیز در افزایش موارد اختلاس 
مؤثر است. نبود سازوکارهای نظارتی دقیق، 
باعث می‌شود که بسیاری از تخلفات مالی 
در مراحل اولیه شناسایی نشوند. همچنین، 
فساد اداری و روابط ناسالم درون سازمان‌ها 
می‌توانـد موجـب شـود کـه متخـلفان بـا 
حمـایت بـرخـی مـدیـران یـا مـقام‌هـای 

بالادستی از پیگرد قانونی مصـون بمانند. 
فشارهای اقتصادی و مشکلات مالی افراد 
نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای ارتکاب اختلاس 
باشـد، به‌ویـژه در شـرایطی که کارمنـدان 
احساس کنـند که حـقوق و مـزایای آنـها 
برای تأمـین نیازهـای زندگی کافی نیست 

 .)Morabito, 2017: 62(
در مجـموع، اخـتلاس نتیـجه ترکیـبی از 
ضعـف‌های نظارتی، نبـود شـفافیت، عدم 
حمایت از افشاگران و سایر عوامل ساختاری 
و فردی است. اگرچـه برخی از این عـوامل 
ممکن است در کوتاه‌مدت تغییر نکنند، اما 
با بهبود شفافیت مالی و ایجاد سیستم‌های 
گـزارش‌دهـی محـرمانـه، می‌تـوان مـیزان 
وقوع این جـرم را کاهـش داد. برای مبارزه 
مؤثر با اختلاس، دولت‌ها و سازمان‌ها باید 
اقدامات جدی در جهت اصلاح ساختارهای 
مالی، تقویت نهادهای نظارتی و حمایت از 
گزارش‌دهندگان فساد انجام دهند )غلامی، 

.)211 :1399
فناوری بلاک‌چین به عنوان ی کسیستم 
ثبت غیرمتمرکز و شفاف، توانایی بالقوه‌ای 
برای کاهـش جـرایمی مانند اختلاس دارد. 
این فناوری می‌تواند با رفع عواملی که منجر 
به بروز اختلاس می‌شـوند، به ایجـاد ی ک
سیستم مالی شفاف و غیرقابل تغییر کم ک
کند. در ادامه بررسی می‌کنـیم که چگـونه 
بلاک‌چین می‌تواند بر این عوامل اثر بگذارد 
و در نهایت، احتمال وقوع اختلاس را کاهش 
دهد. یکی از مهم‌ترین عوامل بروز اختلاس، 
عدم شفافیت در مدیریت مالی و نظارت بر 
تراکنش‌ها اسـت. بلاک‌چین با ایجاد ی ک
دفتر کل توزیع‌شده که تمامی تراکنش‌ها 
را به‌صورت عمومی و دائمی ثبت می‌کند، 
به شفافیـت بیشـتر در امـور مالی کـم ک
می‌کـند. به دلیل ماهیـت غیرقابل تغییر 
بلاک‌چین، هیچ نهادی نمی‌تواند به‌صورت 
یک‌جانبه داده‌هـای مالـی را تغـییر دهـد 
یا حـذف کند. این ویژگی باعـث می‌شـود 

که تمـامی تراکنش‌های مالی به‌طور دقیق 
ثبت شـده و به راحتـی قـابل ردیابی باشند 
)Swan, 2015: 45(. در یـ کسیـستـم 
مبتـنی بر بلاک‌چـین، مقامات نظارتـی، 
حسابرسان و حتـی عموم مردم می‌توانند 
اطلاعات مالی را مشاهده کرده و هرگونه 
تخلف احتمالی را شناسایی کنند. این سطح 
از شفافیت، فرصت‌های اختلاس را به میزان 

قابل توجهی کاهش می‌دهد.
عامل مهم دیگـری که موجـب گـسترش 
اخـتلاس مـی‌شـود، نبـود سیـستم‌هـای 
گزارش‌دهی و حمـایت از افشاگران است. 
در سیستم‌هـای سنتی، افـرادی که قصـد 
افـشای تخـلفات مالـی را دارند، معـمولاً با 
از  از جـمله  زیادی مواجـه‌انـد،  خـطرات 
دسـت دادن شـغل یا تهـدیدات شخصی؛ 
اما بلاک‌چین می‌تواند با فراهم کردن ی ک
بسـتر امن و ناشـناس بـرای گزارش‌دهـی 
تـخلـفـات، ایـن مـشـکل را حـل کنـد. 
به‌عنوان مثال، با استـفاده از قـراردادهـای 
هـوشـمند و سیـستم‌هـای رمـزگـذاری 
شـده، افراد می‌توانند بدون افـشای هویت 
خـود، مـوارد مشـکو کرا گـزارش دهنـد
)Allen, 2019: 320(. ایـن مـوضـوع 
موجب می‌شـود که فساد مالـی در مراحل 
اولیه کشف شده و امکان وقوع اختلاس‌های 

گسترده کاهش یابد.
علاوه بر این، بلاک‌چین با حذف واسطه‌ها 
و افزایش کارایی نظارت مالی، نقش مهمی 
در کاهش فساد و اختلاس ایفا می‌کند. در 
سیستم‌های مالی سنتی، وجود واسطه‌های 
متعدد مانند بانک‌ها و نهادهای مالی، امکان 
دست‌کاری و سوءاستفاده از منابع مالی را 
فراهم می‌کند؛ اما با استفاده از بلاک‌چین، 
تراکنش‌هـای مالی به‌طـور مستقیـم بین 
طرفین انجـام شـده و در ی کبستر شـفاف 
ثبت می‌شـوند. این امر نه تنها هزینه‌های 
مالی را کاهش می‌دهد، بلکه ریس کوقوع 
جرایمی مانند اختلاس را نیز کم می‌کند 

 .)Möser & Böhme, 2017: 42(
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برآمد
فناوری بلاک‌چین می‌تواند با ایجاد شفافیت، افزایش امنیت اطلاعات و ارتقای کارایی سامانه‌ها، نقش مؤثری در توانمندسازی 
پلیس و نظام قضایی ایران برای مقابله با جرایم مالی، پولی و سایبری ایفا کند. این فناوری، ابزاری نوین در اختیار نیروهای 
انتظامی قرار می‌دهد تا با استفاده از ثبت غیرقابل تغییر داده‌ها، شناسایی دقیق‌تر جرایم سازمان‌یافته و تحلیل ردپای دیجیتال 
مجرمان، فرایند کشف و پیگیری جرایم را به شکل مؤثری ارتقا دهند. در نظام قضایی، استفاده از بلاک‌چین برای ثبت اسناد 
و مدارک به صورت غیرقابل تغییر، می‌تواند مانع از جعل، تغییر یا حذف مستندات شود. این امر کمک شایانی به پلیس در 
زمینه جمع‌آوری شواهد قابل استناد و تسریع روند تحقیقات کیفری می‌کند. همچنین، بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند در 
رسیدگی‌های قضایی، می‌تواند فرآیندهای حقوقی را شفاف و قابل پیگیری کرده و از بروز فساد یا دخالت‌های غیرقانونی در 

روند دادرسی جلوگیری کند.
در حوزه بانکی و مالی نیز بلاک‌چین ابزار قدرتمندی برای مقابله با تخلفات اقتصادی در اختیار پلیس قرار می‌دهد. شناسایی 
مسیرهای انتقال غیرقانونی وجوه، ردگیری معاملات مشکوک و افشای زنجیره‌های پول‌شويي با بهره‌گیری از دفترکل‌های 
توزیع‌شده و شفاف بلاک‌چین، با دقت بسیار بیشتری قابل انجام است. این اطلاعات می‌توانند مبنای تشکیل پرونده‌های کیفری 
و پیگرد مجرمان اقتصادی قرار گیرند. از منظر امنیت سایبری، پلیس می‌تواند با اتکا به ساختار رمزنگاری‌شده بلاک‌چین، از 
حملات سایبری به سامانه‌های بانکی و نشت اطلاعات جلوگیری کرده و بستر امن‌تری برای تعاملات دیجیتال فراهم آورد. 
کاهش نیاز به واسطه‌ها و تمرکززدایی از سیستم‌ها نیز احتمال نفوذ و سوءاستفاده داخلی را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. 
با وجود این ظرفیت‌ها، تحقق کامل این اهداف مستلزم ایجاد زیرساخت‌های فنی، حقوقی و قانونی مناسب و همچنین همکاری 
مستمر میان پلیس، قوه قضاییه و نهادهای دولتی و بانکی است. با این حال، ورود هدفمند به حوزه بلاک‌چین می‌تواند آغاز 
تحولی بنیادین در فرآیندهای پیشگیری، کشف و رسیدگی به جرایم مالی و سایبری در ایران باشد؛ تحولی که نیروهای انتظامی 

و ضابطان قضایی در خط مقدم آن قرار دارند.
فناوری بلاک‌چین، نه تنها می‌تواند عملکرد نظام قضایی و بانکی کشور را ارتقاء بخشد، بلکه به‌عنوان ابزاری راهبردی، 
ظرفیت‌های پلیس را در مبارزه با جرایم اقتصادی، اداری و سایبری گسترش می‌دهد. پلیس فتا و پلیس اقتصادی با به‌کارگیری 
سامانه‌های مبتنی بر بلاک‌چین، می‌توانند در پیشگیری، شناسایی و پیگیری جرایم عملکرد دقیق‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تری 

همچنین، استفاده از قراردادهای هوشمند 
در بلاک‌چین می‌تواند از سوءاستفاده‌هـای 
مالی جلوگـیری کند. قراردادهای هوشمند 
مجـموعـه‌ای از کدهای دیجیتالی هستند 
که به‌طور خودکار اجرا می‌شوند و تنها در 
صورت رعایت شـرایط خاص، پرداخـت‌ها 
را انجام می‌دهند. این موضـوع به‌ویژه در 
مدیریت بودجه‌های دولـتی و پرداخت‌های 
کلان مالی اهمیت دارد، زیرا دیگر امکان 
پـرداخت‌هـای غیـرقـانونـی یـا تغیـیر در 
قراردادهـای مالی وجـود نخـواهد داشـت

 Chuen, Guo, & Wang, 2017:(
.)25

در کنار این مـوارد، نظارت بین‌المللی بـر 
تراکنش‌های مالی نیز از طـریق بلاک‌چین 
تقویـت می‌شـود. بسـیاری از پـرونده‌هـای 
اختـلاس شـامـل جـابه‌جـایی پـول بـه 

حساب‌های خارجی و فرار مالیاتی هستند؛ 
اما با استفاده از بلاک‌چین، نهادهای نظارتی 
می‌توانند تراکنش‌های مالی را به‌طور دقیق 
ردیابی کرده و مانع از جابه‌جایی غیرقانونی 
سرمایه‌ها شوند. مطالعات نشان داده‌اند که 
در کشورهایی که بلا کچـین برای نظارت 
بر تراکـنش‌هـای مالی مورد استـفاده قرار 
گرفته، میزان جرایم اقتصادی به میزان قابل 
 Hileman &( توجهی کاهش یافته است

 .)Rauchs, 2017: 50
در نـهایت، بلاک‌چیـن می‌تـواند با ایجاد 
استانداردهای جـدید برای نظارت مالی و 
شفافیت اقتصادی، ی کتغییر بنیادین در 
مقابله با جرایم مالی مانند اختلاس ایجاد 
کند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، از 
اقتصاد  توسعه  و  همکاری  سازمان  جمله 
)OECD(، تأکید دارند که فناوری‌های نوین 

مانند بلاک‌چین می‌توانند در جلوگیری از 
تخلفات مالی و بهبود سیستم‌های نظارتی 
 OECD, 2020:( نقـش کلیدی ایفا کـنند
77(. این فناوری با از بین بردن نقاط ضعف 
سیستم‌های سنتی، می‌تواند گام مهمی در 
جهت کاهش فساد مالی و افزایش اعتماد 

عمومی به نظام‌های اقتصادی باشد.
بنابراین، بلاک‌چین از طریق شفاف‌سازی 
تراکنش‌هـای مالی، ایجاد بستـرهای امـن 
برای گزارش‌دهی تخلفات، کاهش وابستگی 
به واسطه‌ها، استفاده از قراردادهای هوشمند 
و افزایش نظارت بین‌المللی، می‌تواند به‌طور 
مؤثری در پیشگیری از اختلاس نقش ایفا 
کند. هرچند پیاده‌سازی این فناوری نیازمند 
همکاری دولت‌ها و نهادهای نظارتی است، 
اما پتانسیـل آن برای کاهـش فسـاد مالـی 

غیرقابل انکار است.
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داشته باشند. تحقق این هدف نیازمند همکاری میان قوه قضايیه، بانک مرکزی، نهادهای امنیتی و مراکز علمی برای طراحی 
و استقرار زیرساخت‌های بلاک‌چین در سیستم‌های عملیاتی کشور است. نهایتاً می‌توان به نتایج زیر به عنوان دستاوردهای 

پژوهشی مقاله حاضر اشاره نمود.
1. بهره‌گیری از بلاک‌چین در نظام قضایی با محوریت پلیس

نظام قضایی ایران سالانه با انبوهی از پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی، فساد اداری، جعل اسناد و کتمان اطلاعات مواجه 
است. بسیاری از این پرونده‌ها نیازمند مستندات دقیق، غیرقابل تغییر و قابل‌ردیابی هستند که بتوانند در فرآیند کشف جرم 
و اثبات آن مؤثر واقع شوند. پلیس، به‌عنوان ضابط قضایی، می‌تواند با استفاده از بلاک‌چین، مأموریت‌های خود را با دقت و 

شفافیت بیشتری انجام دهد.
یکی از دغدغه‌های مهم پلیس در بررسی پرونده‌های مالی، وجود مدارک جعلی یا سوابق دست‌کاری‌شده است. با استفاده از 
بلاک‌چین، اسناد و مدارک حقوقی و مالی می‌توانند به‌صورت رمزنگاری‌شده در یک سامانه غیرمتمرکز ذخیره شوند، به‌گونه‌ای 
که امکان حذف یا ویرایش آنها وجود نداشته باشد. این ویژگی می‌تواند صحت و اعتبار مدارک جمع‌آوری‌شده توسط پلیس را 

افزایش دهد و فرآیند استنادپذیری در دادگاه را ساده‌تر و قاطع‌تر کند.
در برخی پرونده‌ها، فقدان شفافیت در روند دادرسی و اجرای احکام زمینه‌ساز فساد و تبانی می‌شود. پلیس می‌تواند با استناد 
به تراکنش‌ها و اطلاعات ثبت‌شده در بستر بلاک‌چین، روند رسیدگی به جرایم را دقیق‌تر مستندسازی کند و حتی در مراحل 
رسیدگی، ابزار کنترلی در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد. ثبت عمومی آرای صادرشده یا مراحل بررسی پرونده‌ها، نظارت 

مردمی و رسانه‌ای را نیز تسهیل می‌کند.
قراردادهای هوشمند )Smart Contracts( در بستر بلاک‌چین می‌توانند ابزار مهمی برای جلوگیری از نقض تعهدات مالی 
باشند. پلیس می‌تواند از این قراردادها برای پیگیری دعاوی مرتبط با وام، تعهدات پرداخت، بیمه و حتی معاملات ملکی استفاده 
کند. این قراردادها به‌صورت خودکار اجرا می‌شوند و می‌توانند به‌عنوان سند معتبر در تحقیقات پلیسی و قضایی استفاده شوند.

۲. استفاده از بلاک‌چین در نظام بانکی با رویکرد پلیس اقتصادی
نظام بانکی ایران، با چالش‌هایی نظیر پول‌شويي، انتقال غیرقانونی سرمایه، فساد در اعطای تسهیلات و حملات سایبری مواجه 
است. پلیس اقتصادی، برای رصد و پیشگیری از این جرایم، نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق، آنی و قابل‌ردیابی است. 

بلاک‌چین می‌تواند دسترسی به این نوع اطلاعات را بدون نیاز به واسطه و با شفافیت بالا در اختیار پلیس قرار دهد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بلاک‌چین، ثبت عمومی و غیرقابل‌تغییر تمامی تراکنش‌هاست. این ویژگی باعث می‌شود که 
پلیس بتواند مسیر گردش وجوه مشکوک را از ابتدا تا انتها ردیابی کند. در مواردی که مجرمان سعی دارند با استفاده از 
حساب‌های واسطه پول‌شويي کنند، بلاک‌چین با شفاف‌سازی زنجیره تراکنش‌ها، الگوهای مشکوک را برای تیم‌های تحلیلگر 

پلیس قابل‌شناسایی می‌سازد.
حملات سایبری به سامانه‌های بانکی در سال‌های اخیر، منجر به سرقت اطلاعات حساب‌ها و ایجاد تراکنش‌های غیرمجاز شده 
است. استفاده از بلاک‌چین در معماری داده‌های بانکی، به دلیل رمزنگاری قوی و تمرکززدایی، سطح نفوذپذیری را کاهش 
می‌دهد و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها را تقریباً غیرممکن می‌کند. این امر به پلیس فتا امکان می‌دهد تا از وقوع جرایم 

جلوگیری کند و در صورت وقوع، مسیر نفوذ را با دقت بیشتری تحلیل کند.
اعطای وام‌های کلان بدون تضمین کافی یکی از منابع فساد در نظام بانکی ایران است. پلیس اقتصادی می‌تواند با نظارت بر 
سامانه‌های مبتنی بر بلاک‌چین، تمام مراحل درخواست، تصویب، تضمین و بازپرداخت وام‌ها را رصد کند. در این سامانه‌ها، هر 

اقدام و امضا ثبت و غیرقابل‌انکار است؛ بنابراین پیگیری جرایم در این زمینه بسیار ساده‌تر خواهد بود.
بلاک‌چین با کاهش نقش واسطه‌ها در فرآیندهای بانکی، امکان پردازش آنی تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. پلیس می‌تواند با 
دسترسی هم‌زمان به اطلاعات، پیش از وقوع جرم یا پول‌شويي، هشدارهای لازم را دریافت کند و واکنش سریع‌تری نشان دهد.
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چکیده
استشهاد و استطلاع، دو اصطلاح نزدیک به هم در مباحث ادله اثبات دعوی و جرم هستند؛ در عین شباهت این دو 
اصطلاح، تفاوت‌های مهمی نیز از حیث احکام و آثار بین این دو وجود دارد. شهادت به‌عنوان یک دلیل شرعی، دارای 
ارزش اثباتی ذاتی است، لکن ارزش اثباتی استطلاع، در حد اماره قضایی است که می‌تواند در صورت اجتماع امارات 

متراکم، منشأ علم قاضی گردد.
واژگان كليدي: استطلاع، استشهاد، شاهد، مطلع، علم قاضی

مقایسه استشهاد و استطلاع در نظام حقوقی ایران

سید مهدی صنعتی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا و جرم‌شناسی، رئیس شعبه 5 دادگاه نظامی یک استان تهران
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درآمد
دلیل هم در لغت به معـنای راهنما آمده 
و هـم در دادرسی‌هـای کیفری و حقـوقی، 
بـه‌عنـوان راهنـما و چـراغ راه محسـوب 
می‌شود. در جریان تنازع طرفین در فرایند 
دادرسی، موفقیت با آن طرف دعواست که 
دلیلش غالب شود و برعکس آن طـرف که 
فاقد دلیل است و دلیل وی پذیرفته نشده، 
مغلوب می‌شـود. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی 
در همین خصوص مقرر داشته است: »هر 
کس مدعی حقی باشـد باید آن را اثبات 
کنـد و مدعی‌علـیه هـر‌گاه در مقـام دفاع 
مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد 

اثبات امر بر‌ عهده او است«.
کاربرد ادلـه قانونی در نظام‌هـای حقـوقی 
مخـتلف از باب اثبـات موضـوع و یا نفی 
آن اسـت و درنتیجـه از ارکان اسـاسی و 
سرنوشت‌ساز دادرسی محسوب می‌شوند؛ 
به عبـارت دیگر ازآنجاکه قاضی در زمانه 
غیبت امام عصر )عج( بر مبنای ادله ظاهری 
قضاوت می‌نماید و دست وی از ادله معنوی 
)غیبی( کوتاه اسـت، گرچـه فرض بر این 
است که دلیل ارزیابی شده در نزد قاضی، 
کاشف از واقع و قاطع دعواست لکن الزاماً 
نمی‌توان چنین ادعا نمود که دلیلِ پذیرفته 
شده در محاکم، در حقـیقت نیز کاشف از 
واقع است بلکه چه‌بسا در جریان دادرسی، 
یکی از طرفین پرونده عاجز از ارائه دلیل 
معتبر باشـد و حقـش تضییع شـود و یا 
برعکس با ارائه دلیل ساختگی، غالب شود.
یا  و  طرفین  ابرازی  ادله  ارزیابی  بنابراین 
ادله‌ای که دادگاه به آن استناد می‌نماید، از 
مهم‌ترین مراحل دادرسی اسـت که باید با 
دقت و وسواس هر چه بیشتر مورد توجه و 

تدقیق قرار گیرد.
قضایی  ارزش  نیز  قـانونی  ادله  میـان  در 
است؛  متفاوت  یکدیگر  با  آنها  از  هری ک
ماده 212 قانون مجازات اسلامی در همین 

خصوص مقرر داشته است: »درصورتی‌که 
علم قاضی با ادله قـانونی دیگر در تعارض 
باشد اگر علـم، بیّـن باقی بمـاند، آن ادله 
برای قاضـی معتبر نیسـت و قاضی با ذکر 
مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، 
رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم 
حاصل نشود، ادله قانونی معتـبر اسـت و 
بر اساس آنها رأی صادر می‌شـود«. به نظر 
می‌رسد که بتوان بر مبنای قوانین موجود، 
ارزش ادله قانونی را به این ترتیب تعیین 
نمـود: 1- علـم قاضی، 2- اقرار مقرون به 
واقع، 3- شهادت )اعم از کتبی و شفاهی(، 

4- سوگند و قسامه.
در میان ادله قانونی، شهادت از این حیث 
واجـد اهمیت اسـت که برای هرکدام از 
اصحاب دعوی قابل ارائه و استفاده است 
و متقابلًا نیز از سوی طرف دیگر نیز قابل 
جرح می‌باشد. در حقیقت یکی از موضوعات 
جـدی و پرچـالـش در جـریان دادرسـی، 
اعتبارسنجی شهادت شهود است؛ هر کدام 
از طرفین دعـوا تلاش می‌کـند که شـهود 
خود را موجه نشان داده و تعدیل نماید و 
طرف مقابل می‌کوشد که جرحی بر شهود 

دیگری وارد نماید و آنها را رد کند.
مقـنن در قـانون آیـین دادرسی کیفری، 
»شاهـد« را در کنار »مطلع« به کار بـرده 
و ممکن است چنین تلقی شود که این دو 
واژه معادل همدیگر هستند؛ لکن با دقت 
در مفهوم و جایگاه این دو عبارت در قوانین 
شـکلی و ماهـوی، مشخص می‌شـود که 
به‌رغم شباهت‌های این دو عبارت از حیث 
معنا و کاربرد، تفاوت‌های چشمگیری نیز 

بین آنها وجود دارد.
در این تحقیق تلاش شـده که با مقایسه 
عبـارات استشهـاد و استطلاع در قـانون 
آیین دادرسی کیفـری، جایگاه قانونی این 
دو عبارت را در نظام قضایی ما تبیین و 
تفکی کنماید. سؤال اصلی این است که آیا 

ارزش اثباتی استشهاد واستطلاع در نظام 
قضایی ما یکـسان اسـت یا خیر؟ فرضیه 
محقق این است که ارزش اثباتی این دو، 
)به‌عنوان  بوده و شـهادت  با هم متفاوت 
دلیل( معتبرتر از استطلاع )به‌عنوان اماره( 

می‌باشد.
این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و با تکیه بر 
تجارب قضایی مؤلف تدوین و نگاشته شده 
اسـت. تلاش مؤلف در این تحـقیق بر این 
بوده است که علاوه جنبه علمی بحث، در 
جای مناسب به مباحث کاربردی مرتبط 

نیز پرداخته شود.
1- واژه‌شناسی

1-1- دلیل
دلیل در لغت به معنی راهنما و مرشد و 
آن چیزی است که برای ثابت کردن امری 

می‌آورند )عمید، 1357: 506(.
دلیل در اصطلاح علم حقوق عبارت است 
از هر آن چیزی که به‌وسیله آن می‌توان 
دعوی را اثبات کرد؛ به‌عبارت‌دیگر منظور 
از دلیل هر آن چـیزی است که به‌موجب 
قانون برای متقاعد کردن دادگاه برای اثبات 
ادعا مورد نیاز اسـت )رحمدل، 1393: 40(. 
دلیل در اصطلاح حقوقی معنی محدودی 
دارد و امری است که کاربرد آن، فقـط در 
دادگاه اسـت و زمـان ظهـور و تجـلّی آن 
همان زمان طرح دعوا یا دفاع است )مدنی، 

.)5 :1370
ماده ۱۹۴ قـانون آیین دادرسی مدنی در 
تعـریف دلیل مقـرر داشته اسـت: »دلیل 
عـبارت از امری اسـت که اصـحاب دعوا 
برای اثبـات یا دفاع از دعـوا به آن استناد 

می‌نمایند«.
ماده 1258 قانـون مدنی در مقـام احصـاء 
ادله اثبات امور حقوقی مقرر داشته است: 
است:  ذیل  قرار  از  دعوی  اثبات  »دلایل 
1- اقـرار 2- اسـناد کتـبی 3- شهـادت 

425- امارات 5- قسم«.
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امـا در امور کیـفری، قانون‌گـذار هر آنچـه 
که اتهـام را به اثبات برسـاند، دلیل تلقی 

کرده است )رحمدل، 1393: 41(.
ماده 160 قانون مجـازات اسلامی نیز در 
مقام احصاء ادله اثبات جرایم مقرر داشته: 
»ادله اثبات جرم عـبارت از اقرار، شهادت، 
قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و 
علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط 
قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه 
در  مذکـور  مقررات  مطابق  است،  معتبر 
کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد«.
اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم 
نمایاندن آن به کم کدلیل است؛ بنابراین 
امری که ادعا شـده، اما اثبات نگردد، در 
حقوق مانند امری اسـت که درواقـع وجود 
ندارد. اهمیت اثبات تا آنجاست که گفتند 
عدم اثبات حق و نبود حق به ی کمعناست. 
در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از 
سوی قانون‌گذار احصا شده است. پذیرش 
این روش در امور کیفری مبارزه مؤثر علیه 
بزهکاری و اجـرای عـدالت را با مشکلاتی 
مواجه می‌سازد. چنین است که در دعاوی 
کیفری اصل تحصیل آزادانه دلیل پذیرفته 
شـده اسـت، اصلی که عـلاوه بر جـامعـه، 
متـهم نیـز از آن بهـره‌مند می‌گردد... به 
دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث مشروعیت 
تحصیل دلیـل مطـرح می‌گردد و هرگونه 
دلیل غیرقانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل 
را محکوم می‌کند )تدین، ۱۳۹۵: ۱۶-۱۵(.
ازنظر نحوه‌ توجـه به دلیـل و ارزش‌گذاری 
بـه دلایـل، نـظام‌هـای دادرسـی بـه دو 
نظام دلایـل قانـونی و نـظام دلایـل آزاد 
)دلایل معنوی( تقسیم می‌شـوند. در نظام 
دلایل قـانونی، ارزش هر دلیـل در قـانون 
مشخص شده اسـت. قاضی از خـود هیچ 
اختیاری در تعییـن میزان دلیلیّت دلیل 
نـدارد )دیانی، 1358: 23(. در مـقابل اگر 
مفهوم دلیل را بهره‌گیـری از هر چیـزی 

که باعث علم و یقیـن قاضی به واقعـیّت 
امر می‌شود بدانیم، به نظام دلایل معنوی 
یا دلایل آزاد یا هـمان نظام علم قاضـی 
توجّه کرده‌ایم. در این نظام هر دلیلی که 
قاضی شود  وجدان  امتناع  موجب  بتواند 
می‌تواند دلیلیّت داشته باشد. در این موارد 
اصطلاحاً گفته می‌شود دلایل اثبات دعوا 
طریقیّت دارند و نه موضوعیّت؛ بنابراین در 
این نظام قاضی محـدود به دلایل تصریح 
شده در قانون نیست و می‌تـواند بر اساس 
هر قریـنه و دلیـلی که بتـواند برای وی 
موجب علـم گردد، اقدام به صـدور حکم 

نماید )مدنی، 1370: 34(.

به نظر می‌رسد که در قوانین ما نظام دلایل 
معنوی مقـبول‌تر اسـت. مـاده ۱۶۱ قانون 
مجازات اسلامی در همین خصـوص قابل 
توجه است: »در مواردی که دعوای کیفری 
با ادله شـرعی از قبیل اقرار و شهادت که 
موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به 

استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر اینکه 
علم به خلاف آن داشته باشد«؛ همچنین 
ماده ۱۲۷۶ قانـون مدنی راجـع به اعتبار 
اقرار که سید الادله شناخته می‌شود، بیان 
نموده اسـت: »اگر کذب اقـرار نزد حاکم 
ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت«. 
ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی نیز در خـصوص 
اعتبار شهادت مقرر نموده: »در صورتی که 
شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم 
شود برخلاف واقع شهادت داده است به 

شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود«.
در نظام حقوقي ایران دلیل باید در قاضی 
ایجاد قناعت وجـدانی کنـد. چـون اعتبار 
دلیلی مطلق نیست بلکه نسبی است و به 
اثری بستگی دارد که در وجـدان دادرس 
می‌کند. اوست کـه باید قانع شـود و برای 
به  باید  وجـدان  قناعـت  این  به  رسیدن 
قاضی  به‌عبارت‌دیگر  بزند.  دست  اجتهاد 
ممکن اسـت به‌عنوان ی کانسان متعارف 
به  نسبت  مدعـی  دلایل  استماع  از  پس 
مجرم بودن متهـم متقـاعد شود. تردید 
در این زمینه وی را به طرف برائت متهم 

سوق خواهد داد )رحمدل، 1393: 42(.
1-2- امَاره

امَارات جمع امَاره است و معنای لغوی آن 
عبارت است از علامت و نشـانه )مؤسسه 
لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش 

زبان فارسی(.
ماده ۷ قانون شـهادت و امـارات مصـوب 
۱۳۰۸ در تعریف اماره قضایی مقرر نموده 
بود: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است 
که نوعاً صحـت اظـهارات یکـی از طرفین 
دعوا را برسـاند و هیـچ‌وقت نمی‌توان به 
استناد امارات حکم داد مگر اینکه امارات 
موجود قوی و موجه باشد و در این صورت 
نیز محکمه مکلف است اوضاع و احوالی که 
مدر کحکم قرار می‌دهد به‌طور روشن و 

کافی یک‌به‌ی کتشریح کنند.

در میان ادله قانونی، شهادت از 
این حیث واجد اهمیت است که 
برای هرکدام از اصحـاب دعوی 
قـابل ارائه و استفـاده اسـت و 
متقابلاً نیز از سوی طرف دیگر 
نیز قـابل جـرح می‌باشـد. در 
حقیقت یکی از موضوعات جدی 
و پرچالش در جـریان دادرسی، 
اعتبارسنجی شـهادت شـهود 
است؛ هر کدام از طـرفین دعوا 
تلاش می‌کـند که شـهود خود 
را موجه نشـان داده و تعـدیل 
نماید و طرف مقـابل می‌کوشد 
که جرحی بر شهود دیگری وارد 

نماید و آنها را رد کند.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس

26

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



ماده 1321 قانون مدنی در تعریف امَاره 
مقرر می‌دارد: »اماره عبارت است از اوضاع 
و احـوالی کـه به حکـم قانـون یا در نظـر 
قـاضی دلیـل بـر امری باشـد«. امَـاره در 
هر حـال نوعـی دلیـل محسوب می‌شـود؛ 
بنـابراین به اعتـقاد ما باید گفـت که اماره 
دلـیل ظـنی برای اثبات موضـوعی حـق 

است )کریمی، 1392: 163(.
اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس 
با توجه به آن متوجـه امر مجهولی شده 
و با اسـتفاده از آن امـر معـلوم، حکم به 
وجود مجـهول مـی‌دهـد. با عـنایـت به 
تعریف فوق‌الذکر اماره قضـایی اوضـاع و 
احـوالی اسـت که از نظر قاضـی دلیل بر 
امری شناخته شود. عده‌ای از نویسندگان 
حقـوقی اعـتقاد دارند کـه اماره قضـایی 
مبتنی بر ظـن و گمـان و احتمال است و 
قاضـی در اماره قضـایی مقـصد به صحت 
و حـقانیت نمی‌یابد. برخی معتـقدند که 
اعتبار امر قضـایی بر اسـاس قطع و یقـین 
اسـت که از اوضـاع‌واحـوال مـوجـود در 
خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر 
به وجـود  قـطع  اوضاع‌واحوال  از  دادرس 
امر مجـهول ننماید به آن اوضـاع‌واحوال 
هیچ ترتیب اثری نخواهد داد. یکی دیگر 
از نـویسندگان حقـوقی در تأییـد مفیـد 
علم و قطع بودن اماره قضـایی می‌گوید: 
»اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان 
می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، 
علم هادی می‌نامـند«. کسـانی که مبنای 
اماره را ظن دادرس معرفی کـرده‌اند دلیل 
قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر 
حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است 
نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شأن 
قاضی استواری در کردار و رفتار است تا 
امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب 
مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به 
روش استقراء عمل می‌کند؛ زیرا استقراء 

امری است که از امور جـزئی به امور کلی 
پی برده ولـی روش رسیدگی در دادرسی 
معمولاً این‌گـونه نیسـت و قاضـی از روی 
قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نائل 

می‌شود )توکلی، 1385: 7(.
اماره قانونی و قضايی می‌توانند در اثبات 
عمل مجرمانه نقـش داشته باشـند و به 
مقـام قـضايی در راه رسیـدن به اثـبات 
واقعه مجرمانه کم ککنند؛ چراکه امارات 
کاشف از حکـم واقعـی هستند و اگرچه 
سبب یقین نمی‌شوند اما باعث ایجاد ظن 
نوعی می‌گـردند. عقل، عـدالت قضـايی، 
مصلحت اجتماعی و نظم عمومی از مبانی 
وضع امارات می‌باشند که هرکدام به‌نوبه 
خود، لزوم وجود امارات را اثبات می‌کند. 
مصادیق امارات قانونی در قوانین زیاد بوده 
امـاره مجرمیّت،  آنها مثل  از  تعـدادی  و 
سلامت متهم، تشدید مجازات، تشخیص 
جرايم مشهود و ... هستند. امارات مذکور 
تا زمانی کـه خلاف آن ثابت نشود بایستی 
در کشـف واقعه مجـرمانه به کار گـرفته 
شود. نوع دیگری از امارات، امارات قضايی 
هستند کـه ماهیّتی جـداگانه از امـارات 
قانونی دارند. میزان مؤثر واقع شدن این 
نوع امارات بستگی به نظر قاضی دارد و 
زمانی که موجـب اقناع وجدان دادرس و 
سبب علـم او شـود به‌عنوان یکی از ادله 
اثبات دعوا می‌تواند به کار گـرفته شـود. 
این دلیل اثبات دعوا که در قانون مجازات 
به‌عنوان علم قاضی ذکر شده، بالاترین رتبه 
را از نظر اعتبار در مقایسه با ادله اثبات 
دیگر دارد. امارات قضايی محـصور نیستند 
و هر موردی که به‌عنوان نشانه در جهت 
اثبات واقعه مجرمانه به دادرس کم ککند 
می‌تواند در زمره امارات قضايی قرار بگیرد. 
کارشناسی، اسناد الکترونیکی، اثرانگشت، 
 ... دی. ان.ای، تحقیق و معایـنه محل و 
هستـند. قضـایـی  امـاره  از  مصـادیقـی 

ادله‌ای  درصورتی‌که  نیز  امارات  نوع  این 
برخلاف آن اقامه نشود می‌توانند در اصدار 
حکـم به دادرس کمـ ککنـند )مناقب، 

1400: 467 و 468(.
در حـقیقت اندیشه قاضـی، اماره قضایی 
ماهیت  را می‌سازد پـس می‌توان گفـت 
اماره قضایی ترکیب و تلفیقی از دو عامل 
اوضاع‌واحوال خارجی و فـعالیت ذهنی و 
دماغی دادرس است که حاصل آن احتمال 
و اعتقاد او به‌ درستی امری اسـت که نیاز 
اماره‌های  اثبـات دارد. ویژگـی آشکار  به 
قـضایی واگذار شـدن آن به نظـر دادرس 
است؛ بنابراین دادرس می‌تواند هر اوضاع و 
احوالی را که در نظر او به تشخیص و اثبات 
جرم کم ککند و وجدان او را اقناع نماید 
مورد لحاظ قرار دهد؛ بنابراین هر نشانه‌ای 
درصورتی‌که در دادرس باور درونی ایجاد 
کنـد، اماره قضـایی شـمرده می‌شـود و 
می‌تواند مستند حکـم دادگاه قـرار گـیرد 

)آخوندی، ۱۳۹۴: ۲۸۸(.
ماهیت علم قاضی با دیگر ادله اثبات مانند: 
شاهد، اقـرار، قسامه یا سوگنـد متـفاوت 
است؛ زیرا علم قاضی به‌خودی‌خود دلیل 
اثبات نیسـت بلکه نتیجـه حاصل از سایر 
دلایل و قرائن است؛ بنابراین علم قاضی 
نه ی کدلیل بلکه ی کنظام ارزیابی دلایل 
است. این نظام همان نظام اقناع وجدانی 
دلیـل اسـت... مهـم‌ترین نکـته در بـحث 
دلیل اثبات دعوا ایجـاد اطمینان و اقناع 
وجـدانی برای دادرس اسـت. این اطمینان 
و اقناع وجدانی نتیجه علمی است که از 
طریق دلایلی مثل شـهادت یا اقرار حاصل 
می‌شود. نتیـجه ایـنکه علم حـاصل دلیل 
است و دلیل طریق رسیدن به علم است. 
پس علم واقعیتی اسـت که جز از طریق 
سایر دلایل یا قرائن یا مشهودات شخصی 
قاضی قابل تحصیل نیسـت )طهـماسبی، 

.)۵۰۵-۵۰۴ :۱۳۹۶27
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ماده 211 قانون مجازات اسلامی در همین 
خصـوص مقرر نمـوده اسـت: »علم قاضی 
عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن 
در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. 
در مواردی کـه مستند حکـم، علم قاضـی 
اسـت، وی موظـف اسـت قرائن و امارات 
بیّن مستند علم خود را به‌طور صریح در 
حکم قید کند. تبصره- مواردی از قبیل 
نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات 
محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و 
سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند 
می‌تواند مستند علـم قاضی قـرار گـیرد. 
درهرحال مجـرد علـم استنباطی که نوعاً 
موجب یقـین قاضی نمی‌شـود، نمی‌تواند 

ملا کصدور حکم باشد«.
مهم‌ترین تفاوت علم قاضی با سـایر ادله 
اثبات دعـوا در این اسـت که علـم قاضی 
دلیلی یقینی است و سبب یقین قاضی به 
وجود یا عدم وجود حـق و در امور کیفری 
منجر به اثبات جرم و یا برائت می‌شود؛ ولی 
سایر ادله اثبات دعوا دلایل ظنی هستند 
و تا با قرائن دیگری همراه نباشند چنین 

علمی را برای قاضی به همراه ندارند.
1-3- استشهاد

شاهـد را در لغـت به حاضـر، نگاه کننده، 
مشاهـده کنـنده امـری یا چیزی تعریف 
کـرده‌انـد )دهـخـدا، 1373: 12408(؛ 
همچنین در خصـوص مفهوم »شاهد« یا 
»گواه« گفته شده است: آنکه هنگام روی 
دادن امری یا گفـته شـدن سخنی حضور 

دارد )انوری، 1388: 4424(.
شهادت از ریشه »شَهِد«، »یشَهِد« در لغت 
به معنی گواهی دادن یا بیان کردن آنچه 
به چشم دیده در نزد حاکم یا قاضی آمده 
است )عمـید، 1369: 1332(. شهادت در 
است:  شده  تعریف  چنیـن  اسلامی  فقه 
شهادت، اخِبار توأم با قطع و جـزم اسـت 
از وجود حقی برای غـیر که از سـوی غیر 

قاضی به عمل می‌آید )نجفی، 1379: 7(.
»شاهد« در عربی و »گواه« در فارسی به 
طور کلی یعنی کسی که ادای »شهـادت« 
یا »گواهی« نماید. شهـادت نیز از ریـشه 
شَهِدَ اسـت و در تعـریف آن از نظر لغـت، 
فقـه، حـقوق و عـرف، اختـلاف چـندانی 
وجود ندارد و تقریباً در همه تعاریف آن را 
اخبار و اعلان واقعه یا بیان آنچه دیده یا 
شنیده شده، می‌دانند )باقری نژاد، 1387: 

.)40- 33
استشهاد در لغت به معنای گواهی خواستن، 
به  به گواهی خـواندن، گواهی طلبـیدن، 
شهادت طلبیدن، گـواه کردن آمده اسـت 
)مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی 

آموزش زبان فارسی(.
استشهاد در لغت مصـدر باب استفعال از 
ریشه »شـهد« به مـعنای حضـور طلبی، 
گـواهـی خـواهی مـی‌باشـد و در فقـه به 
درخـواست قاضی یا هر ذی‌نفـع دیگـری
در دعـوا از طـریق قاضـی بـرای حضـور
گـواه آگاه در نـزد قاضـی و ابراز مایعلم 
)انصـاری،  استـشهـاد گـوینـد  را  خـود 

.)65 :1386
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف 
شهادت مقرر داشته است: »شهادت عبارت 
از اخِبار شخصـی غیر از طرفین دعـوی به 
وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر 

امر دیگری نزد مقام قضایی است«.
ماده 177 قانون مجـازات اسلامی مقـرر 
نموده است: »شاهد شـرعی در زمان ادای 

شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف- بلوغ، ب- عقل، پ- ایمان، ت- عدالت،
ث- طهارت مولـد، ج- ذی‌نفع نبودن در 
موضوع، چ- نداشتن خصـومت با طرفین 
یا یکی از آنها، ح- عدم اشتغال به تکدی، 

خ- ولگرد نبودن.
تبصره 1- شرایط موضـوع این ماده باید 

توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه 
شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت 

باشد، پذیرفته می‌شود«.
دلیل  به‌عنوان  قانون  و  شرع  در  شهادت 
موردپذیرش قرار گرفته و تنها دلیلی است 
کـه دو مرحلـه متفـاوت و مستـقل دارد: 
مرحله اول مرحله تحمل شهادت و مرحله 
دوم مرحله ادای شـهادت. گرچه مرحله 
تحـمل شـهادت، واجـد شـرایط خاصـی 
نیست، لکن مرحله ادای شهادت وابسته به 
شـرایط و تشـریفات خاصی است که عدم 
رعایت این شرایط و یا تشریفات می‌تواند 
موجب بی‌اعتباری شهادت )مانند شهادت 
تبرعـی( و در مـواردی منجـر به تعـقیب 
کیفری شهود شود )شهادت انفرادی شهود 

برای اثبات انواع بزه زنا(.
تمامی دعاوی و جرایم با شهادت  تقریباً 
دو نفر شاهد شـرعی قابل اثبات هستند 
به‌جز جرایم منافی عفت خاص )زنا، لواط 
و مساحـقه( که برای اثبـات آنها نیاز به 

شهادت چهار نفر شاهد عادل است.
1-4- استطلاع

در لغت استطلاع به معنای طلب آگاهی 
کردن، آگاهی خواستن، پرسیدن، آگاهی 
جستن، اطلاع خواستن، وقوف و آگاهی 
خواستن و استخبار آمده است؛ مطلع نیز 
به معـنای خبردهنـده، آگاه، خبردار، دانا 
و باوقوف آمده اسـت )مؤسسه لغـت‌نامه 
دهخـدا و مرکز بین‌المـللی آموزش زبان 

فارسی(.
تحقیق محلی در حقوق اسلام استفاضه 
نامیده می‌شود و تنها تفاوت آن با گواهی 
این اسـت که شاهـد آنچـه را با حواس 
مستقیماً در ککرده است بیان می‌کند، 
درصورتی‌که اهل محل فقط اطلاعات خود 
را بـرای دادرس حکایـت می‌کـنند؛ خواه 
منشأ آن استنباطات و محسوسات خـود 
گواه باشـد یا به طور مستقیم از دیگری 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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شنـیده باشـد. به همـین جهـت تحقیق 
محلی به میزان شهادت شهود قدرت ندارد 

)مدنی، ۱۳۷۲: ۲۲۹(.
ارزش اثباتی استطلاع، در حد اماره قضایی 
است که می‌تواند در صورت اجتماع امارات 
متراکم، منشأ علم قاضی گردند. حال آنکه 
استشهاد به‌عنوان دلیل در مراجـع قضایی 
مورد توجه قرار می‌گیرد. لکن در مواردی 
که شاهد فاقد شرایط ادای شهادت است، 
اظهـارات وی بـه‌عنـوان مـطلع استمـاع 
می‌شود، ماده 176 قانون مجازات اسلامی 
در همـین خصـوص مقـرر نمـوده اسـت: 
»درصورتی‌که شاهد واجد شرایط شهادت 
شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. 
تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات 
در علـم قاضی در حـدود اماره قضـايی با 

دادگاه است«.
عنوان استطلاع در مباحث حقوقی در سه 
بحث کاربرد دارد: ... این اصـطلاح گاهی 
بـه معـنای استطلاع بـه معـنای استعلام 
اسـت؛ به‌عنـوان مثـال با استـعلام از زن 
حائض نسبت به وی صـیغه طلاق جاری 
می‌شود و این نوع استعلام حجیت داشته 
و قانون‌گذار نیز در موارد متـعدد از این 
نوع استطلاع استفاده کرده اسـت. کاربرد 
دوم واژه استطلاع در بحـث نظارت است 
کـه بـه دو نـوع استطلاعی و استصـوابی 
تقـسیم شـده و آثار حقـوقی دارد. کاربـرد 
سوم این عنوان نیز مربوط به بحـث فعلی 
ما می‌شـود. در ایـن خصـوص باید گفـت 
قوانین فعلی هیچ‌گونه تعریفی از اطلاع و 
مطلع بیان ننموده و صرفاً به ذکر برخی از 
مصادیق آن مانند شهادت صبی، شهادت 
مجـنون، گواهی دست خـط و ... پرداخته 
است ... به‌طورکلی هر آنچه باعث افزایش 
اطلاع قاضی پرونده شـده و او را در حل 
پرونده و جمـع‌آوری دلیلی یاری رساند و 
درعین‌حال از مصادیق ادله اثبات دعوای 

مذکور در ماده 1258 قانون مدنی نباشد 
اطلاع نامیده می‌شود. البته این اطلاعات 
در برخی موارد به‌گونه‌ای است که منجر به 
علم قاضی می‌گردد که در این صورت جزء 
ادله اثبات دعوی محسوب شده و از بحث 
استطلاع خارج می‌شود؛ مانند صورتی که 
در مورد موضوعی عوامل و اسباب اطلاع 
به نحو متواتر وجود داشته باشد )توکلی، 

.)78 :1403
1-5 - استفاضـه

استفاضه مترادف شیاع، سماع و تسامع و 
از ریشه فیض است که در معانی متعدد به 
کار رفته و قدر جامـع بین همه آن فراوانی 
و کثرت است. اصطلاح استفاضه در فقه 
به صورت مترادف با واژه‌های شیاع سماع 
و تسامح و به معنای خبری که بین مردم 
رایج و مشهـور باشد به کار رفته اسـت، با 
وجود این، فقـها در میان این دلیـل اثبات 
با اعتبار آن توجه ویژه داشته‌اند؛ ازاین‌رو 
برخی در تعریف استفاضه بر ایمن بودن 
از تبانی و حصول علم یا ظن قوی از خبر 

تأکید کرده‌اند.
برای شناخـت بیشتر و بهـتر استفاضـه، 
مقایسه آن با شهادت و تحقیق محلی مفید 
است. فقها استفاضه را متمایز از شهادت 
دانسته‌اند و شاید به خاطر بدیهی دانستن 
چـنین تمایزی به بحـث مقایسه این دو 
نهاد و بیان وجوه افتراق آن نپرداخته‌اند. 
با وجود آن یکی از فقـهای معاصر به این 
مطلب توجـه کرده و تفاوت این دو نهاد 
را در لزوم شرایط عدالت و علـم حسی و 
غیر آن در شهادت و عدم لزوم این شرایط 
در استفاضه اعلام کـرده اسـت. برخی از 
در  شهادت  با  را  شیاع  تفاوت  حقوقدان 
مقید بودن شهادت به عدد خاص و عدد 
و شرط عدالت شـاهد و نامحـدود بودن 
موضوع شـهادت دانستند و برخی دیگر 
با  شیاع  و  استفاضه  دانستن  برابر  ضمن 

تحقـیق محلی تفاوت آن با گواهی را در 
مستند بودن گواهی و آنچه گواه با حواس 
خود به در کبه طور مستقیم در ککرده 
امکان مبتنی بودن اطلاعات اهل محل بر 
آنچه از دیگران شنیده‌اند اعلام کرده‌اند. 
یکی دیگر از نویسندگان شیاع را مربوط 
دانسته  گواه  شرایط  احراز  عدم  موارد  به 
در خصوص  آنچه  نظر می‌رسد  به  است. 
از شهادت  استفاضه  عوامل متمایزکننده 
از  بیان کننده بخشی  نقل شـد هرکدام 
واقـعیت است و هیچ‌کدام تمام حقیقت 
آنچه  گفت  می‌توان  نمی‌کنند.  نمایان  را 
شهـادت را از استفاضه متـمایز می‌سازد 
از طرفی شرایطی است کـه در شرع برای 
شاهد و موضوع شهادت مقـرر شده که با 
وجود تعدد و کثرت این شرایط در شهادت 
هیچ‌کدام از آن شـرایط در استفاضـه لازم 
نیست؛ بنابراین برخلاف شهادت که در آن 
لازم است شاهد شرایطی از قبیل اهلیت، 
اخـتیار، ایمـان، عـدالت و طـهارت مولد 
داشته باشد و شـهادت او از روی یقـین 
باشد در استفاضه اظهارات هر شخص اعم 
از اینکه واجد شرایط ذکر شده باشد یا نه 
و اعم از اینکه اطلاعات او مبتنی بر علم و 
یقـین ناشی از حس باشد یا نه استماع 
می‌شود و چنـین استماعی زمانی تحـت 
عنوان استفاضه مورد توجه قـرار می‌گیرد 
که تمام شـرایط شاهد و شـهادت جـمع 
نباشد؛ اما با جمع شرایط این دلیل تحت 
عنوان شهادت مورد استناد قرار می‌گیرد و 

اثبات کننده است.
جمع  موارد  تمام  نمی‌توان  این  وجود  با 
نبودن شرایط شهـادت را مشمول عنوان 
استفاضـه شناخـت بلـکه لازم اسـت به 
ویژگی اصلی استفاضه که کثرت و فراوانی 
تعـداد خـبردهنـدگان اسـت توجه شود. 
برای تحقق استفاضه تـعدد خبردهندگان 
29به‌نحوی‌که حکایت از رایج بودن خبر بین 
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مردم باشد لازم است و بدون آن استفاضه 
صـدق نمی‌کـند؛ اما در شـهادت حسب 
مورد عدد خاص لازم و کافی است. علاوه 
بر آنچه گفـته شد، در ادای شـهادت در 
فقه و حقوق تشریفاتی مقـرر شده که در 

استفاضه لازمه نیست.
 آنچه در فقه تحت عنوان استفاضه مطرح 
است با آنچـه در حقـوق با عنوان تحـقیق 
محـلی مقرر شـده بیشترین شـباهت را 
دارد به‌گـونه‌ای که همـان‌طور کـه پیش 
از این اشـاره شد جمـعی از حقـوقدان آن 
محلی  تحقیق  شناخته‌اند.  یکسان  را  دو 
وسیـله دستیابی به اطلاعـات اهـل محل 
اسـت حال اطلاعاتی که در جـریان انجـام 
تحقیق محلی از اهل محل به دست می‌آید 
ممکن است به نحـوی باشد که مشـمول 
نباشد؛  این‌گونه  یا  باشد  استفاضه  عنوان 
به‌عبارت‌دیگر ممکن است در انجام تحقیق 
محلی از تعداد فراوانی از اهل محل تحقیق 
به عمـل آید و هـمه آن ی کخبـر را بیان 
کنند به‌گونه‌ای که از شیوع آن خبر بین 
مردم حکایت کند؛ در این صورت در انجام 
تحقیق محلی به استفاضه دست‌یافته‌ایم؛ 
اما اگر در انجام تحقیق محلی تعداد اندکی 
حاضـر به ارائه اطلاعات شـوند یا حتی با 
حاضر شـدن تعـداد فراوان، اطلاعات آنها 
هماهنگ نباشد بلکه متناقض باشـد، در 
چنین صورتی تحقیق محلی صورت گرفته 
است ولی نتیجه آن دستیابی به استفاضه 
نیست، بلکه نشان دهنـده عـدم تحـقق 
استفاضه در خصوص موضوع مورد تحقیق 
است. از طرف دیگر تحـقیق محلـی تنها 
یکی از راه‌های احراز استفاضه برای قاضی 
اسـت و تنـها راه نیست؛ بنابـراین ممکن 
است دادگاه بدون انجام تحقیق محـلی به 
شیوه‌های دیگر به وجود استفاضه دست 
یابد، به‌طور مثال درصورتی‌که تعداد زیادی 
از افراد به‌عنـوان شاهـد در دادگاه حاضـر 

شده و مطلبی را تأیید نمایند ولی شرایط 
شاهد و شـهادت محرز نباشـد در صورت 
کثرت خبردهندگان و هماهنگی اظهارات 
آن که حاکی از رواج خبر بین مردم باشد 
استفاضه بر دادگاه محرز اسـت. همچنین 
ممکن است قاضی خود از اهل محل بوده و 
بدون انجام تحقیق محلی، اخبار اهل محل 
را که واجد وصف استفاضه باشـد دریافت 
کرده باشد )حسـن‌زاده، 1393: 34 و 35(.
در فقه علی‌رغم اینکه به شهـادت شهود 
اعتبار داده شده و شهادت شرعی به‌عنوان 
دلیل، برای اثبات همـه دعاوی و جرایم، 
کافی دانسـته شـده؛ در صـورت فقـدان 
شـاهد، فقهـا برخـی امور را با استفاضه 
)شیـوع خـبر در مـیان مـردم( نیز قابل 
اثبات شناختـه‌اند. در خصـوص اینکه چه 
اموری با استفاضه ثابت می‌شود در میان 
فقها اختلاف دیدگاه اسـت برخی از فـقها 
استفاضـه را در اثبات نسََب، مرگ و مل ک
مطلق منحـصر کـرده‌اند، ولی شـهید اول 
در کتاب القواعد و الـفوائد تا 22 مـورد را 
در این ردیف برشمرده‏اند ازجـمله: رضاع، 
نکاح، وقـف، اسـلام، کفـر، دیَن، اعـسار، 
ولایت، عزل و تضرر زوجه. لکن در قانون 
ما استفاضه، به‌تصـریح، مورد توجـه قرار 
نگرفته، لکن ذیل عنوان تحقیق محلی قرار 

می‌گیرد.
2- مقایسه استشهاد و استطلاع

استشـهاد و استطلاع در امور حقـوقی و 
کیـفری پذیرفـته شـده لکن تـفاوتی که 
استطلاع در امـور حقـوقی با امور کیـفری 
دارد این است که استطلاع در امور حقوقی 
در قالب تحقیق محلی پذیرفته شده است 

)ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی(.
در تحقیق محلی نیز شاهد آنچه را دیده 
یا شنیده است بیان می‌کند و از این حیث 
آنچه  دارد؛  ماهیتـی مشتر ک با شهادت 
و  شهادت  موضوع  می‌شود  تفاوت  سبب 

نزاع شهادت  مورد  به  است. شاهد  اخِبار 
می‌دهد و به‌عنوان‌مثال حضور در مجلس 
خـریدوفروش و تسلـیم مبیـع و ثمن را 
گـواهی می‌کـند، ولی در تحـقیق محلی 
ممکن است از اعتقاد عمومی و شهرت و 
شیاع درباره وقوع معامله و ملکیت مدعی 
خبر دهد و برای مثال بگوید سالیان دراز 
است که همه خریدار را مال کمی‌شناسند 
و محصول باغ را از او می‌خرند یا از قدیم 
موقـوفه روضـه‌خوانی می‌شود.  از محـل 
این سنخ از شهـادت‌ها دلالت قطـعی بر 
احتمال  زیرا  مالکیت و وقفیت نمی‌کند؛ 
دارد فروشنده محصول، باغ مال کنباشد 
و غاصب حیله‌گر، افکار عمومی را فریب 
دهد؛ یا وقف پیش از تحقق ارکان آن اجرا 
شود. به‌بیان‌دیگر در شهادتی چنین مبهم 
ملکیت و وقفیت تنها مورد ظن است و 
علمی درباره آن ایجاد نمی‌شود و از همین 
روست که حاصل آن را اماره گفته‌اند نه 
اخِبار  باید میان ماهیت  دلیل. درنتیجـه 
شاهدان و حاصلی که از آن ایجاد می‌شود 
تفـاوت نهـاد. ماهـیت اخبار و تحـقیق در 
مورد شاهد معرفی‌شده به دادگاه و مطلع 
محـلی یکـی اسـت ولـی حاصـل آن در 
شهادت نخست، دست یافتن به دلیل و در 
مطلع محلی رسیدن به اماره غلبه است 

)کاتوزیان، 1395: 101(.
برای در کبهتر مفاهیم شـاهد و مطلع، 
بایستی وجـوه اشترا کو افـتراق این دو 
اصطلاح حقوقی موردبررسی قرار گیرد تا 
حدودوثغور این دو مبحث و آثار تفکی ک

این دو اصطلاح روشن‌تر شود.
2-1- شباهت استشهاد و استطلاع

شاهـد و مطلع هر دو اطلاعاتی راجع به 
موضوع پرونده دارند که گفـته‌های آنها در 
خصوص جرم، حادثه و یا واقعه در دادگاه 
ثبت می‌شود و دادگاه با ارزیابی اظهارات 

شاهد و مطلع، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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شباهت‌های شاهد و مطلع را می‌توان به 
شرح آتی بیان نمود:

الف- استشهاد و استطلاع هر دو در ذیل 
باب ادله اثبات دعوی و جرم، مورد بحث 
قرار می‌گیرند، گر چـه ارزش اثـباتی آنها 

متفاوت است.
ب- شاهـد و مطلع هـر دو اطلاعاتی در 
خصوص موضوع پرونده دارند که می‌تواند 

در سرنوشت پرونده مؤثر باشد.
ج- شاهد و مطلع در اثبات و یا عدم اثبات 

دعوی یا جرم، ذی‌نفع نیستند.
د- در مواردی که شاهـد فاقـد شـرایط 
شرعی است، اظهارات وی به‌عنوان مطلع 
استماع می‌شود )ماده 176 قانون مجازات 
اسلامی و ماده 211 قانون آیین دادرسی 

کیفری(.
ه- حقوق و تکالیف شاهد و مطلع در قانون 

آیین دادرسی کیفری مشتر کاست.
و- استشهاد و استطلاع هر دو دارای منشأ 
انسانی هستند؛ بنابراین احتمال صدق و یا 

کذب در مورد هر دو وجود دارد.
2-2- تفاوت استشهاد با استطلاع

شاهد کسی است که به‌طور مستقیم، ناظر 
وقوع ی کرابطه حقوقی، حادثه، جرم، ... 
بوده است. این شخـص باید اطلاعات را 
به دلیل حضور در محـل واقعـه و به نحو 
بی‌واسطه به دست آورده باشد )استثناء: 
شهادت بر شهادت(؛ اما مطلع کسی است 
که یا اطلاعات تخصصی راجع به موضوع 
پرونده دارد )کارشناس و یا متخـصص( و 
یا اینکه به هر نحـوی از جرم یا واقعه و یا 
وضعیتی باخبر شـده، اما شخصاً ناظر آن 

نبوده است.
به نحو خلاصه می‌توان تفاوت‌های شاهد و 

مطلع را به شرح آتی بیان نمود:
الف- برخلاف شاهد که شخصاً و مستقیماً 
واقعه یا جرمی را دیده، مطلع بدون آنکه 
واقعه و یا جرم را دیده باشـد، اطلاعاتی 

در این خصـوص دارد کـه ایـن اطلاعات 
ابعاد مبهم  برای روشن شـدن  می‌توانـد 

پرونده، به دادگاه کم ککند.
ب- شهادت شرعی دلیل محسوب می‌شود 
حال آنکـه استطلاع، در حـد اماره قضایی 
اسـت که می‌تـواند در کـنار سایر امارات 

موجد علم قاضی باشد.
ج- برخـلاف شاهـد کـه در یک‌لحظه، با 
صحنه جرم مواجه شـده، مطلع در طـول 
زمان به اطلاعاتی راجع به موضوع دست 

یافته است.

د- شاهد بایستی شرایط شرعی و قانونی 
لازم را داشته باشد؛ اما در مطلع هیچ‌کدام 

از این شرایط شرط نیست.
ه- در شـهادت نصـاب‌هـای خاصی برای 
تعداد شهود در جرایم مختلف شرط است 
که حداقل آن دو نفر و حـداکثر آن چهار 
نصـاب خاصی  مطلع  در  لکن  است،  نفر 
شرط نیست و ممکن است که اطلاعات 
تخصصی ی کنفر خبره یا کارشناس، بر 

همه ادله دیگر فائق آید.
و- شهادت شرعی، دلیل محسوب می‌شود 
و فی‌نفسه ارزش اثباتی دارد، اما استطلاع 
دلیل نیست و فقط در حد اماره می‌تواند 
در کنار سایر قرائن و امارات، موجد علم 

قاضی باشد.

در خصـوص نکته اخـیر دادنامه شـماره 
140137390007977974 مـورخ 
1401/9/6 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظـر 
استـان خـوزستـان قـابـل توجـه اسـت: 
»در خصـوص اعـتراض آقـایـان س. چ. 
با وکالـت خـانم ز. چ؛ و س. خ. نسـبت 
بـه رأی شمـاره ... مـورخ 1401/6/12 در
پرونده شـماره ... صـادره از شعـبه ...کـه 
با توجه به محتـویات پرونـده و نـظر به 
اینکه دادگاه محترم بدوی )شعبه ...( در 
استناد  اظهارات مطلعین  به  صادره  رأی 
نموده ولی از آنها استماع گواهی به عمل 
نیاورده و صرف تحقیقات مرجع انتظامی 
و اظهارات مطلعین، دلیل قانونی محسوب 
نشده و جهـت اثبات جـرم کافی نیست، 
پرونده معد رسیدگی نبوده و مستلزم رفع 
نقص می‌باشـد، لذا دادگاه به استناد بند 
»الف« مـاده ۴۵۰ قـانون آییـن دادرسـی 
کیفری، قرار رفع نقـص صادر و پرونده را 
به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. تا 
آن مرجع محترم نسبت به دعوت از شهود 
و استماع گواهی آنان اقـدام و پرونـده را 
تکمیلًا به این شعبه ارسال نمایند. دفتر 
مـحترم مقرر اسـت پرونده از آمار کسر و 
به شعبه مربوطه اعاده گردد. رئیس شعبه 
- مستشار دادگاه« )به نقـل از سامانه آراء 

قضایی(.
ز- ادای شهادت تشریفات مخصوصی دارد 
که بدون رعایـت این تشریفات، شهادت 
معتبر نیست اما در استطلاع رعایت چنین 

تشریفاتی الزامی نیست.
دادنامه شـماره 9309970925202227 
مـورخ 1393/06/09 شـعبه 37 دیـوان 
عالی کشور در خصـوص لزوم ادای شهادت 
در دادگاه قابل توجه است: »... با توجه به 
مبانی احراز مجرمیـت وی که در بخـشی 
اظهارات شاهد در مرحله دادسرا ذکر شده 
و استمـاع اظهـارات در دادگاه ضـرورت 

گواهی مطلعان درباره موضوعاتی 
کـه با استفاضـه ثابت می‌گردد 
در حکم استفاضـه اسـت؛ اما در 
مواردی که خارج از حیطه مذکور 
است گواهی مطلعان ممکن است 
مستند علم قاضی شمرده شود و 
تمیز و تشخیص میزان اعتبار آن 

منوط به نظر دادرس است.
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داشته و توجه نشده و اینکه به‌موجب سند 
رسمی شـماره ... مـورخـه 1393/4/29،  
آقای ن. الف. از شـهادت خویش عـدول 
و اقرار نموده صرفاً براثر تلقین و تطمیع 
شاکی بوده، مورد تقاضا با بند 5 ماده 272 
قانون آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص و 
مستند به ماده 274 قانون یاد شده ضمن 
تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم 
رسیدگی مجـدد به شعـبه دیگـر دادگاه 
عمومی جزایی ... محول و ارجاع می‌گردد. 
شعبـه 37 دیوان عالی کشـور« )به نقل از 

سامانه آراء قضایی(.
ارزیـابی  بـودن( در  ح- جـنسیت )مـرد 
شهادت شهود مؤثر است؛ اما در خصوص 

مطلعان، جنسیت شرط نیست.
ط- شاهـد شرعـی قابل جـرح و تعـدیل 
اسـت )ماده 191 قانون مجازات اسلامی( 
لکن درباره مطلع چنین امکانی پیش‌بینی 

نشده است.
2-3- مقایسه استشهاد و استطلاع 

در قانون آیین دادرسی کیفری
در اکثر مواد قانون آیین دادرسی کیفری، 
شاهد در کنار مطلع به کار برده شده است 
)مواد 44، 97، 200، 201، 204 تا 216، 
320 تا 322( و در نظر اول چنین به ذهن 
می‌آید که مقنن شاهد و مطلع را به ی ک
معنـا به کار برده اسـت؛ لکن با دقت در 
مواد همین قانون و سایر قوانین ملاحظه 
و  شاهد  هم‌جواری  علی‌رغم  که  می‌شود 
مطلع، تفاوت‌هایی نیز بین این دو اصطلاح 
وجود دارد. در ادامـه به این شباهت‌ها و 

تفاوت‌ها می‌پردازیم.
الف- شباهت‌های شاهد و مطلع

و  تکالیـف مشتر کشاهد  و  1- حقـوق 
مطلع: مقنن کلیه حقـوق و تکالیفی که 
برای شاهد در نظر گرفته، برای مطلع نیز 
همان حقوق و تکالیف را لحاظ کرده است.

مثلًا در مـاده 214 قانون آییـن دادرسی 
کیفری حقـوق حمایتـی شاهد و مطلع 
یـکسان اسـت، همچـنین در تبصـره 1 
مواد 204 و 320 همین قانون، جلب شاهد 
و مطلع در صورت استنکاف از حضور در 

مرجع قضایی پیش‌بینی شده است.
2- عدم الزام به ادای سـوگند: ماده ۳۲۳ 
قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته 
است: » شاهد پیـش از ادای شهادت باید 
به شرح زیر سوگنـد یاد کند: به خداوند 
متعال سوگند یاد می‌کنـم که جز به‌راستی 
چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم.

تبصـره- در مواردی که احقاق حق متوقف 
بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند 
خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی 
استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات 
وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود«.

گرچه ممکن است که از صدر ماده چنین 
استنباط گردد که فقط شاهد باید سوگند 
یاد کند، لکن در قسمت اخیر تبصره همین 
ماده، اظهارات مطلع را نیز در صورت عدم 
ادای سوگند، واجد اعتـبار )جهـت اطلاع 

بیشتر( دانسته است.
مـاده ۲۱۰ قـانون آییـن دادرسی کیفری 
نیز مؤید همین برداشـت اسـت:  شـاهد و 
مطلـع پیـش از اظهار اطلاعـات خـود به 
این شرح سوگند یاد می‌کند: »به خداوند 
متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به‌راستی 
چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم«.
ماده ۲۱۱ همـین قانون نیز مقرر داشته 
درصـورتی‌که  می‌توانـد  »بازپرس  اسـت: 
شاهـد یا مطلع واجـد شـرایط شـهادت 
نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او 

را برای اطلاع بیشتر استماع کند«.
ب- تفاوت‌های شاهد و مطلع

1- تفـاوت شاهـد و مطلع در اعلام جـرم 
و شروع به تعقیـب: ماده ۶5 قانون آیین 
دادرسی کیفری در همین خصوص مقرر 

داشـته است:  »هرگاه کسی اعلام کند که 
خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از 
جرایم غیرقابل گذشت باشد، درصورتی‌که 
قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات 
برای  اظهار  این  باشد،  نداشته  وجود  وی 
شروع به تعقیب کافی است، هرچند قرائن 
و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ 
اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به 
صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، 
مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته 
باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی 

یا خارجی باشد«.
2- تفـاوت در قـاضـی استـماع کننـده: 
تبصـره ۲ ماده 119 قانون آیین دادرسی 
کیفری در خصـوص نیابت قضـایی مقرر 
نموده است: »در مواردی که اقرار متهم و 
یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت 
شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع 
آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی 

است«.
اگر شهادت به‌عنوان دلیل در حکم دادگاه 
مطرح است، بایستی قاضی صادر کننده 
رأی این شهادت را استماع نماید لکن در 
مورد اظهارات مطلع چنین شرطی وجود 
ندارد و ممکن است که اظهارات مطلع از 
طریق نیابت قضایی و توسط قاضی دیگری 

استماع شود.
در ادامه رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۹۳۴ 
مورخ 1391/۱۲/28 شعبه ۲۷ دیوان عالی 
کشور در خصوص نکـته اخیر می‌آید: »با 
دادگاه  رأی  مسـتند  تنها  اینکه  به  توجه 
شـماره ۰۰۳۸۸- دادنامـه  در  تجدیدنظر 
۹۱/۵/۱۷ برای تـشدید مجـازات شهادت 
شهود می‌باشد درحالی‌که در دادگاه بدوی 
به شهادت شهود استناد نشده و اصولاً شهود 
نه در دادگاه بدوی و نه در دادگاه تجدیدنظر 
ماده ۵۹  تبصره  مطابق  و  نیافتند  حضور 
قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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شهادت شهود مستند رأی دادگاه باشـد، 
استماع شهادت توسط قاضی صادر کننده 
بنـد ۶  به  لـذا مستنداً  الزامی است.  رأی 
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری با 
درخواست اعاده دادرسی آقای س.ق. نسبت 
بـه دادنامـه شـماره ۹۱/۵/۱۷-۰۰۰۳۸۸ 
تجدیدنظر  دادگاه  پنجم  شعبه  از  صادره 
استان ک موافـقت می‌شود. پرونده جـهت 
به شعبه دیگر هم‌عرض  رسیدگی مجدد 

ارجاع می‌گردد«.
ادای  معمولاً  اداء:  محـل  در  تفـاوت   -3
شهادت در دادگاه و در حضور قاضی است، 
درحالی که گواهی مطلعان در محل واقعه 
و اغلب در حضـور غیر قاضی است )باقری 
و دیگران، 1387: 195(. ماده 127 قانون 
آیـین دادرسی کیـفری دلالت بر همیـن 

موضوع دارد.
4- تفاوت در جرم بودن شهـادت کذب: 
ماده ۳۲۲ قانـون آیـین دادرسی کیفری 
مقرر داشته است: » دادگاه پیش از شروع 
به تحـقیق از شـاهد، حـرمت و مجـازات 
شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید...«.

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 
در همین خصوص مقرر داشته است: »هر 
کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت 
دروغ بدهـد به سـه ماه و ی کروز تا دو 
تا  بـه 82/500/000  یا  و  حبـس  سـال 
330/000/000 ریال جزای نقدی محکوم 

خواهد شد.
تبصـره - مجـازات مذکور در ایـن مـاده
علاوه بـر مجـازاتی اسـت کـه در بـاب
حـدود و قصـاص و دیات برای شهـادت 

دروغ ذکر گردیده است«.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ ـ 1402/۰۶/28
هیـئت عمـومی دیـوان عالـی کشـور در 
ماده‌قانونی  شمول  دامنه  گسترش  مقام 
اخیرالذکر مقرر داشتـه اسـت: »با تصویب 
)تعزیرات ۱۳۷۵(  اسلامی  قانون مجازات 

انقـلاب  و  انحلال دادسراهـای عمومی  و 
از نظام قضـایی کشـور، انجام تحـقیقات 
مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و درنتیجه 
تصریح به »دادسرا« در مـاده ۶۵۰ قانون 
مذکور در مورد شـهادت دروغ موضـوعاً 
منتفی بوده اسـت. پس از تشکیل مجدد 
دادسراها قانون‌گـذار عـلاوه بر مـاده ۳۲۲ 
قـانـون آییـن دادرسی کیفـری مصـوب 
۱۳۹۲ در خصـوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ 
همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم 
حـرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی 
بازپرس بـه شـاهد به‌عنـوان ی کتکلیف 
قانونی تصـریح نـموده و ضـمانت اجرای 
تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط 
با  قانون  تفسیر  لزوم  به  توجه  با  بازپرس 
تعیین  مجازات  مقنن،  مراد  هدف کشف 
شـده در مورد شـهادت دروغ در مرحـله 
تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز 
مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( است. بنا به مراتب، رأی شعبه 
البرز  استان  تجـدیدنظر  دادگاه  سیزدهم 
که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء 
می‌شود  داده  تشخیص  قانونی  و  صحیح 
و این رأی طبـق مـاده ۴۷۱ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات 
و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب 
دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع 
اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است«.
با توجـه بـه تصـریح مواد اخیـرالذکر و 
اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل 
تفسیر مضـیق قوانیـن جـزایی، به نظـر 
می‌رسد که اگر مـطلع، اطلاعات کـذبی را 
در نزد مراجـع قضایی بیان کند، به‌عنوان 
شهادت کذب قابل تعقیب کیفری نباشد 
گـر چه مـمکن اسـت کـه عـمل وی با 
موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی 
)تعـزیرات( تـحت عنـوان مسـاعدت در 
خلاصی متهم از محـاکمه منطبق باشد.

5- عدم اشتراط شرایط مقرر در شهادت 
برای مطلع

کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۳۲۲ ماده 
مقرر داشته است:  »دادگاه پیش از شروع 
به تحقیق از شاهـد، حرمـت و مجـازات 
شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و 
پدر، سن،  نام  نام خانوادگی،  نام،  سپس 
ملی،  شماره  و  شناسنامه  شماره  شغل، 
میزان تحصیلات، مذهـب، محل اقامت، 
سابقه  و  هـمراه  و  ثابـت  تلـفن  شمـاره 
محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت 
یا عـدم رابطه  یا نسبی و وجـود  سببی 
خادم و مخدومی او با طرفیـن را سؤال و 

در صورت‌مجلس قید می‌کند.
تبصره- رابطه خادم و مخدومی و قرابت 
نسبی یا سببی مانــع از پذیرش شهادت 

شرعی نیست«.
نیـز  اسلامی  قـانون مجـازات  ماده 177 
که  نموده  بیان  را  شرعی  شاهـد  شرایط 
هیچ‌ی کاز این شـرایط در مطلع شـرط 
نمی‌باشد. ماده 176 قانون مجازات اسلامی 
در تأیید همین برداشت مقرر داشته است: 
»درصورتی‌که شاهد واجد شرایط شهادت 
شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. 
تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات 
با  اماره قضايی  در علم قاضی در حـدود 

دادگاه است«.
بعد از در نظر گـرفتن تفاوت‌هـای مذکور 
میان شهادت و گواهی مطلعان باید به این 
سؤال پاسخ داد که ارزش گواهی مطلعان 
تا چه مـقدار اسـت؟ باید گـفت گـواهی 
مطلعان درباره موضوعاتی که با استفاضه 
است؛  استفاضه  حکم  در  می‌گردد  ثابت 
اما در مواردی که خـارج از حیطه مذکور 
است گواهی مطلعان ممکن است مستند 
علم قاضی شمرده شود و تمیز و تشخیص 
میزان اعتبار آن منوط به نظر دادرس است 

33)باقری و دیگران، 1387: 195(.
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برآمد
ارزش اثباتی اسـتطلاع برخلاف استشـهاد )که دلیل محسـوب می‌شـود(، در حد اماره قضایی اسـت و اماره قضایی 
نیـز مطابق مـواد قانونی )ازجملـه ماده 211 قانـون مجازات اسالمی( زمانی بـرای قاضی حجیت دارد کـه منتهی به 

علـم شـود کـه در این صورت تحـت عنوان اولیـن دلیل از ادلـه اثبات دعـوا )علم قاضی( مطـرح می‌گردد.
مقایسـه استشـهاد و اسـتطلاع، از ایـن حیث واجـد اهمیت اسـت که به لحـاظ قرابت ایـن دو اصطالح در قوانین 
آییـن دادرسـی ما )به‌خصـوص آیین دادرسـی کیفری(، اغلـب ایـن دو اصطلاح را معـادل یکدیگر دانسـته و میان 
آنهـا خلـط بحث می‌شـود. حـال آنکه در عین شـباهت‌های متعـدد ایـن دو اصطلاح، واجـد آثار و احـکام متفاوتی 

. هستند
شـهود و مطلعـان از حقوق و تکالیف یکسـانی در قانون آیین دادرسـی کیفری برخوردار هسـتند، لکـن در احکام و 
آثـار تفاوت‌هـای متعددی بین آنها وجود دارد که ریشـه در تشـریفات شـرعی شـهادت و موضوعیـت آن به‌عنوان 

دلیل در شـرع مقدس دارد.
ازآنجاکـه منشـأ اطلاعـات مطلعـان، برخالف شـهود، شـنیده‌ها و بـاور عمومـی در خصـوص یک موضوع اسـت، 
احتمـال اینکه ایـن اطلاعات به‌صورت عمدی و یا سـهوی خلاف واقع باشـند، وجـود دارد؛ بنابراین صـرف اظهارات 

مطلعـان، علـم‌آور نبـوده و در صـورت همراهـی و هماهنگی با سـایر قرائـن و امـارات، می‌تواند مفید علم باشـد.
البتـه تجربـه نشـان داده کـه همین عـدم قطعیت در خصوص شـهادت شـهود نیز صادق اسـت و با توجه بـه رواج 
شـهود سـاختگی، در شـرایط فعلی نمی‌توان به صـرف اظهارات شـهود، قطع و یقین بـه ارتکاب جرم و یا انتسـاب 

آن به شـخص خاصی پیدا کرد و بایسـتی شـهادت شـهود را در کنار سـایر ادلـه و امـارات ارزیابی نمود.
به‌منظـور اعتباربخشـی بـه ادله قانونـی و قضایی و جلوگیری از شـهادت کذب، شایسـته اسـت که قـوه قضاییه با 
ثبت اطلاعات شـهود و مطلعان سـاختگی در لیسـت سـیاه، مراجع قضایی را در ارزیابی شـهادت و اسـتطلاع یاری 

نماید.
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چکیده
خشونت خانگی به‌عنوان شایع‌ترین خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت‌آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، 
جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می‌شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج‌آور است و یا به 
محرومیت اجباری از آزادی‌های فردی یا اجتماعی منجر می‌شود. اگرچه این نوع خشونت‌ها معمولاً در حریم خانواده 
رخ می‌دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه‌های عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهند. ازاین‌رو به پیامدهای 
تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر شده و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی- اجتماعی زنان می‌شود. لذا 
خشونت خانگی به‌عنوان یکی از معضلات اجتماعی جوامع معاصر، پیامدهای ناگواری بر ساختار خانواده و جامعه دارد. این 
پژوهش با هدف بررسی تطبیقی خشونت خانگی از دو منظر فقه اسلامی و جرم‌شناسی انجام شده است. روش تحقیق 
در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد معتبر صورت گرفته 
است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی با تأکید بر کرامت انسانی و حفظ حقوق خانواده، هرگونه خشونت 
را نفی می‌کند و راهکارهای پیشگیرانه‌ای ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، جرم‌شناسی با رویکردی علمی به بررسی علل، 
آثار و راهکارهای مقابله با خشونت خانگی می‌پردازد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تلفیق دیدگاه‌های فقهی و 

جرم‌شناختی می‌تواند به ارائه راهکارهای مؤثرتری در پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی منجر شود.
واژگان کلیدی: خشونت خانگی، فقه اسلامی، جرم‌شناسی، حقوق خانواده، پیشگیری از جرم، کرامت انسانی

مطالعه تطبیقی خشونت خانگی از منظر فقه و جرم‌شناسی

دكتر يعقوبعلي برجي، دانشيار هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه و رئيس مدرسه عالي فقه تخصصي
محمد فتحی، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي
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درآمد
یکـی از مسائل و آسیب‌هـای مـهم در 
حوزه خـانواده، خـشونت خـانگی اسـت 
که هم ابعـاد فردی و خـانوادگی دارد، 
هم در سطح کلان مسائل اجتماعی و 
جامعه تأثیرگذار است. خانواده به‌عنوان 
نقـش  اجتـماعی،  نهـاد  بنیـادی‌ترین 
حیاتی در شکل‌گیری شخصیت افراد و 
سلامت جامعه ایفا می‌کند. با این حال، 
پدیده خشونت خانگی به‌عنوان یکی از 
آسیب‌های جدی، کارکردهای این نهاد 
مقدس را تهدید می‌کند. امروزه خشونت 
خانگی به معضلی جهانی تبدیل شده و 
صرف‌نظر از سطح توسعه‌یافتگی کشورها، 
در تمامی جوامع مشاهده می‌شود. نهاد 
خانواده زمانی می‌تواند کارکرد خویش را 
به‌درستی انجام دهد که دچار نابسامانی 
و آشفتگی نباشد؛ بنابراین خـشونت که 
ازجملـه عوامل تأثیـرگذار بر سـلامت و 
امنیت خانواده است این نهاد را به شدت 
تهدید می‌کند. یکی از بارزترین مصادیق 
خشونت خانگی، خشونت علیه زنان در 

نهاد خانواده است.
خشونت خانگی علـیه زنان به منـطقه 
خاص جغرافیایی و یا سـطح معینی از 
اقتصاد و رفاه بسـتگی ندارد و می‌توان 
لایـه‌هـای  و  جـوامـع  هـمه  در  را  آن 
اجتماعی مشاهده کـرد. نهـاد خـانواده 
زمانـی می‌توانــد کارکرد خویش را به 
نابسامانی  انجام دهد که دچار  درستی 
و آشفتگی نباشد؛ بنابراین خشونت که 
ازجمـله عوامل تأثیرگـذار بر سـلامت و 
امنیت خانواده است این نهاد را تهدید 
با زنان در داخل  می‌کند. مسئله رفتار 
خانه و خانواده که زمانی امری خصوصی 
محسوب می‌شد امروزه دیگر در حیطه 

مسائل مهم حقوق بشری وارد و از قلمرو 
حقـوق همسران و مـردان خـارج شـده 
است. همچنین مورد توجه و حساسیت 
دولتی  بین‌المللی  نهادهـای  و  دولت‌ها 
و سازمان‌هـای تخصصی  غیـردولتی  و 
مرتبط قرار گرفـته اسـت )نجفـی توانا، 
1402: 227(. لازم به توضیح است که 
اعمال خشونت علیه زنان فقط این گروه 
را قربانی نمی‌کند، بلکه کودکان هم از 
این وضعـیت تأثیر می‌پذیرند. کودکانی 
که شاهـد رفتارهـای خـشونت‌آمـیز در 
خانواده هستند، به‌خصوص بعد از دوران 
طفولیـت و سال‌های قبل از بلوغ، اثرات 
بسیار منـفی بر آنان باقی خواهـد ماند و 
در سنین بالاتر حس حسادت، خصومت و 
خشونت نسبت به دیگران در آنان تقویت 
خواهـد شد )نجفی توانا، 1385: 113(.
سـازمان عـفو بین‌الـملل کـه یکـی از 
مهـم‌تریـن سـازمـان‌هـای بیـن‌المـللـی 
غیردولتی فعال درزمینه حقوق بشر به 
شمار می‌رود به‌صراحت بیان کرده است 
که حقوق زنان، حقوق بشر است و نقض 
حقوق زنان، نقض حقوق بشر خواهد بود 

)ره کشایی، 1395: 123(.
این پژوهـش با هدف بررسی تطبـیقی 
پدیده خشـونت خانگی از دو منظر فقه 
اسلامی و جـرم‌شناسی، به دنبال پاسـخ 
به این پرسش اساسی اسـت که چگونه 
آموزه‌هـای  از  بهـره‌گـیری  با  می‌تـوان 
فقهـی و یافتـه‌هـای علم جـرم‌شناسی، 
راهکارهـای مؤثـری برای پیشـگیری و 

مقابله با خشونت خانگی ارائه داد.
1-مفهوم شناسی و انواع خشونت 

خانگی
با توجه به کثرت استفاده از واژه خشونت 
است  ممکن  مردم،  روزمره  ادبیات  در 

چنین به نظر برسد که ارائه تعریفی از 
خشونت امری زائد است و چه‌بسا گفته 
شود مفهوم خشونت، بیش از آن بدیهی 
است که نـیاز به تعـریف داشته باشد، 
اما واقعیـت امر غیر از این است. مفهوم 
خشونت برخلاف تصـور فوق، آن‌چنان 
مبهم و نامشـخص اسـت کـه تابه‌حـال 
تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است 
و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا شده 
با  را  خشونت  تعریف  ارائه  آنچه  است. 
این  می‌سازد  مواجـه  بیشتری  مشـکل 
است که مفهوم خـشونت علاوه بر آنکه 
بسیار مـبهم اسـت، کاملًا نسـبی است 
و متنـاسب با زمان و مکان و موقعیت 

می‌تواند تغییر ماهیت و معنی بدهد.
1-1- تعریف خشونت خانگی

واژه خشونت خانگی در لغت فارسی، به 
معنای درشتی، زبری و در مقابل نرمی 
آمده است و از مصادیق تندخویی، خشم 
و غضب، درشتی کردن و ... نام برده شده 

است )دهخدا، 1377(.
اخ تنوشخنگی به اعـمال خشـونت‌آمیز 
عليـه اعضـايخ ـونااده، به‌ویـژه زانن و 
کودکان، اطلاق می‌شود. در فقه امامیه، 
این پدیده به‌عنوان نقـض حقوق زوجین 
ووناخ ادهت لقيش ـده و احکام آن بر پایه 
تعیین  اسلامی  و الاخق  رعایت عدالت 
می‌شود )کلیـنی، 1407(. خـشونت در 
صورت‌های پیـشا مدرن کامـلًا ماهیـت 
از جنبه  بنابراین  است؛  فیزیکی داشته 
نمایشی بسیار قوی بهره می‌برده است، 
ولی خشونت مدرن ماهیت تکنولوژی ک
به خود گرفته و اجرای آن هم در حوزه 
روان‌شـناسی و هـم در حـوزه فیزیکی 
 »Black« ممکـن است. فرهنگ حـقوق
خشونت را »استفاده نابه‌جا، غیرقانونی و 
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از قدرت« تـعریف می‌کند.  تعرض‌آمیز 
از لحـاظ لغـوی خشـونـت را »شـدت 
عمـل و به‌کارگـیری ابزارهـای ایـذایی 
و تنبیـهی« تـعریف کـرده‌انـد )نجـفی 
ابرنـدآبادی و حبـیب زاده، 3:1383/2(. 
در روان‌شناسی پدیده خشـونت خانـگی 
به‌عنـوان ی کاخـتلال رفتـاری ناشـی 
از عـوامل اجتمـاعی و روانی شـناختـه 

می‌شود )کریمی، 1396(.
خـشونت خـانگی شامـل هـر نـوع آزار 
و تهدید جسـمی، آزار و تهـدید روانی، 
خشونت‌های مالی، خشونت‌های رفتاری 
و گـفتاری مـی‌شـود کـه مـعمـولاً در 
محیط خصوصی خانه، بین افرادی که 
باهم رابطـه سببی و نسبی دارند اتفاق 
می‌افتد. به طور کلی می‌توان گـفت که 
خشونت خانگی سوءاستفاده از قـدرت و 
ایجاد کنترل بر روی فرد دیگـری است 
که با خشونت‌گر رابطه نزدیکی دارد و در 
زیر ی کسقف زندگی می‌کنند )اعزازی، 

.)14 :1383
1-2- انـواع شخـتنو گناخـی از 

دیدگاه جرم‌شناسی
1-2-1- تنوشخ ینامسج

خـنوشـسج تـنامـش یـ لماهـرگـونه 
خـف تنوشـکیزیـ یاسـمت هک تـیماـ ت
رف ینامسجد راخم هب ـرطاهیم ادنازد و 
اصم لماشد قیذ لیاسـت:اشف ر دادن، 
 لهدادن،شک ـدیناهوم ، اب د تسو ای 
 یئیشدر د هبرض تسواردرک دن، اریاد 
ضـربهش ـ دید)تکـ کزدن(، لـگدزدن، 
وسزادنن،اگ زنتفرگ ، ولگ نتفرگ ) هفخ
رکدن(،وس راخک ـردن )چـدیشک وقان(، 
دادن،   هجنکش  یسنج ، اندام‌های  عطق
دمع لتقی یا هرگونهان را یتحو یتخس 
کـ هازص ـمدـاتشان ـ یاز آسیـب‌هـای 

وارده رب کوچـک‌ترین بافت‌ها، نتسکش 
دنـدان‌ها و استخـوان‌هـا ات آسیب‌هـای 
دامئـ یوم ـرگح ـ لصامی‌شـود )نـک: 

آر نیو درگیان، 1375: 1- 90(.
1-2-2- تنوشخ رواین

ون ره ع رفـاتر واتفگ رخ ـ ینشا هک تس
 تملاسرو یحو رواف ینـرد راخ اب ـ رط
وماس هجـازد وصم ـاد قیآن عبارت‌اند 
از: ااقتندان روا ودم اوم، هب دیدهت ازدواج 
جمـدد،هت ـیدـب دـط هـلاق،سح ـادت 
امیبرگـهنو،حم ـدودرک دن آزادی رفـاتر 
وح ـاکرت، اجـابرب ـ هکارهـایخ ـلاف 
عبط، بیرخت دارایی‌های زن ورف زدنان، 
دعم ااسحس امـتین،س ـرزرک شندن، 
ایرظن تم ـ هناضرغ ارائه رک دن،  رخسمه
حت ایـدننکریقه،هت ـدیدات،ج ـدااسزی، 
اناهـت، زریدسـ تآزاری، رفـاترهـیاـ ی
 هکااقتعداتهرف ـم ای یگنـ یبهذزانن 
 هیبنت  می‌دهـد، رق ار  اهتسـزاء وم رد  را
رکدن ووبجم ای ررک دن آاننریذپ هب ش 
قع متسیسـ یتدیدگیـر،حف ـ شدادن، 
رک نیهوتدن و به‌طورمع ـ یمواون نیع 
 رب  رب ای آ بیسردناسن راتفر اهمعمولا
خـودباوری و اتعـامد سفن هب اافتسده 
می‌شود، خصوصاً ا رگدا دشاب یمئ)جوان 

رمد، 1390: 8(.
1-2-3- تنوشخ یسنج

رتفـار  هـرگـونـه  نج تـسـ ی خـنوشـ
ریغا یعامتجاسـ هک تازرک سمل دن ات 
اجتوز را در ربمی‌گیرد.ابع هب ر ره هب یت
ونع راتفررف کی یسنج نشخ د تبسن 
رف هبد د رگیعلی‌رغم تفلاخم وی الاطق 
شیمـود و مـی‌توانـد باانگیـزهت ـدیده، 
وسءافتسـاده،ص ـ همدو آیسـنج بـ یس
ااجنمریذپ د. رابطهسنج ـی اابجری سپ 
تن‌فـروشی  جت ـاوزنج ـیس،  ازدواج، از 

ازدواج‌های زودهـاگنم، خـتنه  اابجری، 
گرکاب تـی، اجـابرقرب ـراری  زانن،ست ـ
اایماع دتهام ـ هنایو  رابطه یسنج در 
ومایضیرم عق،عقوت ـاتعتمریغ ـارف در 
اگنهمسکس ، یگلماح اابجری و...امت م 
ا یلامعرادب هک ن زن ووحن ه اافتسده زن 
از شندب راحت ـرتنک تلرق ار می‌دهند 
می‌توان از مصــادیقشخ ـنج تنوـ یس

دا تسن)امهن(.
1-2-4- تنوشخ ااصتقدي

خشونت اقتصادیون ره ع راتفر ینشخ 
ا هک تساز روی دصق وتین ، زن را در 
اومروبرم ط هب اشـاغتل، ااصتقد و دارا یی
ف تحتـاشر و آزاررق ار دده؛صم ـاد قی
آن عبـارت‌اند از:ع ـدمرپ داخـهقفن ت، 
ابجـاریوقح ق  وب لدن، درفایـ ت یخبـ
رتنک ل  زن، ارثيه  اابجری  در تفای زن، 
ووساسوگ نهاخم رج زن،رتنک لرک دن 
نم هب یسرتسـ عبا  رب یند اعاندلانهبم ـ
میسقت لباق،رب ای هنومن روادن ا ای نتش
رتنکلرک دن دوپ هب یبایتسلخ ـیگنا، 
یگولجـری از دفای یسرتسـش نتـ کیر
ز هب یگدنادختساملایصحت ای ت رتشیب 
ج ایـیگولـری اخ لهـ هنااز دتسـ یسر
تفایـمه نـب رسـح هـکلام قـخ تیـود 

)اقدری، 1400: 25(.
1-2-5- تنوشخ یفطاع

رماد ازشخ ـ تنوعاطفی یا روا هیلع ین
زنان هرگونه راتفر واتفگ ر خشونت‌آمیز 
ا تیصخش هک تسآانن را خدشه‌دار دنک 
وتیثیح ، آربو،رش ا تفو اامتعد سفن هب 
زن را از بینربب د. هرچند تنوشخ روا ین
نت هبـهرف بساـ گنو آداب‌ورسـوم ره 
به  غالباً  ا ام  هعماجو ریغتم یتعسدارد، 
رب یملاک تنوشخ لکشوزدیپ ا می‌کند. 
37 ابووجد انی، اسق نیـ مازخ ـ هب تنوش
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وصرت ااکشلوگانوگ ن رب زانن لیمحت 
می‌شود: دادوفریاد و رسـدین اافلاتخت 
وگ هبش همسایه‌ها و ارطاایفن، رخسمت 
 ای در  درج ـخ عمـوناادگـ یو دواتسن
مکان‌هـایع ـمومـی،حت ـ ریقوضـ تیع
 ینامسجورهاظ ی زن، هب ینابرق دیدهت 
اافتسده از اوناع دشخ رگیـتنو، ریقحت از 
 قیرطااقتند ورس زوناخ شناده و دواتسن 
زن،ت ـلاط هب دیدهق ای ازدواجم ـدجد، 
ياقمسهرسمه ، اریادریگی از خانه‌داری 
بی‌اعتـنایی  مه یتـرس،  یبرت ـ اصـول و 
وم ـگتنـذاری دربق ـال اجنـام و فیاظ
 یعرشوینوناق ، ینامگدب و بی‌اعتمادی، 
از ااغتشل،هت ـ هب دیدآزار و اذ تی  عنم
ومه نتشک ای ـ رسورف زدنان، اتنـاسب 
ااقلب دنسپان ودم ینلاوط رهق ت. ا هتبل
اوم نیارداههنومن طقف یرکت اری و را جی
شخـطاع تنوـ هیلع یفزانن درخ ـونااده 
اسـ هک تدرذگ ر زمـان آشـاکر شـده‌اند 
و ا نیدرح ـ یلااسـک تـ هروز هب روز رب 
گـرتسه اصم نیـاد قیازفوده مـی‌شـود

)دهموی و درگیان، 1396: 128(.
1-2-6- تنوشخ ینوناق و تنوشخ 

ننقم
قمـوصد ازشخ ـنقم تنوـ ن)ش هکـ دیا
وتبان اب اکدنـست یـامح آن راشخ ـ تنو
قـخ ینوناـوادن(شخ ـتنوـ یاسـک تـ ه
قانون‌گذار به‌واسـطه لعف کرت ای لعف 
یوخـماج لک رب شـق ای هعـ ای رشااشقر 
 یصاخاز هعماج وارد می‌کنـد،وصقم د 
ازننقم لعف ،رقم بیوصت رات ینوناق و 
وصقمد ازننقم لعف کرت ،دع م بیوصت 
رقمرات ینوناق ا تس)دهموی و درگیان، 
1396: 130(. در این نـوع از خشـونت 
مقنن مـقرراتی را تصویب می‌کند که به 
ضرر زنان یا عضو ضعیف خانواده بوده و 

یا از تصـویب قوانین لازم در حمایت از 
آنان خودداری می‌کند.

2- دیـدگاه فقـه اسلامی دربـاره 
خشونت خانگی

فقه اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی 
و روایـات معصـومین )ع(، اصـل را بر 
مـودت و رحـمت در روابـط خـانوادگـی 
قرار داده است. خداوند متعال در آیه 21
سوره روم، یکی از نشـانه‌های خـود را 
ایجـاد مودت و رحـمت مـیان زوجین 
می‌داند. فقهای اسلام با استناد به منابع 
دینی، هرگونه خشونت و آزار در محیط 
خـانواده را مذمـوم دانستـه و بـر حـفظ 

کرامت انسانی تأکید می‌کنند.

فقه امامیـه بر حفـظ کرامـت انسانی و 
رعایت عدالت تأکیـد دارد. به‌طوری‌که 
به‌ویژه در  رفتار خـشونت‌آمیز،  هرگونه 
چـهارچوب خـانواده، خلاف آموزه‌هـای 
قـرآنـی و روایـی مـحسـوب مـی‌شـود 
)طبـاطبایـی، 1378(. بـه‌عنـوان‌مثـال، 
آیه 19 سـوره نسـاء، مردان را به رفتار 

نیکو با زنان تشـویق می‌کند. همچنین، 
فقه بر نقش میانجیگری و تربیت اخلاقی 
در کاهش خشونت خانگی تأکیـد دارد 
)شهیدی، 1393(. در ادامه مبانی فقهی 

خشونت خانگی را بیان می‌کنیم.
2-1- بررسي آيات و روايات مرتبط 

با خشونت خانگی
 فقه اسلامی به‌عنوان شاخه‌ای از علوم 
دینـی مبنـای خود را بر قرآن و سـنت 
قرار داده است.كي ي از آیات مهم درباره 
خشـونت خانـگی، آیه 34 سـوره نساء 
اسـتك ه در آن بـه وظایف مـردان در 
قبال زانن ووناخ اده پرداخته شده است: 
»الرجال قوامون علی النساء بما فضل‌الله 
علـی بعض...«. این آیه ضـمن تأکید بر 
مسئولیت مردان، ظلم یا تعـدی نسبت 
به حقوق زنان را نفی می‌کـند )جوادی 

آملی، 1386(.
روایات اهل بیت )علیهم‌السلام( نیز به لزوم 
رعایت عدالت و محبت در خانواده تأکید 
دارند. پیامبر اکرم )ص( در این خـصوص 
فرموده‌اند: »بهترین شما کسی است که با 
خانواده‌اش خوش‌رفتارتر باشد« )کلینی، 
1365(. چنین بیاناتی نشان می‌دهند که 
با اصول اسلامی  خشونت خانگی مغایر 
ندارد. توجـیه شرعی  هیچ‌گونه  و  است 
2-2- نقـش عـدالت و رأفـت در 

زندگی خانوادگی از منظر فقه
فقه اسلامی بر پایه دو اصـل عدالت و 
رأفت بنا شده است. عدالت در خانواده 
به مـعنای رعایـت حـقوق همه اعـضای 
خانواده است و در آیات متعددی مانند 
آیه 58 سوره نساء بر اهمیت آن تأکید 
تؤدو  ان  یامرکم  الله  »ان  است:  شده 
الامانات الی اهلها...«. رأفت نیز به‌عنوان 
بوده  توجه  مورد  همواره  دیگری،  اصل 

نهاد خـانواده زمانی می‌تـواند 
کارکرد خـویش را به‌درسـتی 
انجام دهـد که دچار نابسامانی 
و آشفتگی نباشـد؛ بنابرایـن 
خشـونت که ازجمـله عوامل 
تأثیرگذار بر سـلامت و امنیت 
به  را  نهاد  این  اسـت  خانواده 
شدت تهدید می‌کـند. یکی از 
بارزترین مصـادیق خشـونت 
خانگی، خشونت علیه زنان در 

نهاد خانواده است.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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است؛ در حدیثی از امام صادق )ع( آمده 
است: »المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه« 
که تأکیدی اسـت بر لطافـت و جایگاه 
ویژه زن در خانواده )مطهری، 1375(.
3- حکم فقهی خشونت خانگی

3-1- جایگاه مرد و زن در خانواده 
از دیدگاه اسلام

در فقـه اسلامی، مـرد به‌عـنوان مـدیر 
خانواده مسئول تأمین نیازهای اقتصادی 
و امنیت خـانواده اسـت، درحالی‌که زن 
به‌عـنوان شـری کزنـدگـی وظایفـی در 
چهارچوب تربیت فرزندان و ایجاد فضای 
آرامش‌بخش دارد. این تقسیم وظایـف 
نباید به خـشونت و تحکم تبدیل شود 
)جوادی آملی، 1386(. فقه تأکید دارد 
که هرگونه اعمال قدرت بـدون رعـایت 
عدالت، نه‌تنها حـرام، بلکه مخالف روح 
زندگی اسلامی است و چنـانچه استمرار 
یابد باعث تضعیف بنیان خانواده شده و 
از هم پاشیدن نهاد خانواده را به دنبال 

خواهد داشت.
3-2- برخورد فقه با خشونت مرد 

علیه زن و بالعکس
از نظر فقـهی، هرگـونه خشـونت علیه 
زن، مانند ضـرب و شتـم، توهـین یـا 
محـدودیت‌هـای غیـرمنطقـی، محـکوم 
است و در صورت بروز، زن حق مراجعه 
به قاضی برای مطالبه حق خود را دارد. 
امـام خـمینی )ره( در تـحریرالـوسیـله 
بیان فرمـوده‌اند: »درصـورتی‌که مرد از 
حد شرعی تجاوز کند، زن حق دارد به 
دادگاه مراجـعه کرده و درخواست رفـع 
ظلـم کـند« )خمـینی، 1400(. البـته 
باید توجه داشـت که فقه تنها خشونت 
مرد علیه زن یا سایر اعضای خانواده را 
مضموم ندانسته و برخورد فقه در مقابله 

با خشونت فرا جنسی است.

یکی از حقـوقدانان در این زمینه بیان 
داشته است: »اگر زن به مـرد یا سـایر 
اعضای خانواده توهین یا اعمال خشونت 
کنـد، مـرد نیـز می‌تـواند برای احـقاق 
این موارد  اقـدام کنـد. در  حـق خـود 
فقه اسلامی از میانجیـگری و نصیـحت 
استفـاده می‌کند«  برای حل مشکلات 

)مظفری، 1393(.

4- رویـکرد جـرم‌شناخـتی بـه 
خشونت خانگی

جرم‌شناسی به‌عنوان علمی میان‌رشته‌ای،
با بهره‌گیری از یافته‌های علوم مختلف 
مانـند روان‌شـناسی، جـامعـه‌شناسی و 
حقـوق، به بررسی علل وقـوع خشـونت 

خانگی می‌پردازد.
از دیدگاه روان‌شناسی، خشونت خانگی 
یا  هرگونه رفتار پرخاشـگرانه، آسیـب‌زا 
اعضای  از  کنترل‌گرانه‌ای است که یکی 
خانواده بر دیگری تحـمیل می‌کند. این 

رفتارها می‌تواند شـامل حملات جسمی، 
تـهدیدهـای روانـی یا محـدودیت‌هـای 
اجتماعی باشد )بارکلی، 1395(. در علم 
حقوق خشونت خانگی، به اقداماتی گفته 
می‌شود که یکی از اعضای خانواده )همسر، 
والدین یا فرزندان( برای آسیب یا کنترل 
دیگری انجام می‌دهد. قانون مدنی و قانون 
مانند  مواردی  ایران  در  حمایت خانواده 
پرداخـت نکردن نفـقه، محـدودیت‌های 
اجتماعی و استفـاده از زور علیه هـمسر 
یا فرزند را از مصـادیق خشونت خانگی 
قلمداد کرده و برای آن مجازات‌هایی در 

نظر گرفته است )مظفری، 1393(.
نظریه‌های جرم‌شناختی، عوامل متعددی 
را در بـروز خـشونـت خـانگـی دخـیل 

می‌دانند، از جمله:
الف- عـوامـل فـردی )اخـتلالات 

شخصیتی(
از عوامل کلیدی  روانی یکی  اختلالات 
خشونت خانگـی هسـتند. افـرادی که 
اختلال  نظـیر  روانی  اختـلالات  دچـار 
اخـتلالات  شخـصیت ضـداجتـماعـی، 
اضـطرابی یا افسردگی هستند، بیشـتر 
قرار  رفتارهای خشونت‌آمیز  معرض  در 
می‌دهـد  نشـان  تحقیـقات  می‌گـیرند. 
افـرادی کـه دچـار اخـتلالات کنتـرل 
خشـم هستند، در مدیریـت هیـجانات 
خود ناکارآمد عمـل می‌کنند و این امر 
می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی شود 

)ملایری و سایرین، 1403: 292(.
ب- استرس و فشارهای روانی

فـشارهـای روانـی نـاشـی از مـسائـل 
اقتصادی، مشـکلات شغلی یا تنش‌های 
زمینه‌ساز  نیز می‌توانند  روزمره  زندگی 
خشونت خانگی باشنـد. روان شنـاسان 
معتقدند که استرس بیش‌ازحد، توانایی 
حل مـسئله را کاهـش داده و احـتمال 

خشونت خانگی شامل هر نوع 
آزار و تهـدید جسمـی، آزار و 
تهـدید روانی، خشـونت‌هـای 
مـالی، خشونت‌هـای رفتاری و 
گفـتاری می‌شـود که معـمولاً 
در محیط خصـوصی خانه، بین 
افرادی که باهـم رابطـه سببی 
و نسبی دارند اتفـاق می‌افتد. 
به طور کلی می‌توان گفـت که 
خشـونت خانگی سوءاستفاده 
از قـدرت و ایجـاد کنترل بر 
روی فـرد دیگری اسـت که با 
خشونت‌گر رابطه نزدیکی دارد 
و در زیـر یک سقـف زندگـی 

می‌کنند.
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افـزایـش  را  پرخـاشگـرانـه  رفتارهـای 
می‌دهد. در این زمینه پژوهش‌ها نشان 
داده‌اند که استرس‌هـای مـالی، یکی از 
رایج‌تـرین علل در بروز خشـونت علـیه 

همسران است )همان، 292(.
ج- عوامل اجتماعی

محیط اجتماعی نیز نقش مهمی در بروز 
خشونت خانگی ایفا می‌کند. افرادی که 
در محیط‌های اجتماعی پرتنش یا محیط 
خانوادگی خشونت‌آمیز بزرگ‌شده‌اند، به 
احتمال زیاد به رفتارهای خشونت‌آمیز 
روی می‌آورند. نظریه یادگیری اجتماعی 
بندورا نیز این موضوع را تأيید می‌کند و 
نشان می‌دهد که افراد از طریق مشاهده 
رفتارهای خشونت‌آمیز در دیگران، این 
رفتارها را یاد می‌گیرند و تکرار می‌کنند 

)همان(.
5- یافته‌های پژوهش

5-1- راهکارهای فقهی در مقابله 
با خشونت خانگی

5-1-1- نقش حکم‌های تربیتی
فقه اسلامی بر آموزش و تربیت به‌عنوان 
ابـزاری کارآمـد بـرای پـیشـگیـری از 
خشونت تأکـید دارد. حضـرت علی )ع( 
پرورش  و  آموزش  اهمیت  در خصوص 
فرمـوده‌اند: »قـلب کود کمانـند زمین 
خـالـی اسـت؛ هـر چـه در آن بـکاری، 
می‌پذیرد« )کلیـنی، 1365(. بر همـین 
اساس، خانواده‌ها تشـویق می‌شوند که 
ارزش‌های اخلاقی و محبت را از سنین 
کودکی در بین اعضای خانواده نهادینه 

کنند.
5-1-2- قضاوت و میانجیگری در 

فقه
فقه اسلامی به حل اختلافات خانوادگی 
از طریق قضاوت عادلانه و میانجیگری 

اهمـیت زیادی می‌دهـد. آیه 35 سوره 
نساء در این خصـوص می‌فرماید: »وان 
خفتم شقاق بینهما فابعـثوا حکماً من 
اهله و حکماً من اهلها...«. این آیه تأکید 
می‌کنـد کـه در صـورت بروز اختلافات 
افراد  سوی  از  میانجیگری  باید  جدی، 
امین دو طرف صـورت گیـرد )جوادی 

آملی، 1386(.
5-1-3- تشـویق به مشـورت و 

همدلی
در آموزه‌های فقـهی، مشورت و همدلی 
مـورد  پیشـگیرانه  راهکارهای  به‌عنوان 
تأکید قرار گـرفته‌اند. پیامبـر اکـرم )ص( 
»المومنون  فرموده‌اند:  این خصوص  در 
کالجسد الواحد...«. این اصل در خانواده 
نیز کاربرد دارد و مشورت به‌عنوان ابزار 
حل مشکلات معرفی می‌شود )مطهری، 

.)1375
از دیگـر راهـکارهای فقـه اسلامـی در 
مقابلـه با خـشونت خانگـی می‌تـوان به 

مصادیق زیر اشاره نمود:
1. تأکید بر اصل کرامت انسانی و حرمت 

آزار دیگران؛
2. ارائه الگوی رفتاری مبتنی بر احترام 

متقابل؛
3. تبیین حقوق و تکالیف متقابل اعضای 

خانواده؛
4. تأکیـد بر نقـش تربیـتی والـدیـن و 

مسئولیت آنها.
5-2- راهـکارهای جـرم‌شناختی 

در مقابله با خشونت خانگی
5-2-1- آموزش مهارت‌های ارتباطی
یکی از مهم‌ترین راهکارهای جرم‌شناسی 
و روانشناسی برای پیشگیری از خشونت 
خانگی، آمـوزش مهارت‌هـای ارتـباطی 
به زوجیـن است. این مهـارت‌ها شامل 

توانایی گـوش دادن، مدیـریت خـشم و 
حل تـعارضات اسـت. مطالـعات نشـان 
داده‌اند که برنامه‌های آموزشی مرتبط با 
بهبود ارتباطات خانوادگی می‌توانند بروز 
قابل‌توجهی کاهش  به طور  را  خشونت 

دهند )صدیقی و همکاران، 1397(.
5-2-2- مشاوره خانوادگی

مشاوره خانوادگی نقش مهمی در کاهش 
خشونت خانگی دارد. مشاوران با کم ک
به خـانواده‌هـا در شنـاسایی مشـکلات 
می‌تـوانند  علـمی،  راه‌حل‌هـای  ارائه  و 
به بهـبود روابـط خانوادگـی و کاهـش 
رفـتارهـای خشـونت‌آمیـز کم ککنند. 
مشاوره خانوادگی به‌ویژه در مواردی که 
خشونت نتیجه سوءتفاهم‌ها یا تنش‌های 
موقتی است، بسیار مؤثر است )ملایری 

و سایرین، 1403: 294(.
5-2-3- روان‌درمانی

روان‌درمانـی به‌ویـژه بـرای افرادی کـه 
دچـار اخـتلالات روانـی یـا مشـکلات 
عمیق شخصیتی هستند، ضروری است. 
روان‌درمانی فردی یا گـروهی می‌تـواند 
به افراد کم ککـند تا الگوهای رفتاری 
مخرب را شناسایی کـرده و آنها را تغییر 
دهـند. درمـان‌های مبـتنی بر شناخـت 
رفتار )CBT( ازجمله روش‌های مؤثر در 

این زمینه اسـت )همان، 294(.
از دیگـر راهـکارهای جـرم‌شـناسی در 
مقابـله با خـشونت خـانگی مـی‌توان به 

مصادیق زیر اشاره نمود:
1. شناسایی عـوامل خـطر و پیـش‌بینی 

موقعیت‌های خشونت‌زا؛
2. حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از 

خانواده‌های آسیب‌پذیر؛
3. تدوین قوانین حمایتی و اجرای مؤثر 

آنها.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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6- نقاط اشتراک دیدگاه فقهی و 
جرم‌شناختی

6-1- نقش سـاختاری در اصـلاح 
رفتار

هم فـقه اسلامی و هـم جـرم‌شناسی، 
اصلاح رفتار انسان‌ها را هدف اصلی خود 
قرار داده‌اند. در فقه، این اصلاح از طریق 
تعلیم احـکام و قوانیـن شـرعی صورت 
می‌گـیرد کـه مبـتنی بر حـفظ تعـادل 
اخـلاقـی و اجـتماعی اسـت )مـطهری، 
با عنایت  1398(. در جرم‌شـناسی نیز 
به اینکه عـلمی مـیان‌رشـته‌ای اسـت، 
با استفاده از تئـوری‌های جـرم‌شناسی، 
و  جـامـعه‌شنـاسـی  و  رفـتارشـناسـی 
یافته‌های علم حقـوق تلاش می‌شـود تا 
رفتار و عملکـرد افراد در جهت مطلوب 

هدایت شود.
6-2- اهمیت کرامت انسانی

هر دو رشته به حفظ کرامت انسانی تأکید 
داشته و احترام به شخصیت انسان‌ها را 
حتی در اقـدامات کنـش‌گرانه به رفتار 

انسان‌ها در اولویت قرار می‌دهند. از منظر 
فقه اسلامی، انسان موجـودی مخـتار و 
شایسته تکـریم الهـی اسـت و خشـونت 
خانگـی به دلیـل تعـرض به این کرامت، 
محکوم است )جوادی آملی، 1387(. در 
جرم‌شناسی نیز احترام به شخصیت افراد 
و جلوگـیری از تخـریب روانی قربانیـان 
خشونت، موردتوجه ویژه قرار می‌گیرد و 
جرم شناسان اعتقاد دارند حفـظ کرامت 
انسانی قربانیان خشونت و مرتکبین بزه، 
باعث باز اصلاح‌پذیری افراد شده و رشد 
افراد را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

6-3- نقش میانجیگری
فقه و جـرم‌شناسی هر دو میانجـیگری 
را به‌عنوان راهی برای کاهـش تنـش‌های 
خـانوادگـی توصـیه می‌کنـند. در فقـه 
اسلامی، نقـش قاضـی یا بزرگان خانواده 
برای حـل‌وفـصل اخـتلافات خـانوادگـی 
اهـمیت زیـادی دارد )کلیـنی، 1378(. 
در جـرم‌شناسـی نیز نقـش مشـاوران، 
درمانگـران و نهادهـای داوری در ایجاد 

گفت‌وگـوی سـالم میان اعضـای خانواده 
پررنگ بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است.
6-4- تأکید بر پیشگیری به جای 

درمان
فقه و جـرم‌شناسی هر دو تأکید ویژه‌ای 
بر پیشگیری داشته و معتقد هستند که 
برخورد عاطفی بیـن اعضـای خـانواده و 
در کمتقابل طرفین نقش قابل‌توجهی 
در کاهش تنش‌های خـانوادگی دارد و 
صرفاً در رویکـردهـای پیشنهادی آنان 
تفاوت وجود دارد، به‌طوری‌که فقه عمل 
به آموزه‌های دینی و آیات و روایات را 
محـور آمـوزه‌هـای خود قـرار می‌دهـد 
و جرم‌شناسی بیـشتر با رویکـرد تجربی 
با این پدیده برخـورد کرده و عمـل به 
توصـیه‌های روانشـناسی و یـافـته‌هـای 
تجـربی جـامـعه‌شـناسان، روانشـناسان 
و حقـوقدانـان را جهـت پیشگیـری از 
تنـش‌های خـانوادگـی و برخـوردهـای 
خشونت‌آمیز بین اعـضای خانواده مورد 

توجه قرار می‌دهد.

برآمد
این پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی و جرم‌شناسی، علی‌رغم تفاوت در رویکردها و روش‌ها، در هدف نهایی 
که همانا پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی است، اشتراک نظر دارند. تلفیق آموزه‌های فقهی با یافته‌های علمی 
بااین‌حال فقه اسلامی و  ارائه راهکارهای جامع و کارآمدتری در این زمینه منجر شود.  به  جرم‌شناسی می‌تواند 
جرم‌شناسی در برخورد با خشونت خانوادگی هرکدام نقاط قوت و نقاط ضعفی دارند که تلفیق آموزه‌های آنها با 

یکدیگر باعث هم‌پوشانی نقاط ضعف این دو رشته خواهد شد.
یکی از نقاط قوت رویکرد فقهی در برخورد با خشونت خانگی، تأکید بر حفظ کرامت انسانی و توجه به آیات و 
روایات دینی است. فقه اسلامی به‌ویژه در ابعاد حقوقی و اخلاقی، قواعدی را برای حمایت از خانواده و جلوگیری از 
خشونت وضع کرده است. این قواعد ضمن تأکید بر بازدارندگی، توجه به حقوق فردی و اجتماعی اعضای خانواده 

را مدنظر قرار دارد )مطهری، 1398(.
از سوی دیگر، یکی از ضعف‌های رویکرد فقهی ممکن است در زمینه تطبیق برخی احکام با شرایط روز و نیازهای 
روانی باشد. فقه به‌ویژه در برخی مسائل اجتماعی ممکن است انعطاف‌پذیری کافی برای پاسخ‌گویی به چالش‌های 

41جدید نداشته باشد )جوادی آملی، 1387(.
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دیدگاه‌های حقوق  علمی  فصل‌نامه  بر طلاق،  تأثیر آن  و  زنان  خانگی علیه 

قضایی، دوره 28 شماره 101، بهار 1402

به‌ویژه در  این رویکرد  بر مشاهدات تجربی و داده علمی استوار است.  به خشونت خانگی  رویکرد جرم‌شناسی 
بررسی عواملی که موجب خشونت می‌شود و تأثیر روانی آن بر قربانیان، قابلیت‌های زیادی دارد. درمان‌های جرم 
شناختی که منبعث از مباحث روانشناسی و یافته‌های علمی هستند؛ می‌توانند در شناسایی و تغییر رفتارهای 

خشونت‌آمیز به‌طور مؤثری عمل کنند )ملایری و سایرین، 1403: 296(.
علی‌رغم نقاط قوت جرم‌شناسی در برخورد با خشونت خانگی، یکی از ضعف‌های رویکرد جرم شناختی در برخورد 
با خشونت خانگی که منبعث از علوم تجربی است، محدودیت در تأثیرگذاری اجتماعی و قانونی است. جرم‌شناسی 
به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله خشونت خانگی را در سطح جامعه حل کند، چراکه ابزارهای آن معمولاً در چهارچوب 
روابط فردی و درمانی محدود می‌ماند و نیاز به حمایت‌های اجتماعی و قانونی دارد )همان، 297(؛ و در صورت عدم 
هماهنگی و عدم حمایت نهادهای حاکمیتی اعم از نهاد قانون‌گذاری و نهاد اجرایی، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و 

یافته‌های آنان صرفاً در حد توصیه باقی می‌ماند.
بااین‌حال جهت بهبود روابط خانوادگی و جلوگیری از خشونت خانگی و پیشرفت ملموس در این حوزه پیشنهاد 

می‌شود موارد ذیل موردتوجه ویژه قرار گیرد:
1. تقویت آموزش‌های پیش از ازدواج با تأکید بر آموزه‌های دینی و مهارت‌های زندگی؛

2. ایجاد مراکز مشاوره خانواده با رویکرد تلفیقی فقهی-جرم‌شناختی؛
3. تدوین قوانین حمایتی با در نظر گرفتن هر دو دیدگاه؛

4. گسترش پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در این حوزه.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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رأی وحـدت رویه شماره ۸۶۱ هيئت 
عمـومـی دیـوان عـالـی کشـور 
شـماره 110/614/9000- 1404/1/25 
در خصـوص تعیین نرخ ارز مطالبات 

بستانکاران در زمان تصدیق طلب
الف- گزارش پرونده

با سلام و احترام
با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، 
رونوشتی از حکم صـادره به اداره تصفیه 
امور ورشکستگی ارسال می‌گـردد. سپس 
اداره مذکـور، بستانکاران ارزی و ریالـی را 
جهت تصدیق مطالبات دعوت می‌نماید. با 
تصدیق مطالبات و طبقه‌بندی آن، مراتب از 
طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رسد و 
هر کس نسبت به این صورت طبقه‌بندی 
و تصدیق مطالبات اعـتراض داشته باشد، 
می‌تواند ظرف مدت بیـست روز از تاریـخ 
انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. 
در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه 
وجه رایج مملکت است همان وجه مورد 
تصدیق قرار می‌گیرد، اما در مورد مطالبات 
ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه 
متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از 
شعب عین ارز را مورد حـکم قرار داده و به 
اداره تصفیه اعلام می‌نمایند و برخی دیگر 
زمان  در  ارز  روز  ارزش  معادل  شعب،  از 
تصـدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش 
روز ارز در زمان وصول و برخی هم قیمت 
زمان توقف را ملا کو مبنای صدور رأی 

قرار می‌دهـند. بر این اساس، آقای نوابی 
مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی 
قوه قضاييه، در این خصوص طی شرحی، 
صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده 
است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم 

می‌شود: 
الـف( بـه حــکایـت دادنـامـه شـمــاره
1402/1/31 -۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۵۸۴۲۶
شعـبه پانزدهـم دادگاه عمـومی حقـوقی 
شهـرستان کرمانشاه، در خصـوص دعوای 
آقـای عـلـی ... بـه وکالـت از بانـ ک... بـه 
طرفیـت اداره تصـفیه امـور ورشکستگـی 
استان کرمانشاه، رئیس اداره ورشکستگی 
اسـتان و گـروه صنعتـی آ. ... به خـواسته 
اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران 
و طبقه‌بندی تصـدیق مطالبات بانـ کاز 
شرکت آ. ... )ورشکسته(، چـنین رأی داده 

شده است: 
»دادگاه با توجـه به اوراق پرونده ازجمله 
دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در 
جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حـسب 
اینکه استناد اداره تصفیه به ماده ۲۰ قانون 
رفع موانع تولید ... خالی از اشکال نیست، 
ادعای خواهان را وارد می‌داند؛ چه اینکه 
۱. بدهی ارزی تاجر به‌موجب قراردادهایی 
ایجاد شده که در خلال سال‌های ۱۳۸۰ تا 
۱۳۸۴ منعقد شده است، درحالی‌که حکم 
ورشکـستگی شـرکت آ. ... در سـال ۱۳۹۶ 
صـادر گردیده و تاریخ توقـف 1394/1/15 

تعیین شده اسـت؛ بنابراین تاجر تا تاریخ 
توقف مکلّف به پرداخت دیون خود بوده 
است. ۲. اجـرای قـانون مذکور منوط به 
تصویب آیین‌نامـه مربوط گردیده اسـت. 
۳. اجرای قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط، 
منوط به مخـتومه شدن کلیـه عمـلیات 
اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از 
مطالبات بانک‌ها و انعقاد قرارداد متمم و ... 
گردیده است؛ بنابراین هیچ‌ی کاز شرایط 
قانون مذکـور مراعـات نگردیـده و اساساً 
مراجع قضایی و ثبتی )ازجمله اداره تصفیه( 
مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور 
برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه 
اقداماتی که در مقررات مذکور پیش‌بینی 
شده، الزاماً در بانک‌های عامل و بر اساس 
آیین‌نامه و اصلاحیه آن صـورت می‌گیرد، 
لـذا خـواسته را وارد دانسـته و مـطابـق 
مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 
حکم به اصـلاح ‌طلب بان ک... از شـرکت 
ورشکسته آ... از ۳۲۰,۱۲۱,۳۰۳,۶۳۴ 
ریـال بـه ۲۹۶,۶۷۵,۳۲۹,۷۷۲ ریـال و 
45/۱۵,۳۷۲,۷۲۲ دلار آمریکا ...، صـادر و 
اعلام می‌دارد. »... پس از تجدیدنظرخواهی 
از این رأی، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان کرمانشـاه، بـه مـوجـب دادنامـه 
شـماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۱۷۲۵۸۷۴- 
1402/4/29، چنین رأی داده است: »... نظر 
43به اینکه برابر دادخواست تجدیدنظرخواه و 
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و  تجدیدنظرخواهی  و جـهات  مستندات 
اینکه اعتراض آنها صـرفاً نسبت به مبلغ 
دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل 
ریال آن در تاریخ توقـف محاسبه شود نه 
با توجه به اصل  اصل دلار به نرخ امروز، 
یکسان‌سـازی طلب بستانکاران، نرخ دلار 
به تاریخ توقف محاسبه می‌شود و معادل 
ریال آن در مرحله تصـفیه در طـبقه‌بندی 
ذکر می‌شود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه 
۱۵۵ ـ 1347/12/13 دیـوان‌عالـی کشـور 
که به عـدم پرداخت خسارت تأخیر ایام 
بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار 
تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری 
کـه دارای طلب عیـن از ورشکسته اسـت 
برای  و  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  هم 
یکسان‌سازی الزاماً طلـب عـین ورشکسته 
باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا 
قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت 
گردد و درواقع فلسفه رأی وحدت رویه هم 
همین رعایـت تساوی و صـرفاً پرداخـت 
طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از 
تاریخ توقـف »۱۳۹۴/1/15« است، لذا در 
اجـرای ماده ۳۵۸ قـانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
با وارد دانستن ادعای تجدیدنظرخواه مبلغ 
طلب 45/۱۵,۳۷۲,۷۲۲ دلار آمریکا معادل 
ریالی آن در تاریخ توقف برابر استـعلام از 
بان کمرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال 
اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار 

رأی می‌گردد...«.
شـمــاره  دادنـامــه  حـکـایـت  بـه  ب( 
 1397/6/7 -۹۷۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۰۵۶۸
شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، 
در خصـوص دعـوای بانـ ک... بـا وکالـت 
آقای محـسن ... به طرفـیت اداره تصفـیه 
امـور ورشکستگی بـه خـواسته اعتـراض 
به چگونگی و مـیزان تصـدیق طلب اداره 
تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی داده 
شده اسـت: »... با بررسی و مداقـه در این 

امر و محتویات پرونده مشخص می‌گردد
آنچه شرکـت ورشکـسته از بانـ کتحـت 
عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی 
اخذ نمـوده اسـت بر دو قسمت بوده یکی 
پرداخت‌های ریالی و دیگـر تحـت عنوان 
رایـج،  بـه عبـارت  و  اسـنادی  اعتـبارات 
ال سی های مختلف و متداول تجاری که 
به صورت پرداخت‌های یورویی بوده است. 
آنچه منشأ بروز اختلافات فی‌مابین طرفین 
بوده است، قسمت دوم پرداخت‌ها است که 
خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید با 
توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در 
بازار و نیز توجهاً به بخشنامه ۶۰-۱۰۱۵- 
1392/9/16 بان کمرکـزی به قـیمت روز 
محاسبه گردد و ازاین‌رو در پرونده مشاهده 
می‌شود که هيئت ۳ نفره مبنای مطالبات 
تاریخ روز  به  ارز  را محاسبه قیمت  بان ک
اعلام داشـته ]و[ هيئـت ۵ نفـره نـیز در 
اقدامی عجیـب مبنای خـود را محـاسبه 
قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات 
توسط شرکـت ورشکسته قرار داده اسـت، 
لذا موضـوع به هيئت ۷ نفـره کارشناسان 
رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هيئت 
مذکور در نظـریه شـماره ۶/هـ/۹۶۰۰۳۱- 
1397/3/23... اعـلام داشـته اسـت کـه 
با توجه به اینکه مطالبات بان کاز شرکت 
ورشکسته تحت دو عنـوان ریالی و ارزی 
بوده است، میزان کل بدهـی‌های شرکت 
تولیدی ر. ... در خصـوص تسهـیلات ریالی 
در تاریخ توقـف مبلغ ۱۶,۲۱۰,۸۲۷,۸۱۴ 
ریال بوده و مـیزان کل بدهی‌های شرکت 
ورشـکستـه فـوق در خصـوص گشـایـش 
اعتبارات اسنادی )ال سی( با در نظر گرفتن 
نرخ رسمـی یورو اعـلامی از سـوی بان ک
توقف 1386/1/9 مبلغ  تاریخ  مرکزی در 
۲,۴۲۶,۴۴۲,۲۹۲ ریال اعلام شـده است،
 فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته 
به بان کخواهان را در تاریخ توقف جمعاً 
مبلغ ۱۸,۶۷۳,۲۷۰,۱۰۶ ریال اعلام داشته 

است، همچنین هيئت ۷ نفره اعلام داشته 
است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد 
از تاریخ توقف، مبالغی را به بان کخواهان 
پرداخـت نمـوده اسـت که جـمعاً مبلـغ 
۱۷,۶۹۱,۹۸۴,۶۸۶ ریال بوده اسـت، لذا 
در حال حاضر بدهی شرکـت ورشکسته 
به بان ک... تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و 
مطابق مبـلغ ۹۸۱,۳۲۱,۴۲۰ ریال است. 
نظـریه واصـله پس از ابـلاغ به طـرفین 
واقع  اعتراض وکیل خواهان  مورد  دعوی 
شده است کـه مبنای اعتراض وی همان 
دستورالعمل بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰- 
1392/9/16 بان کمرکزی است که ملا ک
محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی 
دانـسته اسـت، اعتـراض بـه عمـل آمـده
بخـشنامه  تاریخ  چراکـه  نیسـت؛  موجه 
بوده، درحـالی‌که  به 1392/9/16  مربوط 
تاریخ اعلام ورشکستگی شرکـت ر. ... در 
مورخ 1386/1/9 است و بدیهی است که 
بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود 
است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب 
خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه 
هيئت ۷ نفره صحیح بوده و ملا کمحاسبه 
قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از 
نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات 
و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور 
صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است 
و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه 
نیز مخالفـت و مباینتی نداشـته و برای 
دادگاه نیز قابل متابعت اسـت و موجبی 
برای عـدول از آن وجود نداشته و ملا ک
اعتبار و استناد برای دادگاه قرار می‌گیرد، 
لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل 
بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف 
1386/1/9 مبلـغ ۱۸,۶۷۳,۲۷۰,۱۰۶ 
ریال وارد دانسته اسـت کـه با توجـه بـه 
پرداخت‌های انجام شده از ناحیه شرکت 
ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق 
خواهان به میزان ۱۷,۶۹۱,۹۴۸,۶۸۶ ریال 
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مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بان ک
خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در 
مورخ 1397/3/23 میـزان ۹۸۱،۳۲۱،۴۲۰ 
ریال مستنداً به مـواد ۴۶۴ لغـایت ۴۷۶ 
قانون تجارت و مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون 
تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین 
می‌نمـاید...« پـس از تجـدیدنظـرخواهـی 
دادگاه  هـجـدهـم  شعـبه  رأی،  ایـن  از 
تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه 
شـمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۳۲- 
1398/2/4،  چنین رأی داده است: »... اعتراض
به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب 
نقـض آن اسـت؛ زیـرا کـه اولاً، مـراتـب 
بسـتانـکاری تجـدیـدنظـرخـواه قـبل از 
صـدور حکـم ورشکستگـی شـرکـت ر. ... 
به دلالت قراردادهای ریالی به شماره‌های 
 ،68/۸۱۸۳۳۴۵۱۹/۶۸ ،91/818334519
 36/15،۸۱۸۳۳۴۵۲۴/۸۱۸۳۳۴۵۲۱
 ۸۳۲۰۰۸۰۴ شـماره‌هـای  بـه  ارزی  و 
کـه  اسـت  مـفـروغ‌عنـه  ـ ۸۳۲۰۰۸۱۱ 
برابر قـراردادهـای موصـوف شرکـت ر. ... 
مـبادرت به اخـذ تسهیلات ریالی و ارزی 
از بان ک... نموده اسـت که پـس از صدور 
حکم ورشکستگی شـرکت، بان ک... اسناد 
طلب خود را تسلیم نمـوده اسـت و آنچه 
محل اختلاف در فرآیند صـورت گرفته و 
تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات 
اسـنادی  اعتـبارات  برابر  که  است  ارزی 
گشایش‌یافـته بانـ ک... از بابـت گشـایش 
اعتبار شماره ۸۳۲۰۰۸۰۴ مبلغ ۱۶۷/۹۶۰ 
یورو بابـت مانـده اصـل و بابـت خسارت 
 )1386/1/9( توقف  تاریخ  تا  تأدیه  تأخیر 
75/485/27 یورو و از بابت گشایش اعتبار 
اسنادی شماره ۸۳۰۰۸۱۱ مبلغ 854/26 
یورو بابت مانده اصل و 97/845/4 یورو از 
حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که 
مجموع این دو رقم با احـتساب خـسارت 
تأخـیر تأدیه بالغ بر 150/229 یورو اسـت 
که مربوط به قبل از تاریخ توقـف بوده که 

مدیون مکلف به پرداخـت آن بوده است 
که ملا کمحـاسبه آن به تاریخ پرداخت 
است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه 
شـماره 1015/60 خ- 1392/9/16 بانـ ک
مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی 
اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت 
قانونی است. ثانیاً، با شمول بخشنامه بان ک
مرکزی تحت شـماره مارالـذکر بر نحـوه 
پرداخت آنچه ملا کپرداختی باشد همانا 
نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق 
می‌بایست مورد توجه قرار می‌گـرفت که 
بدین‌گونه عمل نشده و این امر در تعارض 
با حقـوق بستانکار است؛ علـی‌هذا دادگاه 
با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به 
قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی 
]دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب در امـور[ 
مدنی، ضـمن نقض دادنامه معترض‌عـنه 
به  مطالبات خـواهان  تصـدیق  بر  حکـم 
این نحـو که جمـع مطالبـات ریالـی وی 
۱۶,۲۱۰,۸۲۷,۸۱۴ ریال که با پرداخت 
مبلغ ۱۷,۶۹۱,۹۴۸,۶۸۶ ریال از ناحیه 
شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت 
مبـلغ ۱,۴۸۱,۱۲۰,۸۷۲ ریـال بـستانـکار 
است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان 
150/229 یورو به قوت خود باقی بوده که 
رقم بستانکاری در زمـان محـاسبه بخش 
ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر 

می‌گردد....«.
 ج( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره 
۹۹۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۴۱۲ ـ 1399/9/30 
شـعبـه ۱۲۰ دادگاه عـمـومـی حـقوقـی 
... با  تهـران، در خصـوص دعـوی بانـ ک
وکالت خانم ندا ... به طرفیت اداره تصفیه 
آقـای  وکالت  با  تهران  ورشکستگی  امور 
... به خواسته اعتراض به صورت  محـمد 
طبقه‌بندی اداره تصفیه امور ورشکستگی 
شرکـت ت ...، چنـین رأی داده شده است:
».... النهـایه با توجـه به ارجـاع امـر بـه 
کارشناسی، نظـر به اینکه حـسب نظریه 

هيئت ۵ نفره کارشناسان مطالبات خواهان 
تشخیص گردیده و علی‌رغم اعتراض وکیل 
خوانده، مراتب مذکور در لایحـه اعتراضی 
مجدداً به همـان هيئت جـهت بررسی و 
عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجـاع گـردید. 
)ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی ]دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور[ مدنی( و نظریه 
تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است ... .
بعدی  هيئت  به  ارجاع  برای  موجبی  لذا 
کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل 
خـارج می‌گـردد ... لـذا دعوی معنـونه به 
شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص 
مـیزان مـطالبات خـواهان شامـل مبلـغ 
۱۷,۷۲۰,۳۴۲,۱۰۹ ریال )هفـده میلیارد و 
هفـتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل 
و دو هزار و صـد و نه ریال( و ۱۷۱,۸۵۱ ,2
یورو )دو میلیون و هشتصد و پنجاه و ی ک
هـزار و صـد و هفـتاد و ی کیورو( صادر و 
اعلام می‌گردد...«. پس از تجدیدنظرخواهی 
از ایـن رأی شعـبه سـی و پنجـم دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 
شـماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۲۴۹۶ـ 
1399/12/19، چـنین رأی داده اسـت: 
»عمده اعتراض تجدیدنظرخواه عدم ابلاغ 
نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به 
طرفین و فقدان سمـت قانونی وکـیل در 
تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو 
و عدم توجه به پرداخت‌های شرکت قبل از 
ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، 
با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت 
امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط 
تجدیدنظـرخواه و اینکه با توجـه به تاریخ 
دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت 
ت. ... در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه 
1015/60- 1393/9/16]1392[ مشمول 
امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی 
بان کمرکزی نمی‌گردد، بنابراین اعتراض 
تجدیدنظرخواه در حدی نبوده که به رأی 
45صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید 
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و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و 
با رعایت اصـول و تشریفات دادرسی صادر 
شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضـوع 
مشـمول هیـچ‌ی کاز جـهات منـدرج در 
ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی ]دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور[ مدنی نیست، لذا 
به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره، ضمن 
تجدیدنظر  دادنامه  تجدیدنظرخواهی،  ردّ 
خـواسته را تأیید می‌نـماید ...«. چـنانکه 
ملاحظه می‌شود، شعـب دوازدهم دادگاه 
تجـدیدنظـر استان کرمانشـاه و هجـدهم 
و سی و پنجـم دادگاه تجـدیدنظر استان 
تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی 
بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط 
متفاوت از مـواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره 
تصـفیه امـور ورشکستگی و مـواد ۴۱۸ و 
۴۲۱ قانون تجارت، اختلاف‌نظر دارند؛ به 
طوری که شـعبه دوازدهـم مبنای تسعیر 
ارز را نرخ زمان توقـف دانسته، اما شعبه 
هجدهم مـبنای تسعـیر ارز را به نرخ روز 
زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم 
عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده اسـت. 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیـفری به 
منظور ایجـاد وحـدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جـلسه هيئت عـمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد. 
معاون قضـایی دیوان عالی کشور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری 
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور 
احتراماً، در خـصوص پرونده وحـدت رویه 
شماره 1404/1 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور، به نماینـدگی از دادستان محـترم 
کل کشـور به شـرح ذیـل اظـهار عقـیده 
می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحـظه 
می‌گردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم 
دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب 

هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران، در خصـوص »نحوه تصـدیق 
مطالبات ارزی بستانکاران و تاریخ تسعیر و 
محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت 
از مواد ٣٠، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور 
ورشـکستگی و مـواد ٤١٨ و ۴۲۱ قـانون 
تجارت« است، به‌گونه‌ای که در آراء صادره 
برای تسـعیر ارز )تعـیین بهای ریالی ارز( 
سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته 
تجدیدنظر  دادگاه  دوازدهم  است؛ شـعبه 
استان کرمانشـاه مبنای تسعیر ارز را نـرخ 
تاریخ توقـف دانسته، امـا شـعبه هجـدهم 
دادگاه تجـدیدنظـر استان تهـران مبـنای 
تسعیر ارز را به نرخ روز تصـدیق دانسته و 
شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده 
است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه 
مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت که )مبحث 
پنجـم در تشخـیص مطالبات طلـبکاران( 
این‌گونه مقرر می‌دارد: »پس از صدور حکم 
ورشکستگی طلبکارها مـکلف‌اند در مدتی 
که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود 
نظامنامه معین شـده، اسناد طلب خود یا 
سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستی که 
کلّیه مطالبـات آنها را معـیّن می‌نماید به 
دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت 
دارند«. همچنـین ماده ۴۶۳ همان قانون 
مقرر داشته: »تشخیص مطالبات طلبکارها 
در ظرف سـه روز از تاریخ انقضـای مهلت 
مذکور در ماده قبل شـروع شده و بدون 
وقفه در محل و روز و سـاعتی که از طرف 
عضـو ناظر معـین می‌گـردد و به ترتیبی 
که در نظامنامه معیـن خواهد شد تعقیب 
می‌شود«. بنا بر مراتب مذکـور، تشخیص 
طلب اساساً بعـد از تاریخ توقـف و پس از 
اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به 
عمل می‌آید و در هیچ‌ی کاز مواد قانون 
تجارت ملا کتشخیص طلب و یا تقویم و 
تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست. 

لذا؛ اولاً، مفـروض آن اسـت که مطالبات 
بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین 
از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی 
تاجـر ورشکـسته به برخی از بستانـکاران 
وجه نقد و به برخی دیگر اموال از جمله 
ارز خارجی است. ثانیاً، فلسفه وضع مقررات 
ورشکستگی آن اسـت کـه از ی کسـو از 
حقوق بستانکاران حمایت نماید و از سوی 
دیگر اصل تساوی طلبکاران ایجاب می‌کند 
تا مطالبـات بستانکارانی که طلـب ایشان 
از نوع وجـه رایج نیسـت در زمان تصدیق 
طلب، به وجه رایج تقویم گردد تا امکان 
تعیـین سهم غـرمایی تمامی بسـتانکاران 
در شرایط برابر مقدور و میـسر باشد. ثالثاً، 
انتـخاب تاریـخ توقـف و یا تاریـخ صـدور 
حکـم ورشکستگی و یـا تاریـخ پـرداخـت 
برای محـاسبه میزان طلب بستانکار ارزی 
و یا هـر بستانکاری که از تاجـر ورشکسته 
مالی غیر از وجـه رایج طلب دارد موجـب 
می‌گردد تا اعمال اصـل تساوی طلبکاران 
با چـالش مواجه شـود و تنها تاریخی که 
می‌تواند اجرای اصـل یاد شـده را تضمین 
کند تاریخ تصـدیق طلب اسـت؛ به عبارت 
دیگـر تاریخ ارزش‌گذاری سـهم غرمـایی 
که همان تاریخ تصدیق طلب اسـت، تنها 
تاریخی است که می‌تواند همه بستانکاران 
را در موضع برابر قرار دهـد. رابعاً، انتخاب 
تاریخ تصدیق طلب برای تقویم بدهی‌های 
تاجر که از نوع وجه رایج نیست به معنای 
کاهش دین تاجر و تبدیل تعهد وی از مالی 
که موضوع دین است به وجه رایج نیست و 
به نظر می‌رسد بعد از ختم عملیات تصفیه 
و با لحاظ مبالغ پرداختی به هر طلبکار و 
برابری مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب 
با لحاظ قیمت واقعی می‌بایست در زمانی 
که تاجر درخواست اعاده اعتبار می‌نماید 
به‌عبارت‌دیگر در  قرار گیرد.  ملحوظ نظر 
فرضی که بدهی‌های تاجر ورشکسته که 
از نوع وجه رایج است تماماً تسویه گردد 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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و معـادل همان مبالـغ به طلبکارانی کـه 
مطالبات ارزی و غیره دارند نیز پرداخـت 
شود و اموال تاجر زائد بر پرداختی‌ها باشد، 
نباید این اموال به ورشکسته مسترد گردد 
بلکه باید تا تصفیه طلب واقعی طلبکاران 
ارزی و ... با لحاظ قیمت زمان پرداخت هر 
بخش از طلب همچـنان عملیات تصفیه 
تداوم یابد و انتخاب تاریخ تصدیق طلب 
به‌عنوان ضابطه‌ای برای اعمال اصل تساوی 
طلبکاران نبـاید موجـب گردد تا مقررات 
ورشکستگی به زیان بستانکاران و به نفع 
ورشکسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب 
تجدیدنظر  دادگاه  هجـدهم  شعـبه  نظر 
استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید 

می‌دانم.
ج- رأی وحـدت رویه شـماره ۸۶۱ 
ـ  1404/01/19 هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ 
با   1311/2/13 مصـوب  تجـارت  قـانون 
مـواد ۱۳، ۳۰، ۳۶  و  بعـدی  اصلاحـات 
و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 
مـصـوب 1318/4/24 بـا صـدور حکـم 
ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم‌مقامی از 
به تشخیص  مبـادرت  شخص ورشکسته 
رعایت  با  بستانکاران  مطالبات  تصدیق  و 
تناسب حقوق آنان می‌نمـاید. در صـورتی 
که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، 
مبنای محـاسبه و تسـعیر، معادل ارزش 
ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بان ک
مرکزی جـمهوری اسلامی ایران در زمان 
تصدیق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب، 
رأی شعبـه هجدهـم دادگاه تجـدیدنظر 
استان تهران که با این نظر انطباق دارد با 
اکثریت آراء اعضای هيئت عمومی دیوان 
عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده 
می‌شود. این رأی طـبق مـاده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کـیفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه 

برای شعـب دیوان عالـی کـشور، دادگاه‌ها 
و سایر مراجـع اعم از قضـایی و غیـر آن 

لازم‌الاتباع است.
محمدجعفر منتظری ـ رئیس هيئت 

عمومی دیوان عالی کشور 
***

رأی وحدت رویه شماره 862 دیوان 
عالی کشور به شماره 9000/2408/110 
مورخ 1404/2/28 درباره: متعدد بودن
» افـراد اجير شده« شرط لازم براي 
تحقق جرم اجير كردن افـراد جهت 

ارتكاب جرايم مواد مخدر است. 
الف- گزارش پرونده

 به استحضار می‌رساند، در خصوص تحقق 
ارتکاب  برای  اشـخاص  نـمودن  اجیر  بزه 
جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط از 
ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر از سوی شعب ویژه رسیدگی به مواد 
مخدر دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر 
هجدهم،  شـعب  به‌طوری‌که  است،  شده 
بیسـت و هفـتم و سی و ششـم با ایـن 
استدلال که برای تحـقق بزه اجیـر کردن، 
دخالت بیش از ی کنفر ضروری است، اما 
شعب بیست و سوم و چهل و پنجم سابق 
)۴۱ فعلی( عقـیده به تحـقق بزه توسط 
ی کنـفر را دارند آقای غلامحسین آماده 
رئیس محترم شعـبه سی و ششم دیوان 
عالی کشور، درخواست طرح موضوع را در 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که 

گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره
 ـ1401/10/12 ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۳۴۱۸۴۹۵
شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، 
در خصـوص اتـهام آقای مسـعود ... دایـر 
بر اجـیر کردن آقـای میلاد ... برای خـرید 
و حمل سه کـیلو و دویست و پنجاه گرم 
شیشـه، چـنین رأی صـادر شـده اسـت: 
»... با عنایت به گزارش مورد وثوق پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر 

فعالیت مجدد متهم ردیف اول در امر تهیه 
و توزیـع مواد مخدر و کـشف مواد مخـدر 
شیشه از خودرو تحت تصرفی متهم ردیف 
دوم، ملاحظه برگ توزین و آزمایش صورت 
گرفته از مواد مکشوفه که شیشه بودن آن 
تأیید گردیده ... کشف عابر بان کملی متهم 
ردیف اول در خـودرو متهم ردیف دوم که 
جهت پرداخـت وجه مواد مخـدر شیـشه 
در اخـتیار متـهم ردیـف دوم قـرار داده، 
اظهارات صـادقانه و مطابق با واقع متهم 
ردیف دوم در مرجع انتظامی و دادسرا به 
نحوه رفتن به تهران و تحویل مواد مخدر، 
صورت‌جلسه مواجهه حضوری متهمین که 
متـهم ردیف اوّل فرستادن مـیلاد ... را به 
تهران قبول داشته و اظهار نموده ی ککیلو 
از مواد مکشوفه متعلق به ایشان )مسعود...( 
اوّل  ردیف  متهم  تعارض‌گویی‌های  است، 
در اجـیر کردن متهم ردیـف دوم کـه در 
محضر بازپرس اظهار نموده متهم ردیف 
دوم را جهت آوردن موتور به نزد محمد... 
فرستاده... و در جلسه دادگاه اظهار نموده 
جهت اخذ طلب به نزد محمد ... فرستاده، 
ارائه مستندات فنی از سوی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر واریزی 
وجه به حـساب متـهم ردیف دوم جـهت 
با صاحب جنس  او  تماس  و  بنزین  زدن 
تهرانی به نام محـمد ... و اعلام آدرس محل 
توقف متـهم ردیف دوم در تهران ...، اقرار 
صریح متهم ردیف دوم در جلـسه دادگاه 
که با گزارش و مستندات فنی ارائه شده از 
سوی پلیس مطابقت دارد، دفاعیات بلاوجه 
متهم ردیف دوم و وکلای وی مبنی بر عدم 
خرید مواد مخدر و اجیرکردن دیگری، با 
توجه به حصول علم متعارف برای قضات 
رسیدگـی کننده، بزهـکاری آنها را محرز 
دانستـه، مستنداً بـه مـواد ۲، ۱۰، ۱۶۴، 
۱۷۱، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی 
و ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر 
47به بند ۶ ماده ۸ همان قانون، هر دو متهم 
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به‌عنوان مفسد فی‌الارض به مجازات اعدام 
محکوم می‌گردند و با توجـه به اظهارات 
صادقانه متهم ردیف دوم و اظـهار ندامت 
وی پیـشنهاد یـ کدرجـه تخـفیـف بـه 
کمیسیون محترم عفو و بخشودگی اعلام 
می‌گردد و مواد مخدر مکشوفه امحاء گردد 
و خودرو... توقیفی از متهم ردیف دوم که 
متعلق به پدرش بوده و ایشان از حمل مواد 
توسط پسرش اطلاعی نداشته، چنانچه به 
علت دیگری توقیف نباشد به مال کقانونی 
مسترد و در خصوص ضبط و مصادره اموال 
با توجه به اینکه اموالی از متهمین کشف و 
شناسایی نگردیده، سالبه به انتفاء موضوع 

است و اقدامی ندارد«. 
با فرجام‌خواهی از این رأی شعبه بیست 
به‌موجـب  عالـی کشـور  دیـوان  و سـوم 
دادنامـه ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۲۹۳۳۴۶ـ 
1402/4/17 با ذکر نواقصـی پرونـده را به 
دادگاه نخـستین اعاده می‌نمـاید. سپس 
شعبه اول دادگاه انقلاب به‌موجب دادنامه 
شـماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۲۹۷۱۱۲۹ـ 
1402، بـا هـمـان اسـتـدلالات  /8 /23
مجـدداً مبادرت به صـدور رأی می‌نمـاید. 
دیـوان  سـوم  و  بیـست  شعـبه  مـتعاقباً 
عالی کشـور بـه موجـب دادنامـه شـماره 
۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۶۸۷۳۰ـ 1403/2/4، 
چنـین رأی داده اسـت: »... با توجـه بـه 
محتویات پرونده و گزارش مأمورین از نحوه 
شناسایی موضوع و کشـف مواد مذکور و 
صورت‌جـلسه توزین مواد کـشف شده و 
تحویل آن به انبار و نظریه آزمایشگاه در 
مورد نوع و ماهـیت مواد مزبور و گـزارش 
پلیس پیرامون موضوع و مواجهه حضوری 
به عـمل آمـده بین متهـمین و بررسی 
محصولات فنی پرونده با حضور کارشناس 
فنی توسط بازپرس و وجوه ردوبدل شده 
توسط کارت بانکی متهم و اظهارات آقای 
میلاد ... پیرامون موضوع و سایر قراین و 
امارات موجود در پرونده اعتراض موجهی 

که موجب نقض دادنامه و یا ورود خدشه 
بر ارکان و مـبانی علم و اسـتدلال دادگاه 
باشد به عمل نیامده است و دادنامه مذکور 
از حیث اصول استنباط و اساس محکومیت 
و رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد 
ایراد مؤثر در نقـض اسـت. علی‌هذا ضمن 
رد فرجام‌خـواهی و مستنداً به بند )الف( 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۴۶۹ ماده 
دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. ضمناً 
با توجه به وضعیت خانوادگی متهم و وزن 
مواد، دادستان محـترم مجری حکم مخیر 
به پیگیری ی کدرجه تخـفیف از طریق 

کمیسیون عفو و بخشودگی است«.
ب( بـه حـکایــت دادنـامــه شـمــاره
 ـ1401/10/29 ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۹۵۸۷۱۱۲
 شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، در خصوص 
اتهام ۱. آقای فرشید... دایر بر اجیر نمودن 
خانم ناهید... برای حمل۳۳۱ گرم شیشه و 
هروئین و۳۲ گرم گراس، چنین رأی صادر 
شده اسـت: »... با عنایـت به کیفرخواست 
صادره، کشف مواد از تصرف متهم ردیف 
دوم، اظهارات متهـم ردیف اول ناظـر بر 
اینکه »من این خانم را ی کبار در ترمینال 
دیدم« و دفاعیات غیرموجه با این توضیح 
که قرائن و امارات مؤید دخالت قطعی وی 
است و هیچ توجـیه عقلانی وجود ندارد 
که غیر از موضوع پرونده متهمین با هم 
ارتباطی داشته باشند و اظهارات بی‌شائبه 
متهم ردیف دوم من‌جمله در مقام مواجهه 
حضوری ناظر بر اینکه »با هماهنگی میلاد... 
متهم دیگر با شماره تماس... با من تماس 
گرفت و هماهنگ شدیم در داخل ترمینال 
اتوبوس شهرستان بسته حاوی مواد مخدر 
را از ایشان در جای خلوت تحویل گرفتم 
و سپس با خـودم به شهرستان اهر بردم 
و پـس از جـاسازی به تبـریز آمـدم و در 
داخـل سالن دستگـیر شـدم و در ترکیـه 
قرار بود به میلاد ... تحـویل بدهم من که 
او را نمی‌شناسم و به خـاطر پول می‌بردم 

و مشکل داشـتم و مضـطر و مجبور بودم 
و اسم و فامیـل او را هـم نمی‌دانستم« و 
اظهارات مطلعین به شرح پرونده ناظر بر 
تلاش متهم ردیف اوّل جهت تطمیع متهم 
دیگر در راستای معامله، مسئولیت کیفری 
دارد و محتوای دوربین دلالت بر این دارد 
که متهم ردیف دوم در ترمینال حضور دارد 
و متهم ردیف اوّل با در دست داشتن ی ک
عدد نایلکس سـفید به سمت وی حرکت 
می‌نماید و مثبـت بودن نتیجـه آزمایش 
مـواد و مستندات مخـابراتی که دلالت بر 
ارتباطات تلفنی متهمین با همدیگر دارد و 
نتیجه بررسی مستندات مخابراتی در قالب 
صورتجلسه مربوطه منعکس است و اینکه 
ناظر بر متهم ردیف اوّل ادعا شده اظهارات 
متهم دیگر از روی کینه‌ورزی است مردود 
است، چراکه هیچ نوع توجیهی وجود ندارد 
که متهم ردیف دوم دروغ بگوید و اظهارات 
وی مستند به قرائن منطقی است و کاملًا 
بی‌شائبه است. ادعای اینکه مواد از تصرف 
متهم ردیف اول کشف نشده مردود است، 
چراکه اساساً قرار نیست که در زمان کشف 
مواد در تصرف شخصی باشد تا متهم واقع 
گفته  مهدی...  آقای  اینکه  ادعای  و  شود 
»من فرشید... را نمی‌شناسم« تأثیری ندارد. 
چون اصلًا ادعا نشده که وی را می‌شناسد، 
بلکه متهم دیگر ادعا نموده مهدی... میلاد 
را می‌شناخته است. ناظر بر متهم ردیف 
دوم ادعای اجبار کاملًا مردود است، چراکه 
اجبار عبارت است از فشار بیرونی به نحوی 
که از شخص اراده را سلب نماید که مردود 
است و حتی اکراه که به مراتب ضعیف‌تر 
از اجبار است نیز مسجل نیست و قصد، 
علم، اراده و رضای متهم کاملًا محقّق است. 
نامساعد  شرایط  به جهت  اضطرار  ادعای 
مالی هم کاملًا مردود است، چراکه ازجمله 
ارکان اضطرار عبارت است از وجود خطر 
شدید فعلی یا قریب‌الوقوع و ارتکاب رفتار 
مجـرمانه در راستای حفظ نفـس یا مال 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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خود یا دیگری و تناسب رفتار ارتکابی با 
خطر و ضرورت رفتار برای دفع خطر محرز 
است که متهم ردیف اوّل با شناسایی متهم 
ردیف دوم به‌عنـوان ی کفرد آسیـب‌دیده 
و آسیب‌پذیر به لحاظ اجتماعی و اطلاع 
از شرایط نامساعد مالی وی و با تطمیع، 
در صدد انتقال مواد به ترکیه بوده است 
و جهت تحقق وصف کیفری اجیر نمودن، 
پرداخت شـدن دستمزد شرط نیـست و 
صرف وعده کـفایت می‌کنـد و اقـدامات 
متهمان مشمول عنوان باند و شبکه نیست 
و بر این اساس اقدامات متهم ردیف اوّل از 
قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون معنونه خارج و 
عناوین کیفری محرز است. النهایه با استناد 
به بند ۱ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و مواد ۱۷ 
مواد  با  مبارزه  قانون  اصلاح  قانون  و ۱۸ 
مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ 
اصلاحی ۱۳۸۹ و تبصره آن، قانون الحاق 
مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  به  ماده  ی ک
مصـوب ۱۳۹۶ و مـواد ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون 
مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ اصلاحی 
۱۳۹۴ و مصـوبه ۱۳۹۹ هيئت دولـت در 
مورد تعدیل جزای نقدی و با لحاظ عدم 
احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور 
با توجه به کیفـیت و مسیر حمـل، متهم 
به  اول  ردیف  اتهام  بابت  از  را  اوّل  ردیف 
تحمـل بیست‌وپنـج سال حبـس تعزیری 
و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون 
ریال جزای نقـدی و از بابـت اتهام ردیف 
دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری 
در غیر ملأ عام و پرداخت پنجاه میلیون 
ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را از 
بابت اتهام ردیف اول به تحمل پانزده سال 
و چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت ی ک
میلیارد و هفتصد و سی و ی کمیلیون ریال 
جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به 
تحمل سی و دو ضربه شلاق تعزیری در 
غیرملأ عام و پرداخت سی و دو میلیون 
ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت 

قبلی و ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت 
محکوم می‌نماید و صرفاً مجازات اشد اجرا 

خواهد شد ...«.
ایـن رأی، شعـبه  از  بـا فرجـام‌خـواهـی 
سی و شـشم دیوان عالی کشور به‌موجب 
دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۳۴۷۶۶ـ

 1403/1/25،  چنین رأی داده است:
 »... فرجام‌خواهی آقای فرشید...، ... از حیث 
اطلاق عنوان اتهامی اجیر کردن به رفتار 
فرجام‌خواه و انطباق آن با ماده ۱۸ قانون 
مبارزه با مواد مخدر دارای اشکال اساسی 
بوده و قابلیت ابرام ندارد، زیرا از توجه به 
سیاق ماده ۱۸ قانون یاد شـده که در آن از 
واژه‌های ناظر به جمع »اشخاص« و »آنها« 
و »سـازمـاندهـی« و »بانـد« و »شبـکه« 
استفاده شده چنـین استنباط می‌شود که 
برای انطباق مـورد با مـاده ۱۸ این قانون، 
اجیر کردن یا به خدمت گماردن بیش از 
ی کنفر ضـروری اسـت. مفاد تبصره ی ک
مـاده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲ در تعریف گـروه مجرمانه نیز مؤید 
ایـن استنباط اسـت. بر این اسـاس، اجیر 
کـردن ی کنفـر بـرای ارتکاب هـر ی کاز 
جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر 
می‌تواند منطبق با بند الف ماده ۱۲۶ قانون 
مجازات اسلامی و مصداق معاونت در جرم 
باشد. بنا به مراتـب فـوق به لحاظ وجود 
شبهه و تردید در تحـقق بزه اجیر کردن 
مورد نظر قانون‌گذار و لزوم تفسیر قوانین 
جزایی ماهوی به نحو مضیّق و به نفع متهم 
و با التفات به اصل برائت موضـوع ماده ۴ 
قانون آیین دادرسی کیـفری و قاعده درء 
موضوع ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی 
و با استناد به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری دادنـامـه 
فرجام‌خـواسته در مورد فرجـام‌خواه آقای 
فرشید ... نقض و پرونده به دادگاه محترم 

هم‌عرض ارجاع می‌شود«.
 چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و 

سوم و سی و ششم و دیوان‌عالی کشور در 
خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص 
برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با 
استنباط مختلف از ماده ۱۸ قانون اصلاح 
قانون مـبارزه با مواد مخـدر، اختلاف‌نظر 
دارند؛ به طوری که شـعبه بیست و سوم 
اجـیر کردن ی کشخـص را مشمول این 
شعبه  درحالی‌که  است،  کرده  اعلام  ماده 
سی و ششم منظور از اجیر نمودن اشخاص 
در ماده مزبـور را شامل بیش از ی کنفـر 
دانسـته اسـت. بنا به مراتـب، در موضوع 
استنباط محقـق شـده  اخـتلاف  مشابه، 
است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین 
دادرسی کیفری به مـنظور ایجاد وحـدت 
رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هيئت 
عمـومی دیـوان‌عـالی کشـور درخـواست 

می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
 احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه به 
شماره 1404/3 به نمـایندگی از دادستان 
مـحترم کل کشـور به شـرح ذیل اظـهار 

عقیده می نمایم: 
حسب گزارش ارسالی ملاحـظه می‌گردد 
اخـتلاف نظر بین شـعبه بیسـت و سوم 
دیوان‌عالی کشور از ی کطرف و شعبه سی 
و ششم دیوان‌عالی کـشور از طرف دیگـر 
است، به گونه‌ای که شعبه بیست و سوم 
اجیرکردن ی کشخص را مشمول ماده 18 
مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  اصلاح  قانون 
الحاق موادی به آن اعلام نموده لیکن  و 
شعبه سی و ششم منظور از اجیر نمودن 
اشخاص را در ماده مذکور شـامل بیش از 
ی کنفر دانسته است. لذا با بررسی گزارش 
ارسالی ملاحـظه می‌گردد حـکم مقرر در 
ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی 
49بر آنکه »هر کس برای ارتکاب هری کاز 
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جرايم موضـوع ایـن قـانون اشخـاصی را 
اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت 
آنـها را سازماندهـی و یا مدیریت کـند و 
از فعالیت‌هـای مذکور پشـتیبانی مالی یا 
سرمایه‌گذاری نماید...« صریح در آن است 
که مرتکب لزوماً باید بیش از ی کشخص 
را اجیر کند یا به خدمت گمارد تا مشمول 
این حکم باشد اما از سوی دیگر این حکم 
دلالت بر آن ندارد که به‌کارگیری و یا اجیر 
کردن اشخاص متعدد الزاماً باید همزمان 
و در ی کعمـلیات قاچـاق صورت گیرد، 
به عبـارت دیگر اگر فـردی در زمان‌های 
مختلف اشخاص متـعددی را اجـیر نماید 
تا حسب مورد ی کیا چند رفتار مجرمانه 
مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر را انجام 
دهـد و یا در ایـن راستا پشتیبانی مالی و 
یا مدیریت نماید، مشـمول حکم یادشده 
خواهد بود. همچـنین به نظر می‌رسـد در 
فرضی که اجیر کردن اشـخاص متعـدد به 
دفعات و برای رفتارهای مجرمانه متعدد 
این قانون صورت گرفته باشد نیز موضوع 
مشمول حـکم یاد شـده خواهـد بود، لذا 
باید سابقه مال کمـواد )موجـر( را حتماً 
مورد بررسی قرار داد ولی اگر اجیر کردن 
فقط در خصوص ی کشخص انجام گرفته 
باشد برای رفتار مجرمانه عمل انجام شده 
مشمول ماده مذکـور نبوده لذا در جـایی 
که صرفاً ی کمورد مجرمانه صورت گرفته 
باشد ماده مذکور اعمال نخواهد شد، چرا 
که در حقـوق کیفری اصل تفسیر مضیّق 
حاکم بوده لذا نمی‌توان به گونه‌ای قانون 
را تفسیر کرد که دامنه شمول آن را بدون 
نص صـریح گسـترش داد. قطـعاً استادان 
محترم مستحضـرند که این اصـل اقتضا 
می‌کند در موارد شبهه و یا ابهام و تردید 
قوانین کیفری را باید به نفع متهم تفسیر 
نمود و با عنایت به ابهام در شمول فعل 
اجیر نمودن به عمل ی کشخص قطعاً باید 
دخالت بیش از ی کنفر را از برای تحقق بزه 

ضروری دانست، چرا که ساختار ماده نیز 
ماهیتی سازمان یافته داشته و چنانچه از 
نظر تشبیه با سایر مواد مشابه نیز بخواهیم 
بررسی نماییم از جمـله ماده 130 قـانون 
مجـازات اسلامی کـه در جـرايم سازمـان 
یافته تکرار جرم یا ارتکاب گروهی آن را 
موجب تشدید مجازات دانسته پس نتیجه 
می‌گیـریم کـه مـاده 18 نیـز در راستـای 
مقابله با شبکه‌های مواد مخـدر تصـویب 
گردیده نه صرفاً برای رفتار فـردی. لازم به 
ذکر است که اصاله الظهور نیز دلالت بر این 
دارد که معنای ظاهری و عرفی الفاظ باید 
مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه قرینه‌ای 
قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد، لذا 
با عنایت به مطالب معنونه و نظر به اینکه 
مفاد ماده 18 و الفاظ به کار گرفته شده از 
سوی مقنّن دلالت بر به‌کارگیری بیش از 
ی کنفر و مدیریت و سازماندهی فعالیت 
آنها از سوی سرکرده یا رئیس گـروه دارد 
و هدف مقنن نیز جلوگیری از فعالیت‌های 
مرتکبان  از سوی  یافته  سازمان  و  باندی 
بوده، من‌حیث‌المجموع نظر قضات محترم 
شـعبه سی و ششم دیوان‌عـالی کـشور را 

مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحـدت رویه شـماره 862 
ـ 1404/2/23 هیئت عمومی دیوان 

عالی کشور
ارتکاب  برای  هرگاه دارنـده مواد مخـدر 
هر ی کاز جـرايم موضـوع قانون اصلاح 
قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی 
با آخـریـن  به آن مصـوب 1376/8/17 
اصلاحات، صرفاً ی کنفـر را اجـیر کنـد 
یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار 
برده شده »اشخاص« در مـاده 18 قانون 
مذکور و با لحاظ واژه هـای »ساماندهی«، 
»مدیریت«، »باند«، »شبکه« و »آنها« که 
در برگیرنده بیش از ی کنفر است، عنوان 
اجـیر یا به خـدمت گماردن شامل یک 

نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره 
ی کماده 130 قانون مجازات اسلامی که 
در مقام تـعریف گروه مجـرمانه اسـت و 
اقتـضای تفسـیر قوانیـن به نفـع متهم، 
برای تحقق این جرم دخالت بیش از ی ک
نفر لازم اسـت. بنا به مراتب، رأی شعبه 
سی و ششم دیوان‌عالی کشـور که با این 
اعضای  آراء  اکثریت  با  دارد  انطباق  نظر 
هیئت عمومی صحیح و منطبق با موازین 
قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق 
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   471 ماده 
مصـوب 1392 با اصـلاحات و الحـاقات 
بعـدی در مـوارد مشـابـه بـرای شعـب 
دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع 
اعم از قضایی و غیـر آن لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت عمـومی دیوان عالـی 

کشور ـ محمّدجعفر منتظری
***

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ هيئت 
عمومی دیوان عالی كشور به شماره  
۱۱۰/۳۸۳۱/۹۰۰۰ مورخ 1404/3/31 با 
موضوع »مرجع صالح برای رسیدگی 
معاونت  اتهام  به  نظامیان  به جرايم 
یا مشارکت با متهمین غیر نظامی، 
مرجعی است که صلاحیت رسیدگی 

به اتهام متهم اصلی را دارد«.
الف- گزارش پرونده

با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند، آقای ایرج عباسی، 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رئیس 
استان البرز، با اعلام اینکه از سوی شعب 
بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان‌عالی 
کشـور، در خصـوص تعیین مرجـع صالح 
برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام 
معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، 
آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح 
موضوع را در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده است که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می شود:

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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الـف( بـه حـکایــت دادنـامــه شـمـاره
۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۴۹۱۲۳۰ ـ 1403/2/8 
شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، در خصوص 
اتهام آقای میلاد... )متـهم ردیف سوم( با 
وکالت آقای مهدی... دایر بر مشـارکت در 
وارد کـردن ۲۱۸ گرم مـواد مخـدر از نوع 
شیشه به داخـل زندان و ندامـتگاه کرج، 

چنین رأی صادر شده است:
»... نظر به اوراق و محتویات پرونده و استعلام 
به عمل آمده از سازمان زندان‌ها و اقدامات 
از  نامبرده  البرز،  تأمینی و تربیتی استان 
پرسنل یگان حفاظـت شـاغل در زنـدان 
است...، لذا مستنداً به دستورالعمل ابلاغیه 
تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های 
اجرایی به شماره 1/1112/3616 مصوب 
1396/9/26 )بند ۴ ماده ۱۰ دستورالعمل 
مذکـور( کـه به تأیید فرماندهـی معظـم 
کل قوا رسیده است و در آن رسیدگی به 
جـرایم کارکنان یگان در راستای وظایف 
انتظامی و حفاظتی و به کارگیری سلاح 
و مهـمات را در صلاحیت سازمان قضایی 
نیروهای مسلح دانسته اسـت و از آنجایی 
که نامبرده در اجـرای وظایف حفاظتی و 
انتظامی خود مرتکب جـرم انتسابی شده 
است، قـرار عدم صلاحـیت به شایستگی 
و صلاحیـت دادگاه نظامی یـ کاسـتان 

البرزصادر و اعلام می دارد«.
مـتعاقباً شـعبه اول دادگاه نظامـی یـ ک
شـماره  دادنامه  موجـب  به  الـبرز  استان 
 ـ1403/5/23،  ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۲۸۱۷۶۸۳

 چنین رأی داده است:
»... صـرف نظر از صحـت و سقـم رفتـار 
مرتکب و دخالت وی در عمـلیات اجرایی 
بـزه در اجـرای مـاده ۳۱۱ قانون آییـن 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی 
به اتهام شرکاء و معاونین جرم در صلاحیت 
دادگاهی است که رسیدگی به اتهام متهم 
اصلی را بر عهده دارد، لذا این مرجع ضمن 
نفی صلاحیت، خود را صالح به رسیدگی 

ندانسته و با استناد به ماده ۲۸ قانون آیین 
دادرسی ]دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور[ مدنی، مقرر می‌گردد پرونده برای حل 
اختلاف حادث شده به دیوان‌عالی کشور 
ارسال گردد. رأی صادره قطعی است ...«.
پـس از ارسـال پرونـده بـه دیـوان‌عالـی 
کـشـور جـهـت حـل اخـتلاف، شـعبـه 
بیست و چهارم به موجـب دادنامه شماره
 ـ1403/8/20،  ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۷۰۸۸۵۴

 چنین رأی داده است:
»... حسب محتویات پرونده قرار صادره از 
شعبه اول دادگاه نظامی ی کاستان البرز از 
حیث مبانی استدلال و مستندات قانونی 
مندرج در آن صائب و موجه است، بنابراین 
با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی 
آیین  قانون  با مجوز مـاده ۲۸  و  کیفری 
دادرسی دادگاه‌های عمـومی و انقلاب در 
امور مدنی به صلاحیت رسیدگی در دادگاه 
انقلاب شهرستان کـرج )ترجـیحاً شعبه 

سوم( حل اختلاف می‌گردد«.
ب( بـه حـکایــت دادنـامــه شـمــاره 
۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۸۰۳۸۵۵ ـ 1403/2/23
شعـبه دوم بازپرسـی دادسـرای نـظامـی 
استان البرز، در خصـوص اتهـام متهمان 
ردیف‌های اول تا سوم دایر بر معاونت در 
حمل و نگهداری مواد مخدر، چنین رأی 

صادر شده است:
» ... با عنایت به اینکه به اتهام سایر شرکاء 
و معـاونین جـرم در دادگاهـی رسیدگـی 
می‌گردد که صلاحـیت رسیدگی به اتهام 
متـهم اصـلی را دارد و در این خصـوص 
پرونده‌ای درخصوص غیر نظامی مهدی ... 
در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقلاب شهرستان کرج مطرح رسیدگی 
است به استناد ماده ۳۱۱ قانون مارّ الذکر 
ضمن نفی صلاحیت این مرجع، قرار عدم 
صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادسرای 
عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و 

اعلام می‌گردد«.

عمومی  دادسـرای  ششم  شعبه  متعـاقباً 
و انقـلاب کرج به موجـب دادنامه شماره
 ـ1403/3/21،  ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۱۴۱۴۴۴۹

 چنین رأی داده است:
»... صرف نظر از صـدور قرار نهایی بابـت 
اتهام آقای مهدی ...، متهم اصلی ... نظر به 
اینکه برابر بند »و« ماده ی کقانون مجازات 
نیروهـای مسلح و مـاده ۵۹۷ قانون آیین 
دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی 
به اتهامات نظامیان در دادسرا و دادگاه‌های 
نظامی رسیدگی می‌گردد و بیان ماده ۳۱۱
قانون آیـین دادرسی کیفـری منصرف از 
صلاحـیت ذاتی اسـت و امکان رسیدگی 
توأمان در مانحن فیه وجود ندارد؛ چرا که 
در صلاحیـت ذاتـی شایستگی دادگاه بر 
اساس صنف، نوع و درجه تعیین می‌شود 
که با نظم عمومی گره می‌خورد و از جمله 
قواعد آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر است 
و اگر قانون‌گذار بخواهد این قاعده کلی را 
مستثنی کند باید به صراحت بیان نماید 
و تفـسیر قوانـین و تلقی برخی استثنائات 
برای قواعد کلی منطقی نیست. علی‌هذا 
این بازپرسـی، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ 
و ۳۱۰ قانون آیین دادرسیك یفری مصوب 
صلاحیت  به  صلاحیت  عدم  قرار   ۱۳۹۲
دادسرای نظامی شهرستان کرج، صادر و 

اعلام می‌نماید«.
پـس از ارسـال پـرونـده بـه دیوان‌عـالـی 
کـشـور جهـت حـل اخـتلاف، شـعـبـه 
پنجاه و دوم به موجـب دادنامـه شـماره
 ـ1403/5/23،  ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۴۰۹۳۹۱

 چنین رأی داده است:
استـدلال شعبه ششم  اینکه  به  نظر   ...«
بازپرسی دادسرای عمومی و انقلابك رج 
صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد، 
لـذا با استـناد به مـاده ۳۱۷ قانون آیین 
دادرسی کــیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
51در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، 
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با اعلام صلاحیت حوزه قضایی شهرستان 
سازمان قضـایی نیروهای مسلـح ترجیـحاً 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان 

البرز حل اختلاف می‌گردد«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و 
چهارم و پنجاه و دوم دیوان‌عالی کشور در 
خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی 
اتهام مـعاونت یا  به جـرایم نظامیـان به 
مشارکت با متهمین غیر نظامی با استنباط 
مخـتلف از ماده ۳۱۱ قانون آییـن دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند؛ 
به گونه‌ای که شعبه بیست و چهارم موضوع 
را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، 
در حـالی که شـعبه پـنجاه و دوم دادگاه 
نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان‌عالی 

کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان‌عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده دادستان كل كشور
احتراماً، در خصـوص پرونده  وحـدت رویه 
شماره 4/1404 هيئت عمومی دیوان‌عالی 
کشـور به نماینـدگی از دادستان محتـرم 
به شـرح ذیل اظهار عقـیده  کل کشـور 
می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه 
می‌گـردد اخـتلاف استنباط بین شـعب 
بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان‌عالی 
کـشور در خصـوص تعـیین مرجع صالح 
بـرای رسیدگـی بـه جـرایم نظامیـان به 
اتهام معاونـت و یا مشـارکت با متهمین 
غیرنظامی با استنباط مختلف از ماده۳۱۱ 
قانون آیین دادرسی کیفری آراء مختلف 
صادرنموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه بیست 
دادگاه  در صلاحیت  را  موضوع  چهارم  و 
انقلاب اسلامی دانسته و شعـبه پنجاه و 

دوم دادگاه نظامی را صـالح به رسیـدگی 
دانسته اسـت. با بررسـی گزارش ارسـالی 
و با توجـه به عـبارت منـدرج در صـدر 
مـاده ۳۱۱ قانون آیـین دادرسی کیـفری 
مبنی بر اینـکه: »شرکا و معاونان جرم در 
دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت 
رسیدگـی به اتـهام متـهم اصـلی را دارد، 
مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری 
مقرر شده باشد« مطلق بوده و اطلاق آن 
موارد صلاحیت ذاتی را نیز در بر می‌گـیرد 
و حکـم مقـرر در مـاده ۵۹۷ قانون یـاد 
شده منصرف از مواردی است که با لحاظ 
ماده ۳۱۱ قـانون فوق‌الذکـر رسیدگی به 
اتهـام از صلاحـیت دادگاه نظامـی خارج 
می‌شود. به عبارت دیگر جمع بین احکام 
مقرر در مواد یاد شده اقتضای آن را دارد 
که در خصوص اتهام معاونت و یا مشارکت 
در جرم حسب مورد رسیدگی به اتهام افراد 
نظامی و یا غیرنظامی تابع حکم ماده ۳۱۱
بـاشـد و بـه تبعـیت از متهـم اصـلی در 
صلاحیت دادگاه نظامی و یا عمـومی قرار 
گیرد و قانون‌گـذار با این پیـش فرض که 
رسیدگی توأمان به اتهـامات متهم اصلی 
و شرکا و معـاونین وی در تأمیـن عدالت 
قضـایی و پیشگیری از آراء متعارض مؤثر 
است حکم ماده ۳۱۱ را مقرر کرده است و 
این حکم بر احکامی همچـون ماده ۵۹۷ 
حاکم است و در مواردی مثل مانحن فیه 
کـه نظامی در قالـب معـاونت یا مشارکت 
در ی کجرم عمومی در کنار غیـرنظامیان 
ایفای نقش می‌کند قطعاً دادگاه انقلاب در 
رسیدگی به جرم وی دارای اولویت است 
چرا که جـرم ارتکابی تهـدید علـیه نظم 
عـمومی اسـت و نه نظـم درونی نیروهای 
مسلح. از طرفی، رسیدگی جداگانه به جرم 
فرد نظامی اهـداف دادرسی در حوزه مقابله 
با جرایم سازمان یافته را مخدوش می‌کند 
و صرف نظر از اینکه نوع و میزان مجازات 
معاون و مباشر با ارجاع پرونده به دادگاه‌های 

مخـتلف ممکن اسـت دستـخوش تغییر 
گردد و از عدالت اجتماعی و فلسفه تعیین 
کیـفر در جـرایم فاصله گرفته شود، قطعاً 
سبب ایجاد رویه مغایر با فلسفه ماده ۳۱۱
اسلامی  انقلاب  دادگاه  تشکیل  اهداف  و 
می‌گردد. بنا به مـراتب فوق با نظر شعبه 
بیست و چهارم دیوان عالی کشور موافقم.
ج- رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ ـ 
1403/3/20  هيئـت عمـومی دیوان 

عالی كشور
مطابق مـاده ۳۱۱ قـانون آیـین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم 
در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت 
رسیدگی به اتـهام متـهم اصلی را دارد و 
اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت 
رسیدگی به اتهام متـهمان متعدد اسـت، 
شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود، 
مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد 
شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر 
شده باشد، مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین 
قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا 
نوجوان با بزرگسال یا برعكس پیش‌بینی 
شده اسـت. لذا در مـواردی کـه رسیدگی 
به اتهام متـهم اصلی در صلاحیت دادگاه 
کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام 
فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم 
با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم 
اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. 
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم 
دیوان‌عـالی کشـور تا حدّی که با این نظر 
انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هيئت 
داده  تشخیص  قانونی  و  صحیح  عمومی 
می‌شـود. این رأی طبـق ماده ۴۷۱ قانون 
بعدی، در  الحاقات  و  با اصلاحات  مرقوم، 
موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر 

آن، لازم الاتباع است.
رئیـس هيئت عمـومی دیوان عالـی 

کشور ـ محـمّدجعفر منتـظری

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

چـنانچـه ادارات، سـازمان‌هـا یـا 
شرکت‌های دولتی که مشمول قوانین 
به  می‌شوند  محـاسباتی  مقررات  و 
پرداخـت مبالغی به عنوان خسارت، 
دسـتمزد و یا مطالبات پیـمانکاران 
محـکوم شـوند، توقـیف موجودی 
و حساب‌هـای بانکـی محـکوم‌علیه 
)صرف‌نظر از محل هزینه‌کرد موجودی 
و فصول هـزینه‌ای مربوطه( بلا‌مـانع 
و برداشـت از تمامـی حـساب‌هـای 

محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.
پرسش: چـنانچه ادارات، سـازمان‌هـا یا 
شرکت‌های دولتـی که مشمول قـوانین و 
مقررات محـاسباتی می‌شـوند به پرداخت 
مبالغی به عنوان خسارت، دستـمزد و یا 
مطالبات پیـمانکاران محـکوم شـوند، آیا 
توقیـف و برداشـت از تمامی حسـاب‌های 
محکـوم‌علیه امکان‌پـذیر اسـت و یا آنکـه 
این امر صرفاً با لحـاظ اعتـبارات و فصول 
بودجـه‌ای مرتبـط و متناسب با منـشأ و 
سبب محکـومیت مقـدور اسـت؟ توضیح‌ 

آنکه، گاهی بدهی اشخاص حقوقی حقوق 
عمـومی و یا دولتـی برای مثال مرتبط با 
است  اداری  ساختمانی  پیمانکاری  انجام 
که از فصل دوم اعتـبارات قابل پرداخت 
خواهد بود؛ اما شعب اجرای احکام پس از 
عدم توفیق در اعمال فرآیندهای قانونی، 
ناگزیر به توقیف اموال یا حساب‌های بانکی 
محکوم‌علیه می‌شوند؛ آیا در چنین فرضی 
می‌تـوان این‌گـونه بدهی‌هـا را به عـنوان 
مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد 
کارکـنان )فصـل اول( برداشـت کـرد و یا 
اینکه فصول بودجه‌ای لازم‌الاتباع بوده و در 
اجرای آرای مراجع قضـایی یا شبه‌قضایی 

نیز باید، محل این فصول رعایت شود؟
نظریه مشورتي شماره  7/1403/135  

مورخ 1403/04/10
پاسخ: به موجب بند »و« تبصره 10 قانون 
بودجه کل کشور در سال 1402، بند »ج« 
ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت )2( 
مصـوب 1393، مبنی بر مهلـت سه ماهه 

سازمان برنامه و بودجـه جـهت پرداخت 
محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، 
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل 
کشـور در سـال 1402 )منتشره در تاریـخ 
1401/12/28 در روزنامـه رسـمی کـشور( 
دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند 
در موعـد مقـرر در قـانون نحـوه پرداخت 
محکـوم‌به دولـت و عدم تأمیـن و توقیف 
اموال دولتی مصـوب 1365 محـکوم‌به را 
پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از 
سپری شدن مهلت منـدرج در این قانون، 
اجرای  مرجـع قضـایی مطابق عـمومات 
احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب‌های 
بانکی دستگاه محکوم‌علیه و یا دیگر اموال 
دسـتگاه اجـرایی محـکوم‌علیـه و وصـول 
محکوم‌به می‌نماید و از آنجا که در قوانین 
و مقررات حـاکم در خـصوص برداشـت از 
حساب‌های بانکی محکوم‌علیه محدودیت 
خـاصی پیـش‌بینی نشـده اسـت، توقیـف 
موجـودی حـساب‌هـای بانکی صـرف‌نظر 
53از محـل هزینه‌کـرد موجـودی و فصـول 
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هزینه‌ای مـربوطه بلا‌مانع اسـت. شایسته 
ذکر اسـت شرکت‌هـای دولتـی از شـمول 
قانون نحوه پرداخـت محکـوم‌به دولت و 
عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

1365خارج هستند.
***

توجه به میزان مواد مکشوفه، توجه 
به سـن، سـوابق، وضـعیت فـردی، 
خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، 
تعـیین حـداقل و حـداکثر مجازات 
قانونی به منزله رعایت اصل تناسب 
در تعیین مجـازات جـرایم موضـوع 
قانون مبارزه با مواد مخـدر مصـوب 

1367 می‌باشد.
پرسش: در صورتی که شخصی به ارتکاب 
جرم حمل و نگهداری ده گـرم هرویین و 
ششصد گرم تریا کمتهم باشد، مجازات 
وی بر اساس کـدام‌ی کاز بنـدهـای »ب« 
یا »ج« ماده 134 قانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1392 با اصـلاحات و الحـاقات 

بعدی تشدید می‌شود؟
نظریه مشورتي شماره 7/1403/166 

مورخ 1403/04/05
پاسـخ: اولاً، مجـازات جـرایـم موضـوع 
مـواد 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با 
مواد مخدر مصـوب 1376 که در بندهای 1 
الی 5 با توجه به میزان مواد مخدر تعیین 
شده است، همگی دارای حداقل و حداکثر 
به  قانون‌گذار  تصریح  بنابراین  می‌باشند؛ 
رعایت تناسب در تعـیین میزان مجازات 
توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم 
به مجازات معین در دادنامـه، وصف دارا 
بـودن حـداقل و حـداکثر را از آن زائـل 
نمی‌کند؛ ثانیاً، رعایـت تناسب در تعیین 
مجازات جـرایم موضـوع قانون مبارزه با 
مواد مخـدر مصـوب 1367 با اصـلاحات 
و الحاقات بعدی، به این معـنا اسـت که 
دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و 

با لحاظ مقـررات ماده 18 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392؛ از جمله توجه به 
سن، سوابق، وضـعیت فردی، خانوادگی، 
اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین 
حداقل و حـداکثر مجازات قانونی تعیین 
کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم 
تعزیری موضوع ماده 134 این قــانون در 
صورت تعدد جرایم ارتکابی موضـوع قانون 
مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای 
رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که
 با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738

1393/10 هـيئت عمـومـی  مـورخ 30/
دیوان ‌عالی کشور در جرایم موضوع قانون 
صدر‌الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در 
فرض سؤال که ناظر به تحـقق تعدد جرم 
است؛ چـون دو جرم مخـتلف واقـع شده 
و قانون‌گذار مجـازات‌های متفـاوتی برای 
آنها پیـش‌بینی کـرده اسـت، دادگاه بایـد 
بر اساس بند »ب« ماده 134 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392، حداقل مجازات هر 
ی کاز جرایم مذکـور را بیشتر از میانگین 
حداقل و حداکثـر قانونی تعـیین کند و با 
عنایت به مراتب مقرر در بند اولاً، جرایم 
مذکـور در فـرض استعلام، از شمول صدر 
بند »ج« ماده 134 قانون مجازات اسلامی 
اصلاحی 1399 خـارج است. بدیهی است 
دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت، 
اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

***
مادامی که محکوم‌علیه با صدور حکم 
کارگزینی از سـوی یگان خـدمتی از 
خدمت اخراج نشده باشد، از آنجایی 
که مجـازات تبعـی بعـد از اجـرای 
دادگاه  می‌شـود  اعمال  قطعی  حکم 
صادر‌کننده حکم قطـعی می‌تواند با 
تقاضای دادستان یا فرمانـده مربوط 
و احراز شـرایط مقرر، اجرای مجازات 

اخراج از خدمت را تعلیق نماید.

پرسش: فرد نظامی به دلیل ارتکاب جرم 
مستوجـب حـد، از ناحیـه دادگاه کیفری 
ی کبه شلاق حدی محکوم و رأی صادره 
اجرا و سازمان نیروهای مسلح به تبع رأی 
صادره و بر اساس ماده 12 قانون مجازات 
جـرایم نیـروهای مسلح، محـکوم‌علیه را 
نموده  اخراج  مسلح  نیروهای  سازمان  از 
است و مطابق تبصره ی کماده فوق‌الذکر، 
دادگاه صـادر‌کنـنده حکـم می‌تواند تحت 
شرایطی، اجرای اثر تبعی را معلق نماید؛ 
لذا خواهشمند اسـت به پرسش‌هـای زیر 
پاسخ دهید: 1- آیا بعد از اجرای مجازات 
تبعی، امکان تعـلیق آن وجـود دارد؟ به 
اینکه در تبصره فوق‌الاشاره  عبارت دیگر 
ذکر شـده »دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل 
و تصـریح در متن حکـم، اجرای مجازات 
تبعی را معلق نماید« آیا مراد قانون‌گذار 
این است که دادگاه تنـها در زمان صدور 
حکم‌ می‌تواند مجـازات تبعـی را تعلیـق 
نماید یا اینکه بعد از صدور حکم نیز امکان 
تعلیق مجازات تبعی و جود دارد؟ 2- مراد 
از دادگاه در تبصره مذکور، دادگاه نظامی 
است یا شامل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
نیز می‌شـود؟ 3- مراد از دادستان در متن 
شامل  یا  اسـت  نظامی  دادستان  تبصره، 

دادستان عمومی و انقلاب نیز می‌شود؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/803 

مورخ 1403/04/09
پاسخ:1- مستفاد از ماده 12 قانون مجازات 
جرایم نیروهـای مسلح و تبصـره ی کآن 
مصوب 1382 و لحـاظ مقررات مواد 25، 
قانون مجازات اسلامی مصوب  46 و 49 
1392 این است که اصولاً مجازات تبعی 
بعد از اجرای حکم قطعی اعمال می‌شود و 
در فرض سؤال نیز با توجه به فرآیند اجرای 
حکم محکومیت که مستلزم ارسال پرونده 
یگان  به  مراتب  ابلاغ  و  احکام  اجرای  به 
خدمتی محکوم‌علیه است، اعمال تبصره 
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ی کماده 12 قانون پیش‌گفته به منظور 
تعلیق اجرای مجازات تبعی )اخراج( منطقاً 
یگان خدمتی  و  دادستان  اطلاع  مستلزم 
محکوم‌علیه از مفاد حکم محکومیت است؛ 
بنابراین مادام که محکوم‌علیه با صدور حکم 
کارگزینی از سوی یگان خدمتی از خدمت 
باشـد، دادگاه صـادر‌کننده  اخراج نشـده 
حکم قطعی می‌توانـد با تقاضای دادستان 
یا فرمانـده مربوط و احراز شـرایط مقرر، 
اجرای مجازات اخراج از خدمت را تعلیق 
نماید. 2- صرف محکومیت قطعی کارکنان 
نـیروهـای مسلـح در جـرایم عـمدی بـه 
مجازات‌های مندرج در ذیل ماده 12 قانون 
مصوب  مسلح  نیروهـای  جرایم  مجازات 
1382، موجـب اخـراج وی از خـدمت از 
تاریخ قطعیت حکم خواهد بود؛ صرف‌نظر 
از اینکه حکم قطعی توسـط کدام‌ی کاز 
دادگاه‌های کیفری احصاء‌شده در ماده 294 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
صادر شده است؛ به عبارت دیگر منظور از 
دادگاه‌ها در ماده 12 قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسلح، دادگاه‌های نظامی و غیر 
آن را که حکـم قطـعی محـکومیت فـرد 
نظامی را به مجـازات‌های منـدرج در ذیـل 
ماده پیش‌گفته صادر نماید، شامل می‌شود. 
3- منظور از دادستان در تبصره ی کماده 12 
قـانون مجـازات جـرایم نیروهـای مسلح 
مصوب 1382 دادستان دادسرایی است که 
در معیت دادگاه رسیدگی‌کنـنده به جرم 
فرد نظامی، انجام وظیفه می‌کند که حسب 
مورد می‌تواند دادستان نظامی یا دادستان 

عمومی و انقلاب باشد.
***

در فرضـی که خواسته‌هـا و خواندگان 
متعدد است و صـرفاً برای یک یا چند 
وکالت شده،  اعـطای  وکیل  به  مورد 
تمـبر علی‌الحـساب مالیـاتی صـرفاً 
نسبت به همان مورد پرداخت و ابطال 

می‌شود.

پرسـش: نظر به اینکـه آیین‌نامه تعرفه 
حق‌الوکاله، حق‌المشـاوره و هزیـنه سـفر 
وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 
در خـصوص نحـوه محاسبه حـق‌الوکاله 
خوانده دعـوا در فـرضی که خـواسته‌هـا و 
خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده 
اسـت و در برخـی موارد وکـیل خـوانده 
مدعی است صـرفاً قصـد دفاع و وکالت 
از خـواسته مشخصی را دارد و در دیگـر 
موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند 
ادعای تفکی کدفاع و ابطال تمبر مالیاتی 
صرفاً نسبت به خـواسته مورد ادعایی را 
بپـذیرد؟ توضیـح آنکه، در رویه فـعلی از 
وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و 
بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال 

می‌شود.
نظریه مشورتي شماره 7/1403/90  

مورخ  1403/05/08
پاسـخ: با توجـه به عمـومات حاکـم بر 
عقد وکالـت و از آنجـا که وکالت ممـکن 
است برای امـر یا امـور خاصی اعطا شود 
)ماده 660 قانون مـدنی( و با عنـایت بـه 
اینکه وکالـت در دادگاه‌هـا شـامل تمـام 
اخـتیارات راجـع به امـر دادرسی اسـت؛ 
باشد  کرده  استثناء  موکل  که  آنچه  جز 
)ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انقـلاب در امـور مدنی مصوب 
1379(، چـنانچه در فرض سؤال خـوانده 
مورد  چنـد  یا  ی ک بـرای  صـرفاً  دعـوا 
اعطای  به وکیل  از خواسته‌های خواهان 
وکالت کرده باشد و این امر در وکالتنامه 
تصریح شده باشد، از آنجا که در دعاوی 
مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر 
مبنای خواسته تعیین می‌شود، بر اساس 
قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 103 
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 
با اصلاحات و الحـاقات بعدی و مـاده 3 
آیین‌نامه تعرفه حـق‌الوکاله، حق‌المشاوره 

و هزینه سفـر وکلای دادگـستری مصوب 
1398/12/28، وکیـل یـادشـده تـمبـر 
علی‌الحـساب مالیاتی را صـرفاً نسبت به 
خـواسته‌ای که حـق دفـاع در برابر آن را 

دارد، پرداخت و ابطال می‌کند.
***

چنانچـه اکثریت مالکان واحدهـای 
آپارتمانی موافق نصب آسانسور در 
قسمت مشاعات باشـند و بیش از 
نصف مسـاحت تمـام قسمت‌هـای 
اختصـاصی را مالک باشـند، نصب 
آسانسور میسر و مخـالفت یکی از 

مالکان مؤثر در مقام نیست.
پرسش: با توجـه به ماده 6 قانون تمل ک
آپارتمان‌هـا مصـوب 1343 با اصـلاحات 
و الحـاقات بعـدی، آیا اکـثریت مالکـان 
مـی‌تواننـد در فضـای مشـتر کو غیـر 
به‌‌رغـم  آپارتمـان،  )مشـاع(  اختصـاصی 
مخالفـت یکی از مالکان اقـدام به نصب 

آسانسور نمایند؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/999 

مورخ 1403/05/27
پاسخ: اولاً، با توجـه به اطلاق و عمـوم 
عبـارت »امـور مربـوط بـه قـسمت‌هـای 
مـشتـرک« در مـاده 6 قـانـون تمـل ک
آپارتمان‌هـا مصـوب 1343 با اصـلاحات 
و الحاقات بعدی، چنانچه قرارداد دیگری 
بین مالکان ساختمان وجود نداشته باشد و 
اکثریت مالکان واحدهای آپارتمانی موافق 
نصب آسانسور در قسمت مشاعات باشند، 
نصب آسانسور به تصمیم اکثریت یاد‌شده 
در صورتی که بیش از نصف مساحت تمام 
قسمت‌های اختـصاصی را مالـ کباشـند، 
مطابق حکم ماده یاد‌شده است و در فرض 
سؤال، مخالفت یکی از مالکان با این امر با 
رعایت شرایط فوق، مؤثر در مقام نیست. 
ثانیاً، با توجـه به قسمت اخـیر مـاده 2 
55قانون تمل کآپارتمان‌هـا مصوب 1343 با 
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اصلاحات و الحاقات بعدی و ملا کتبصره 
3 مـاده 4 )اصلاحی 1376( این قانون و 
مـفاد مـواد 3 و23 آیین‌نامه اجرایی آن 
مصوب 1347/2/8 با اصلاحات و الحاقات 
بعدی؛ از آنجـا که مالک‌هـای واحد‌هـای 
زیرزمین و یا همـکف استفاده مستمر و 
متعـارفی از آسانـسور ندارنـد، در تأمیـن 
و پرداخـت هزینه‌هـای نصـب، تعـمیر و 

نگهداری آسانسور تکلیفی ندارند.
***

صرف درج چاپی سقف سفته و بدون 
درج وجه آن از سوی صـادرکننده، 
نمی‌توان صادرکننده را به پرداخت 
وجه سفته به میزان سقف منـدرج 

در آن محکوم کرد.
پرسش: 1- با توجه به اینکه در سفته‌ها 
مبلغی به صورت چاپی به عنوان حداکثر 
به  مبـلغ سفته درج می‌شـود، چـنانچه 
صورت دست‌نویس مبلغی به عنوان وجه 
منـدرجات  دیگر  اما  نشـود؛  درج  سفته 
سفته تکمـیل شود، آیا این برگ سـفته 
تلقی می‌شود و باید حکم به محکومیت 
صادرکننده به پرداخـت »حداکثر« مبلـغ 
چاپی سفته صادر شود و یا آنکه این سند 
فاقد اعتبار سفته به عـنوان سند تجاری 
است؟ 2- چنانچه سند یادشده »سفته« 
تلـقی نـشود، آیا سنـد عادی محـسوب 
می‌شود و با توجـه به مبـلغ چاپـی درج 
به حداکثر  را  می‌توان صادرکننده  شده، 
مبلغ چاپی مندرج در آن محکوم کرد یا 
آنکه اساساً اقرار به دینی به صورت منجز 
صورت نگرفته و نمی‌توان صادرکننده را 

محکوم کرد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1403/249 

مورخ 1403/05/14
پاسخ: 1 و 2- با عـنایت به مـواد 307 
و 308 قـانـون تجـارت مصـوب 1311، 
از شـرایط شـکلی  درج مبلغ در سفـته 

الزامی است و عدم رعایـت آن، سفته را 
و  تجاری خارج  اسناد  از شمول مقررات 
مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی 
می‌کنـد؛ بر این اسـاس، دعوای مطالبـه 
وجه این قبیل اوراق قابل استماع است و 
احراز میزان مسئولیت صادرکننده سفته 
بر عهده مرجـع قضـایی رسیدگی‌کننده 
درج چاپی سقف  است. همچنین صرف 
و حداکثر میزان تعهد صادرکننده بر روی 
اوراق سفته، صادرکننده را از شرط درج 
مبلغ سفته به تمام حروف به شرح مذکور 
تجـارت  قانون  مـاده 308  ی ک بنـد  در 
مصوب 1311 معاف نمی‌کند و به صـرف 
درج چاپی سقف سفته و بدون درج وجه 
آن از سوی صادرکننده، نمی‌توان با تلقی 
سند صادره به عنوان سفته، صادرکننده 
را به پرداخت وجه سفته به میزان سقف 

مندرج در آن محکوم کرد.
***

صرف نداشتن وکالت در درخواست 
صـدور اجـراییـه، نمی‌تـوانـد از 
و  اجرایی  عملیات  ابطال  موجبات 
وضع  به  اجرایی  عملیات  بازگشت 

سابق باشد.
پرسش: وفق ماده 36 قانون آیین دادرسی
دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور 
مدنی مصـوب 1379، صدور برگ اجراییه 
و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به 
توسط وکیل مستلزم درج این اختیارات 
در وکالت‌نامه است؛ در فرض سؤال وکیل 
خواهان بدون داشـتن اختیارات موضوع 
این ماده صـدور اجـراییه را درخـواست 
و دادگاه نیـز اجراییه صـادر کرده اسـت؛ 
اما مابقی عملیات اجـرایی توسط مـوکل 
)اصیل( پیگیری شده است؛ در حال حاضر 
محکوم‌علیه به استناد عدم اختیار وکیل 
در تقاضای صدور اجراییه، ابطال اجراییه 
و عمـلیات اجـرایی را درخـواست کـرده 

است. در خصوص این فرض، خواهشمند 
اسـت به پرسـش‌های زیر پاسـخ دهـید: 
اجـراییه  ابطال  از موارد  آیا موضـوع   -1
موضـوع مـاده 11 قانون اجـرای احـکام 
مدنی مصـوب 1356 اسـت؟ 2- با توجه 
با دستور  اجراییه صرفاً  اینکه صـدور  به 
قاضی بوده است، آیا وی می‌تواند با عدول 
از دستور خود و با دستور ابطال اجراییه، 
عملـیات اجـرایی را به قـبل بازگـرداند؟ 
3- با توجه به پیگیری محکوم‌له در مرحله 
اجرا و اقـدام به ادامـه عملیـات اجرایی، 
آیا می‌توان با رجـوع به قواعـد عمـومی 
مـوکل  اقـدام  مـدنی،  قـانون  در  وکالت 
)اصیل( در ادامه عمـلیات اجرا را تنفیذ 
اقدام وکیل در تقاضـای صـدور اجراییه 

تلقی کرد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/1154 

مورخ 1403/05/21
پاسخ: در فرض سـؤال کـه وکـیل فاقـد 
و  اجراییه  برای درخواست صدور  وکالت 
تعقیب عملیات اجـرایی بوده اسـت؛ اما 
و  اجراییه صادر شده  به درخواست وی، 
محکوم‌له  توسط  اجرایی  عملیات  مابقی 
)موکل( صورت گرفته اسـت، صرف نظر 
از اینکه اقـدام وکیل و نیز دستور صدور 
اجراییه، ممکن است موافق قانون نباشد، 
به نظر می‌رسد صرف نداشتن وکالت در 
درخواست صـدور اجـراییه نمی‌توانـد از 
ابطال  اجـرایی،  عملیات  ابطال  موجبات 
بازگشت عمـلیات اجرایی به  اجرایـیه و 
وضع سابق باشد و با عنـایت به قسمت 
اخیر ماده 674 قانون مدنی تعقیب بعدی 
عملیات اجرایی توسط موکل )محکوم‌له( 
در  وکیل  قبلی  اقدام  تنـفیذ  منـزله  به 
درخواست صدور اجـراییه است. بر ایـن 
اساس، فرض سؤال از موارد ابطال اجراییه 
به حال  اعاده وضع  و  اجرایی  و عملیات 

سابق نمی‌باشد.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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نظریه‌های مشورتي

 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

حداقل مجازات افزایش یافتـه، در 
تعدد جرم، حـداقل مجازات قانونی 

محسوب می‌شود.
پرسش: 1( طبق ماده 458 قانون آیین 
دادرسـی کیفـری، در صـورتی دادستان 
می‌تواند به رأی اعتراض کند که دادگاه 
محترم بدوی به کمـتر از حداقل مجازات 
قانونی، رأی داده باشـد. پـس اگر دادگاه 
بدوی، حداقل مجازات قـانونی را تعیین 
کرده باشد، دیگر اعتراض از سوی شاکی 

یا دادستان ثمره‌‌ای نخواهد داشت. 
2( در مـوارد تعدد جرم و یا سایر موارد 
تشدید مجازات، دادگاه وفق ماده 131 به 
بعد مکلف است مجازات بیش از حداقل 
مجازات قانونی را تعیین کند )مثلًا نصف 
به‌اضافه.... یا حـداکثر مجـازات قانـونی 

به‌اضافه... و یا...(.
حـال در مـوارد تعـدد جـرم که دادگاه 
دادگاه  چنانچـه  دارد  وظیـفه‌ای  چنین 
اعمال کیـفیات مشـدده،  محترم بدون 
صرفاً به تعیین حـداقل مجـازات قانونی 
اکتـفا کـند، آیـا دادسـتان یا شـاکـی 
می‌تواند به رأی موصـوف اعتراض کند 

و از مرجع تجدیدنظر، درخواست تشدید 
مجازات را بنماید؟ مثلًا دادستان ضمن 
تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره 
در خـصوص متهمی کـه مرتکب جـرایم 
متعدد شـده، خـواستار نقض رأی بدوی 
و تشدید آن به »حـداکثر مجازات قانونی 
حبس به‌اضافه ی کروز« )یعنـی حداقل 
مجـازات مشـدده( بشـود و آیا مرجـع 
رسیدگی کننده می‌تواند چنین تشدیدی 
را اعمال نماید؟ لازم به ذکر اینکه به نظر 
می‌رسد عنوان »حداقل مجازات قانونی« 
مـذکور در مـاده 458 مذکـور در مـوارد 
تعدد، »حداقل مجازات مشدده« است نه 

مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده.
نظریه مشورتي شماره 

7/34/03/242270 مورخ 1403/07/01
پاسخ: آنچـه به عنـوان حـداقل مـیزان 
مجازات، در ماده 458 قانون آیین دادرسی
کیفری آمده است اعم از حداقل مجازاتی 
است که بدواً در خصـوص هر جرم در 
قانون پیش‌بینی شده است و یا حداقل 
مجـازاتـی اسـت کـه در موارد تشـدید 
مجازات باید اعمال شود. در مواردی که 
تعدد جـرم، حـداقل  اساس مقررات  بر 

مجازات افزایش می‌یابد، مجازات افزایش 
یافته، حداقل مجـازات قانونی محـسوب 

می‌شـود.
لذا در موارد تعدد جرم که دادگاه وظیفه‌ 
دارد حـداقل را در حـدود قانون افـزایش 
مشدده،  کیفیات  اعمال  بدون  اما  دهد؛ 
صـرفاً به تعیین حداقل مجـازات قانـونی 
)بـر اسـاس ارتکاب جـرم واحـد( اکـتفا 
به موجـب تجـویز ماده  کند، دادستان 
مذکور نسبـت به دادنامـه صـادر شده، 
حـق تجـدیدنظرخـواهی دارد و دادگاه 
تجدیدنظر نیز به تعیین حداقل مجازاتی 
که قانون مقرر داشته )با اعمال مقررات 

تعدد( اقدام می‌کند.
***

انتشـار اطلاعات جریان رسیدگی 
مشـمول  )گردشـکار(،  پـرونـده 
ممنوعیت مـاده 633 قـانون آیین 

دادرسی کیفری می‌باشد.
پرسش: ماده 353 قانون آیین دادرسی 
کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش 
پرونده‌ها را در سازمان‌ها با رعایت شرایط 
و قیودی مجاز دانسته است. از سوی دیگر 
57ماده 633 قانون موصوف انتشار اطلاعات 
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مـربوط بـه آرای دادگاه‌هـای نظامـی را 
ممنوع اعلام کرده است. حال سؤالاتی به 

شرح ذیل مطرح می‌شود: 
1- با توجه به اینکه در آرای دادگاه‌های 
نظامی )در بخش گردشـکار( گزارشی از 
جریان رسیدگی و پرونده نیز وجود دارد 
چنانچه شخصی صرفاً این قسمت را در 
رسانه‌ها منتشر کنـد مشمول ممنوعیت 

ماده 633 قانون مذکور خواهد شد؟ 
2- منظور از »اطلاعات مربوط به آرای 
دادگاه‌هـای نظامـی« چیـست؟ حـدود 
و گسـتره آن چیـست؟ به عنـوان مثال 
چنانچه در خصوص فردی به لحاظ عدم 
احراز نظامی بودن، قرار عدم صلاحیت از 
سوی دادسرای نظامی صادر گردد؛ انتشار 
اطلاعات مربوط به قرار عـدم صلاحیت 
صادره شامل ممنوعیت ماده 633 قانون 

آیین دادرسی کیفری می‌شود؟ 
3- ضمانت اجرای انتشار اطلاعات مربوط 
به آرای دادگاه‌های نظامی )حسـب مورد 
از سوی اصحاب پرونده، وکلای مدافع، 
قضـاییه(  قوه  مسئولان  ثالث،  اشخاص 

چیست؟
نظریه مشورتي شماره

7/34/03/246635 مورخ 1403/07/18
پاسخ: با توجه به اطلاق ماده 633 قانون 
آیین دادرسی کیفری که انتشار اطلاعات 
مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی را ممنوع 
رأی  به  مربـوط  اطلاعات  اسـت،  کرده 
مواردی اسـت که در ماده 378 ق.آ.د. ک
احصاء شده و گردشکار پرونده بخشی از 
این اطلاعات اسـت که در بنـد »ت« آن 

ماده بدان تصریح شده است.
بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب 1379 رأی دادگاه اعم است
از حکم و قرار؛ بنابراین اطلاق ماده 633

قـانون آییـن دادرسـی کیفـری شـامل 
قرارهای صادره از دادگاه‌های نظامی نیز 

می‌شود. تکالیف و محدودیت‌های مقرر 
برای دادگاه شامل دادسرایی که در معیت 
انجام وظیـفه می‌نمایـد هم  آن دادگاه 
می‌گردد. بنابراین رای دادگاه خصوصیتی 
نسبـت به قرارهـای دادسرا با توجـه به 

فلسفه وضع ماده موصوف ندارد. 
ضمانت اجرای نقض تکلیف قانونی مقرر 
در ماده 633 قانون آیین دادرسی کیفری 
ممـکن اسـت حـسب مورد نسـبت به 
اشخاص یا مقامات مختلف و موضوعات 
انتشار یافته متفاوت باشـد و لذا تطبیق 
مصادیق بر مواد قانونی از تکالیف قاضی 

رسیدگی کننده به پرونده است.
***

اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات 
اسلامی در خصـوص تصـویب نامه 
تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی 
جرایم و تخلفات مندرج در قوانین 
و مقررات مخـتلف، به مثابه مفاد 
قانون جدید کیفری لازم می‌باشد.

پرسش: به موجب تصویب‌نامه شـماره 
5626/ت/62298 مـورخ 1403/4/4 
هيئت وزيران در راستاي ماده‌ 28 قانون 
مجازات اسلامي ميزان مبالغ مربوط به 
جرايم، تعديل پيداك رده اسـت. از جمله 
اينكه در مواد 118 و 119 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح مبـالغ قيد شـده 
در بندهاي الف‌، ب و ج  را افـزايش داده 
است. حال با توجه به اينكه تصویب‌نامه 
موصوف از نوع تفويضيي ا جايگزين قانون 
استك ه با اذن صريح قانون‌گذار ) ماده‌ 28
قانون مجازات اسلامي( توسط قوه مجريه 
تدوين شـده، سـؤال اين اسـتك ه آيا با 
در نظر گـرفتن قسمت انتهـايي ماده‌ 28 
قانون مجازات اسلامي: »... تصويب هيئت 
وزيران تعديل و در مورد احكاميك ه بعد 
از آن صادر مي‌شود لازم‌الاجرا مي‌گردد«. 
اين تصـویب‌نامه‌، قانون تلقـي مي‌گردد 

كـه مستند به بنـد »ب« مـاده‌ 10 قانون 
مجازات اسلامي )چون به نفع محكوماني 
مي‌باشـدك ـه رأي آنهـا اجـرا نشده وي ا 
در حال اجرا مي‌باشـد( عطف به ماسبق 
شده و به تبع آن پرونده‌هاي موصوف از 
اجراي احكام براي صدور رأي جديد به 
دادگاه ارسال گردد؟ي ا اينكه تصویب‌نامه 
موصـوف، برابر متـن صـريح مـاده‌ 28 
قانون مجازات اسلامي‌ صرفاً در خصوص 
پرونده‌هايي استك ه از تاريخ 1403/5/7 

رأي آنها صادر مي‌گردد؟ 
نظریه مشورتي شماره 

7/34/03/246636 مورخ 1403/07/18
 7 /2 پاسخ: در نامه شمـاره 231790/
1403/5 مـعاونـت قـضایـی  مـورخ 3/
نیروهـای  قضـایی  سـازمان  حـقوقی  و 
مسـلح در خصـوص مـاهـیت مصـوبـه 
شـماره 56261/ت 62298 هـ مـورخ 
1403/3/30 هيئـت وزیـران )مـوضـوع 
اصلاح میزان مبالغ مـربوط به جرایم و 
تخلفات( و مسائل مربوط به نحوه اجرا 
و اعمـال آن و راهـکارهای پیشـنهادی 
در مـورد پرونده‌هـای مطرح رسیدگی، 
دیدگاه‌های مختلف قضایی بیان گردیده 
است. با توجه به دلایل متعددی که در 
نامه موصوف به تفصیل بدان اشاره شده 
است، از جمله اصل 169 قانون اساسی، 
ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 4
قانـون مدنی کـه اثـر قـانـون را به آتیـه 
می‌دانـد و همچـنین بر اسـاس قـاعده 
فقهی» قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات« و قـاعده »عطف 
به ماسبق نشدن قوانین ماهوی کیفری«‌ 
و سایر اصول حقوقی حاکـم بر جرایم و 
مجـازات‌ها و با الهام از نظریه مشورتی 
7/428/1400 مورخ 1400/6/6 اداره کل 
حقـوقی قوه قضـاییه به نظر می‌رسد در 
خصوص مفاد تصویب‌نامه به مثابه مفاد 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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قانون جـدید کیفری، لازم است مقررات 
ماده 10 قانون مجـازات اسلامی اعمـال 

گردد.
***

هر شخـص خـارجی و غـیر ایرانی 
که فاقد تابعیت ایران باشد بیگانه 

محسوب می‌شود.
پرسش: در مـورد بنـد »هـ« مـاده 24 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در 
مواردی اتباع بیگانه در قالب چوپان و ...  
وارد مراکز نظامی می‌شـوند. حال سـؤال 

اینجاست:
اولاً، ملا کو ضابطه جهت تعیین بیگانه 
چـیست و آیـا ضـابطه را می‌توان تنـها 

تابعیت محسوب نمود؟
ثانیاً، مقصـود از »در غیر این صورت« چه 
می‌باشد تا مشمول مجازات اعدام نشود و 
مجازات حبـس در مورد وی اعمال شود؟ 
ثالثاً، در فـرضی که مـلا کبرای تعیین 
بیگانه، تابعیت باشد و مرتکب غیر ایرانی 
باشد مرجـع رسیدگی به جـرایم اتباع، 

مراجع نظامی است یا عمومی؟
نظریه مشورتي شماره

7/34/03/246638 مورخ 1403/07/18
پاسخ: اولاً، بیگانه به هر شخص خارجی 
و غـیر ایرانی اطلاق می‌شـود که فاقـد 
تابعیت ایران است؛ بنابراین در بند »هـ« 
ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح، تابعیت ملا کمدنظر مقنن بوده 

است.
ثانیـاً، مقصـود از عبـارت »در غیـر ایـن 
صورت« در بند »هـ« ماده فوق‌الذکر، در 
بیگانه‌ای  با سوءنیت خاص، فرد  ارتباط 
است که با هدف و نیتـی غیر از کـسب 
اطلاعات برای دشمن وارد اماکن نظامی 

متعلق به نیروهای مسلح می‌شود.
ثالثاً، به جز در موارد صلاحیت‌های اضافی 
سازمان قضایی نیروهای مسلح، صلاحیت 

رسیدگی به جرایم افراد غیرنظامی، حسب 
مورد با مراجع قضایی عمومی یا انقلاب 
)غیرنظامی( خواهد بود و تبعاً در فرض 
سؤال که متهم، فردی بیگانه و غیرنظامی 
است، دادگاه نظامی صالح نیست. بدیهی 
است در شرایطی که فرد بیگانه نظامی 
باشد یا به عنوان شـری کیا معاون جرم 
با سایر مرتکبین نظامی مرتکب جرمی 
شود، دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی 
به جرم انتسابی به فرد بیگانه را نیز دارد.
نظريه شـماره7/34/90/101630 مورخ 
1390/7/19ك ميسيون قضايي و حقوقی 
سازمان قضایی نیز اشعار می‌دارد: »ماده 
24 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
بيان مصاديق جاسوسي است،  در مقام 
نه تعيين صلاحـيت؛ بنابراين بيگانگان 
موضوع بند »هـ« ماده مزبور چنانچه به 
عنوان شريكي ا معاون جرم جاسوسي با 
ساير نظاميان نباشند، رسيدگي به اتهام 
آنان در صلاحـيت مراجع قضايي نظامي 

نخواهد بود«.
***

سکـوت مشـمولان خدمت وظیفه 
عمومی در اعلام بیماری، تأثیری در 
به  تکلیف سازمان وظیفه عمومی 
انجام معاینه و اطمینان از وضعیت 
سلامتی مشمول ندارد. چنانچه بین 
فوت یا آسیب وارده بر اشخاص با 
عدم معاینه و یا معاینه ناقص، رابطه 
سببیت برقرار باشد سازمان وظیفه 
عمومی حسب مـورد مسئوليـت 

خواهد داشت.
پرسـش: در برخـی مـوارد مشـمولان 
اعزام  خدمت وظیفه عـمومی در زمان 
به خدمت سـربازی، از اعلام بیماری به 
پزش کمعاینِ اولیه خودداری و یا حتی 
در برگ خود اظهاری نیز بیماری خود 
را اعلام یا ثبت نمی‌نمایند و با وضعیت 

نداشتن منع خـدمتی )سرباز( یا معاف 
از رزم، تعیین تکلیـف و به خدمت اعزام 
می‌شوند که در حین خـدمت بیـماری 
آنـان تشـدید و یا بـه بیمـاری جـدید 
دیگری مبتلا می‌شـوند و به دلایلی از 
قبیل فوت، نقص عضو و... علیه سازمان 
وظیفه عمومی فراجا طرح دعوی نموده 
به  را  فراجا  سازمان  محترم،  قضات  و 
پرداخت دیه، غـرامت و ... به کارکنـان 
آنان  اولـیاء  یا  خـدمت  حـین  وظـیفه 
محکوم می‌نمایند. حال سؤال این است 
که مسئولیـت رسـیدگی و پاسخ‌گویی 
به درخـواست این دسته از مشـمولان 
- که در حیـن خـدمت گاهاً به دلیـل 
قیودات خدمتی دچـار آسیب و یا فوت 
می‌شوند - بر عهده کدام نیرو یا سازمان 

می‌باشد؟
نظریه مشورتي شماره

7/34/03/247514  مورخ 1403/07/22
پاسـخ: به موجـب مواد 39 و 41 قانون 
خدمت وظیفه عمومی، سازمان وظیفه 
عمومی  فراجا مکلف است کلیه مشمولین 
وظیفه را قبل از اعزام به خدمت، مورد 
معـاینه عمـومی پزشـکی قرار دهـد و 
وضعیت جسمانی و روانی مشمولین را 
از حیث سلامت مورد بررسی قرار دهد 
و اشخـاصی که حـسب مورد مشـمول 
معافیت یا محدودیت در خدمت هستند 

را شناسایی نماید.
سکـوت فرد مشمـول و عـدم اطلاع از 
بیماری تأثیری در تکلیف سازمان وظیفه 
از  اطمینان  و  انجام معـاینه  به  عمومی 

وضعیت سلامتی شخص ندارد.
یا آسیب  بین فوت  نتیجه چـنانچه  در 
یا  و  معـاینه  عدم  با  اشـخاص  بر  وارده 
معاینه ناقص، رابطه سببیت برقرار باشد 
سازمان وظیفه عمـومی حسـب مـورد 

59دارای مسئوليت خواهد بود.
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با توجه به اصل تبعیت مرجع تالی 
از مرجـع عالی، دادگاه هـم‌عرض 
صرفاً در حدود ایراد وارده از سوی 
دیـوان‌عالی کشـور، اقـدام و رأی 

مقتضی صادر می‌نماید.
پرسش: در مواردی که شعبه دیوان‌عالی 
کشور در مقام رسیدگی فرجامی یا در 
مقام تجویز اعاده دادرسی، متعرض اصل 
از  بخشی  به  راجع  و  نشده  محکومیت 
مجازات ایرادی را وارد دانسته و دادنامه 
بدوی را صرفاً از حیث همین ایراد نقض 
می‌نماید، آیا دادگاه هـم‌عرض در مقـام 
رسیدگی مجدد حـق ورود به ماهیـت 
پرونده را داشـته و می‌تواند با توجه به 
نقض دادنامه بدوی، فرجام‌خواه را تبرئه 
نماید؟ یا اینکه دادگاه هم‌عرض صرفاً باید 
در چهارچوب ایراد دیوان رسیدگی نماید 
و حق ورود به اصل محکومیت را ندارد؟ 

نظریه مشورتي شماره 
7/34/03/250373 مورخ 1403/08/06
پاسخ: به موجب بند 4 قسمت »ب« ماده 
469 قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی 
که مشمول قسمت »الف« و بندهای 1 تا 
3 قسمت »ب« ماده موصوف نیست پس 
از نقض رأی در دیوان‌عالی کشور، پرونده 

به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
مـاده 470 قانون آیین دادرسی کیفـری 
در سـه بنـد تکلـیف مرجـع هم‌عـرض 
را مشخـص کـرده اسـت؛ اما در فـرض 
سؤال که اصل وقوع جرم و محکومیت 
شخص از سوی دیوان نقض نشده و تنها 
مجازات مورد ایراد قرار گرفته اسـت و 
مشمول هیچ ی کاز بند های اخیر الذکر 
نیست‌؛ با توجه به اصل تبـعیت مرجع 
تالی از مرجـع عالی، لازم است دادگاه 
هم‌عرض صرفاً در حـدود ایراد وارده از 
رأی  و  اقدام  کـشور،  دیوان‌عالی  سوی 

مقتضی صادر نماید.

در مـواردی که دو مرجـع قضایی 
یکـسان در دو اسـتان مخـتلـف 
مستقر به شایستگی یکدیگر قرار 
عدم صلاحیت صادر کرده ‌باشند، 
موضوع اختلاف در صلاحیت حادث 
شده و لازم اسـت پرونده در اجرای 
مـاده 28 قـانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
مدنی، جهت حل اختلاف به دیوان 

عالی کشور ارسال شود.
پـرسـش: دادسـرای نـظامـی تهـران 
بـا قـرار عـدم صلاحـیت  پرونـده‌ای را 
محلی برای دادسرای نظامی البرز ارسال 
نموده لکن دادسرای نظامی البرز همین 
دارای  متهم  اینکه  لحـاظ  به  را  پرونده 
درجه سرتیپ تمـامی می‌باشـد با قرار 
برای دادسرای نظامی  عـدم صلاحـیت 
تـهران ارسـال نموده است. آیا اختلاف 
یا  اسـت  در صـلاحـیت حـادث شـده 

خیر؟
نظریه مشورتي شماره 

7/34/03/250372 مورخ 1403/08/06
پاسـخ: با عنـایت بـه اطلاق مـاده 27 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمـومی 
و انقـلاب در امـور مـدنی و صـراحـت 
مـاده 28 این قـانون، در فـرض سـؤال، 
صـرف‌نظـر از اینـکه دادسـرای نظامـی 
تهران به جـهت رعایـت اصل صلاحیت 
محلی وفق مقرره مـاده 310 قانون آیین 
دادرسی کـیفری، پـرونده را به دادسرای 
نظامی استان البرز ارسال کرده است در 
ادامه نیز دادسرای نظامی البرز به اعتبار 
درجه و جایگاه متهم و با تشخیص اینکه 
تعقیب متهم مشمول موارد مندرج در 
ماده 307 قـانون آیین دادرسی کیفری 
است، همان پرونده را مجدداً به دادسرای 
نظامی تهران با تشخیص صلاحیت ذاتی 
ارسال نمـوده اسـت، از آنجا کـه هردو 

مرجع قضایی فوق‌الـذکر، مرجع قضایی 
نـظامـی بـوده و در دو اسـتان مخـتلف 
مستقر هستند و به شایستگی یکدیگر 
قـرار عـدم صـلاحـیت صـادر کرده‌اند، 
موضـوع اخـتلاف در صـلاحـیت حـادث 
شده و لازم است مطابق مـاده 28 قانون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و 
انقلاب در امور مـدنی، پرونده جهت حل 
اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.

***
ضـابطین دادگستـری مذکـور در 
مـاده710 )اصـلاحـی 1401/12/03( 
قانون مجازات اسلامی، منصرف از 

ضابطین نظامی است.
پرسش: بـه موجـب ماده 710 اصلاحی 
1401/12/3 قـانـون مجـازات اسلامی، 
مجـازات عـدم اطلاع از وقـوع جـرایـم 
مواد 704 تا 709 قانون مذکور به طور 
خاص تعیین شده است؛ حال اولاً، منظور 
از ضابطین دادگستری، ضابط عام است 
یا شامل ضابطان خاص و ضابطان نظامی 
نیز می‌شود؟ ثانیاً، منظور از سایر مأمورین 
صلاحـیت‌دار کیست و آیا فقـط شامل 
اشخاص نظامی می‌باشد یا شامل سایر 
کارکنان دولت نیز می‌شود یا خیر؟ ثالثاً، 
با توجـه به خـاص بودن قانون مجـازات 
جرایم نیروهای مسلح و عام بودن قانون 
مجازات اسلامی آیا مجوزی برای استناد 
به ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای 

مسلح وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتي شماره

7/34/03/250374 مورخ 1403/08/06
پاسـخ: اولاً، قـانون‌گـذار در مـاده 710 
قـانون مجـازات اسلامی بخش تعزیرات 
) اصـلاحی 1401( و نیـز بـا نگـرش بـه 
مـواد 597 و 602 قانون آیین دادرسی 
کیفری، ضابط دادگستری را از ضـابـط 
نـظامـی تفکـی ککـرده و ضـابـطـین 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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دادگسـتری مذکـور در صدر مـاده 710 
قانون موصـوف، منصـرف از ضـابطـین 
نظامی است. در خصوص ضابطان خاص 
دادگستری حسـب مورد در مواردی کـه 
ضابط تلقی می‌شوند در برخورد با جرایم 
مرتبط با موارد موضوع این ماده، ضابط 

محسوب می‌شوند.
ثانیاً، در خصوص عبارت »سایر مأمورین 
صـلاحـیت‌دار« مـذکـور در مـاده 710 
قانون مجازات اسلامی بخـش تعزیرات، 
قـانون‌گـذار تعریفـی از سـایر مأمورین 
صلاحـیت‌دار ارائه نکـرده اسـت؛ لـیکن 
قـانـون  از مـواد 598 و 606  مستـفاد 
تعزیرات و ماده 78 قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسلح و مواد 608 و 612 قانون 
آییـن دادرسی کیـفری می‌تـوان گفـت 
شامل همه رؤسا، مدیران ادارات دولتی یا 
وابسته به دولت و فرماندهان و ضابطان 

نظامی می‌شود.
ثالثاً، جرم موضوع ماده 710 قانون مجازات 
اسلامی بخش تعزیرات جرم خاص بوده 
و به جهت سکوت قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسلح در این موضوع خاص لازم 
است به ماده 710 قانون مذکور به عنوان 

قانون عام استناد کرد.
***

در مـوارد تعـدد جرم، اجـرا و یـا 
عدم اجرای محـکومیت در اجرای 

مجازات تبعی تأثیری ندارد.
پرسش: مـطابق ماده 12 قانون مجازات 
جـرایم نیروهای مسـلح، اعـضای ثابـت 
نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی 
دادگاه‌ها در جرایم عمدی به مجازات‌های 
)محکومیت یا محکومیت‌های - درصورت 
تعدد - به حبس غیرتعلیقی زائد بر پنج 
سال، محکومیت به حـدود، محـکومیت 
امنـیت  ارتکاب جـرایم علـیه  به سبب 
داخلی و خارجی کشور و محـکومیت به 

قصاص نفـس یا عضو( محکوم می‌شوند، 
از زمان قطعیت حکـم از خـدمت اخراج 
شده و نیـازی به طـرح پرونده آنان در 
هيئت‌های انضـباطی نمی‌باشـد. در این 
راستا در خصوص یکی از کارمندان ودجا، 
شعبه اول دادگاه نظامی دو استان گیلان 
وی را به جرم توهـین به مقـدسات به 
هشت ماه حبس تعزیری و بابت فعالیت 
تبلیغی علیه نظام به دویست میلیون ریال 
جزای نقدی محـکوم نموده که مجازات 
اشد )هشت ماه حبس تعزیری( برای وی 
قابل اعمال بوده که این مجازات نیز به 

مدت دو سال تعلیق گردیده است.
در پرونـده‌ای دیگـر در خـصوص یکـی از 
کارمـندان ودجـا به جرم فعالیت تبلیغی 
علیـه نظام، اهـانت به مقـدسات اسلام، 
اهانت به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی 
ایران و مقام معظم رهبری و جعل اسناد 
به موجـب دادنامـه صادره از شـعبه 36 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران نهایتاً به 

ی کسال حبس محکوم گردیده است.
باعنایت به مراتب فوق در خصوص موارد 
اعلام  نظـریه مشـورتی  مشروحـه ذیل 

فرمایید:‌
1-آیا مشارالیهما مشمول ماده 12 قانون 

پیش گفته می‌باشند؟ 
2-مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و 

خارجی را تبیین فرمایید. 
نظریه مشورتي شماره

7/34/03/251169 مورخ 1403/08/08
پاسخ: در خصوص بخش اول استعلام، 
جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری 
اسـلامی ایران از مصـادیق جرایم علیـه 
امنـیت داخـلی و خـارجـی مـحسـوب 
می‌شود و در موارد تعدد جرم، اجرا و یا 
عدم اجرای محکومیت در اجرای مجازات 
تبعی تأثیری ندارد و مستفاد از بند»ج« 
ماده 12 قانون مجـازات جرایم نیروهای 

مسلـح، صرف محـکومیت قطـعی‌، برای 
اخراج از خـدمت کافی است. ضمن اینکه 
برابر مقررات بنـد »ح« مـاده 134 قانون 
اشد  مجازات  چنانچه  اسلامی  مجازات 
فاقـد اثر تبـعی و مجـازات اخـف دارای 
آثار تبعی باشد‌، مجازات اشد وآثار تبعی 

مجازات اخف‌، هر دو اجرا می شود. 
در خصوص بخش دوم استعلام، جرایم 
علیه امنیت داخـلی و خارجی در فصل 
هشتم و نهم بخـش دوم کـتاب حدود 
قانون مجازات اسلامی و فصل اول از کتاب 
پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( و 
فصل دوم  قانون مجازات جرایم نیروهای 
مـسلح پیش‌بینی شـده اسـت. در قوانین 
مخـتلف و یا سـایر مواد قـانونی بخش 
تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون 
مـواد 610 و 687 جرایمی ذکر شده که 
موضوع آن امنیت داخلی و خارجی کشور 
می باشد. این موارد نیز در زمـره جرایم 
علیه امنیت داخلـی و خارجی محسوب 

می‌شود.
به طـور کلـی براسـاس متـن  هر مـاده 
قانونی‌، موضـوع جرم شناخته می‌شود. 
تشخیص اینکه جرم علیه اموال است یا 
علیه اشخاص یا جرم اقتصادی است و یا 
زیست محیـطی و .....، براسـاس متن هر 

ماده قانونی است.
البته تعـیین عنـوان فـصل در قـوانین 
مختلف و یا تعیین عنوان از سوی مقنن، 
در تشخیص موضوع جرم، راه‌گشا است. 
با توجه به مراتب فوق جرایم علیه امنیت 
داخلی و خارجی کشـور قابل تشـخیص 
می‌باشـد و چـنانچه در اجرای ماده 12 
قانون مجـازات جـرایم نیروهای مسلح، 
برای سازمان‌های نیروهای مسلح شبهه 
از  یا تردیدی حادث شود، حسب مورد 
ابهام   رفـع  احـکام  اجرای  قاضی  طریق 

61می‌نمایند.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري( 

سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

1- »الف« آپارتمان  خـود را به »ب« 
صلح ميك‌ند و در مقابل »ب« متعهد 
مي‌شود تا زمـاني كه »الـف« زنـده 
كه  مستمري  مبلغي  ماه  هر  است، 
ساليانه به تناسب نرخ تورم افزايش 
ميي‌ابد، به وي و بعـد از فوتش، به 
وراثـش بپـردازد. در زمـان حـيات 
»الف«، »ب« مفلس مي‌شـود. كدام 

مورد، صحيح است؟
الف( عقد صلح صحيح است، اما شرط 
پرداخـت نفقه به وراث »الف«، به دليل 

مجهول بودن، باطل است.
ب( عقد صلح صحيح اسـت و اصولاً در 
صورت افلاس »ب«، قابل فسخ نيست.
ج( چون مدت زمان تعهد »ب« مشخص 

نيست، عقد صلح باطل است.
د( عقد صلـح صحـيح است، اما بعد از 

افلاس »ب«، قابل فسخ است.
 2- در خصـوص تشـابـه فسـخ و 
رجوع در قانـون مدني، كدام مورد 

صحيح نيست؟
الف( اصولاً هر دو، ناظر به آينده هستند 

و در گذشته اثر ندارند.
ب( هر دو، درك ليه اعمال حقوقي مي‌توانند 

وجود داشته باشند.
ج( هـر دو، جزو اسـباب انحلال قرارداد 

محسوب مي‌شوند.
د( هر دو، عمل حقوقي هستند.

3- در خصـوص الزامي بودن ثبت 
رجوع از طلاق، كـدام مورد صحيح 

است؟

الف( در نكاح دائم، مطلقا الزامي است.
ب( در نكاح دائم، تنها هنگامي الزامي 

استك ه نكاح قبلا ثبت شده باشد.
ج( در نكاح موقت همچون نكاح دائم، 
اگر منـجر به باردار شـدن زوجه شده 

باشد، الزامي است.
شده  ثبت  قبلا  دائم  نكاح  چنانچه  د( 
باشـد و نكاح موقت نـيزك ـه مـنجر به 
باردار شدن زوجه شده، قبلا ثبت شده 

باشد، در هر دو الزامي است.
4- چنانچه تعهد قراردادي به طور 
موقـت، قـابل ايفـا از طرف متعهد 

نباشد، كدام مورد صحيح است؟
الـف( در هـر صـورت، عـقـد منفسـخ 

مي‌شود.
ب( اگر ايفاي تعهـد با موضـوع تعهد 
داراي تعـدد مـطلـوب بـاشـند، عقـد 

منفسخ مي‌شود.
ج( اگر ايـفاي تعـهد با موضـوع تعهد 
داراي وحـدت مـطلوب باشـند، عقـد 

منفسخ مي‌شود.
د( اگر ايفـاي تعـهد با موضـوع تعـهد 
داراي وحـدت مـطلوب باشـند، عـقد 

قابل فسخ از سوي متعهد‌له است.
5- كدام مورد زير، ايقـاع نبوده و 
واقعـه حقوقي محسوب مي‌شود؟

الف( تعريف لقطه
ب( احياي اراضي موات

ج( تحجـير منجـر به حق اولـويت در 
احيا

د( حيازت اشياي مباحه

6- در اجراي قرار تأمين خـواسته، 
به ترتيب، در خصوص قابل بازداشت 
بودن حقوق استخـدامي خـوانده و 
نيز امـوال منقـولي كه نزد شخـص 
ثـالـث دارد، كـدام مـورد صـحيح 

است؟
الف( ممنوع است- ممنوع است.

ب( ممنوع است- مجاز است.
ج( مجاز است- ممنوع است.
د( مجاز است- مجاز است.

ايراد رد دادرس،  با  7- در دعوايي 
قرار امــتناع از رسيدگـي صـادر 
ارجاع  ديگر  دادگاه  به  پرونـده  و 
مي‌شود. چـنانچه پـس از ارجـاع 
پرونده، دادرس صـادر كننده قرار 
امتناع از رسيدگـي تغـيير يابـد و 
جهت رد براي دادرس جديد نباشد، 
در خصوص  دادگاه رسيدگي كننده 

به دعوا، كدام مورد صحيح است؟
الف( چنانچه دادگاه مرجوع‌اليه، جلسه 
اول دادرسي را تشـيكل نـداده باشـد، 
پرونده به دادگاه پيشين ارسال مي‌شود.
دادگاه،  تعيين  براي  حال،  هر  در  ب( 
پرونـده بايـد بـه مرجـع حل اخـتلاف 

ارجاع شود.
ج( دادگاه مرجوع‌اليه رسيدگي مي‌كند.

د( دادگاه پيشين رسيدگي مي‌كند.
8- به ترتيـب، در خصـوص قـابل 
تجـديد نظـر بودن حـكم راجـع 
به متفرعات دعواي حبس ملك كه 
از دادگاه نخستين صادر مي‌شود و 
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است. 4- گزينه‌»ج« صحيح است. 1- گزينه ‌»ب« صحيح است. صحيح  گزينه‌»ج«  13- گزينه‌»الف« صحيح است.  10- گزينه‌»الف« صحيح است. 7- 

است.  گزينه‌»ب« صحيح  است. 5- گزينه‌»الف« صحيح است. 2-  صحيح  گزينه‌»ب«  است. 11- گزينه‌»ب« صحيح است. 8-  صحيح  گزينه‌»ج«   -14

است.  گزينه‌‌»الف«صحيح  است. 3-  صحيح  گزينه‌»د«  است. 6-  صحيح  گزينه‌»د«  است. 9-  صحيح  گزينه‌»د«  است.  12-  صحيح  گزينه‌»د«   -15

نيز قابل فرجام بودن حكم راجع به 
متفرعات هـمين دعوا كه از دادگاه  
تجديد‌نظر صادر شـود، كدام مورد 

صحيح است؟
قابل  اسـت.-  نظـر  تجـديد  قابل  الف( 

فرجام است.
قابل  اسـت.-  نظـر  تجـديد  قابل  ب( 

فرجام نيست.
ج( غير قابل تجـديد نظـر است. - قابل 

فرجام است.
قابل  نيسـت.-  نظـر  تجـديد  قابل  د( 

فرجام نيست.
9- با توجه به اينكه قرارداد حمل 
توسـط فرستنده كالا با متصـدي 
در  منعـقد مي‌شـود،  نقل  و  حمل 
فرض تلف مال‌التجاره، مرسل‌اليه يا 
گيرنده كالا  بر چه اساسي مي‌تواند 

عليه حمل كننده طرح دعوا كند؟
الف( گـيرندهك الا، ذي‌نفـع محـسوب 
نمي‌شود و حق طرح دعوا عليه حمل 

كننده را ندارد.
ب( هم مسئوليت مدني و هم مسئوليت 

قراردادي
ج( مسئوليت مدني به معناي خاص

د( مسئوليت قراردادي

10- در تجارت الكترونكيي، سابقه 
الكترونكيي مطـمئن، چه سابقه‌اي 

است؟
الف( مطابق شـرايط سيستم اطلاعاتي 

مطمئن ايجاد و نگهداري شده باشد.
ب( تمامي شـرايط امضاي الكترونكيي 

مطمئن را داشته باشد.
ج( در همه مـوارديك ه قابل استناد به 

اصل ساز باشد.
د( سند رسـميي ا در حكـم آن تلقـي 

نمي‌شود.
11- كدام مـورد زير، تحـت همين 
عناوين مطـروحه، قـابل مجـازات 

نيست؟
الف( شروع به جـرم حدي مستوجـب 

جلد
ب( شروع به سردستگي

ج( معـاونت در شـروع به جرم داراي 
حبس درجه 5

د( شركت در سرقت حدي
12- كدام كي از موارد زير، مشمول 
عوايد حاصل از جرم در بزه پولشويي 

نيست؟
الف( دارايي غير مادي

ب( اسناد الكترونكيي مبين حق مالي

ج( منفعت مالي
د( امتياز مالي و غير مالي

13- رسيـدگي بـه جـرايم بغـي و 
سب‌النبي، به ترتيب، در صلاحيت 

كدام دادگاه است؟
الف( انقلاب-يك فريي ك

ب( انقلاب- انقلاب
ج(يك فريي ك-يك فريي ك

د( انقلاب-يك فري دو
14- اگر فردي در مشهد به استاندار 
اصفهان توهـين كند، رسيـدگي به 
اين جرم، در صلاحيت كدام دادگاه 

است؟
الف(يك فري دو اصفهان
ب(يك فريي ك تهران
ج(يك فري دو مشهد
د(يكفري دو تهران

15- رسيـدگي به جـرم خـريد و 
فروش مشروبات الكلي خارجي، در 

صلاحيت كدام دادگاه است؟
الف( حسب مورد،يك فري دوي ا انقلاب 

با قاضي واحد
ب( انقلاب با قضات متعدد

ج(يك فري دو
د( انقلاب با قاضي واحد
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

فروش و انتقال مال غير، مجازات و 
احكام آن

فروش مال غير از جمله جرايمي استك ه 
علاوه بر اينكه نظم وامنيت جامعه را به 
هم مي‌زند، خسارت‌هاي مادي را بر قرباني 
جرم وارد مي‌كند. در واقـع، در برابر رفتار 
ضد اجتماعي مرتكب، جامعه به واكنش 
توأم با تنبيه و سركوب مرتكب مي‌پردازد 
و به همـين جـهت، زمانيك ه شخـصي 
قانون‌گذار  مي‌شـود،  جرم  اين  مرتكب 
عمل وي را داراي وصف مجرمانه دانسته 
است؛ زيرا وي مال شخـص ديگري را به 
فروش رساندهك ه اين امر ضـمن بر هم 
زدن نظم عمومي،‌ موجب زيان به صاحب 

مال نيز شده است.
تعاريف و ظرفيت‌هاي قانوني

با توجه به مادهي ك قانون مجازات راجع 
به انتقال مال غير، مصوب سال 1308 و 
تعاريفيك ه علماي حقوق از جرم انتقال 
مـال غـير ارائه داده‌اند، بزه انـتقال مال 
غير عبارت اسـت از »انتقال نامشروع و 
غيرقانوني هر قسم مال متعـلق به غير 
عيناي ا منفـعتاً توسط اشخـاص اعم از 
حقيقيي ا حقوقي به ديگري با سوءنيت، 
سبق تصميم و تمهيد مقدمات قبلي در 
قالب عقـود به منظـور به دسـت آوردن 

منافع مادي به نحو من غير حق«.

با اين توصيف، »اگرك سي مال غير را با 
علم به اينكه مال غير است به نحوي از 
انحاء عيناي ا منفعتاً بدون مجوز قانوني به 
ديگري منتقلك ند،ك لاهبردار محسوب 
مي‌شود«؛ لذا انتـقال مال غيـر در حكـم 
كلاهبرداري و مشمول مقررات و قوانين 
مربوط به جرمك لاهبرداري است. انتقال 
ممكن اسـت نسبت به عـيني ا منفعت 
مال صـورت بگـيرد، بنابراين اگـرك سي 
مال غير را بدون مجوز قانوني به شخص 
ثالثي اجاره دهد؛ »يعني منافع ملك را 
به ديگري منتقلك نـد«، مرتكـب جرم 
انتقال مال غير شده اسـت. گرچه انتقال 
عين ماليك ه به وثيقه گذاشته شده است 
توسط راهن به دليل تعلـق مال به وي، 
مشـمول حكم مادهي ك قانون راجع به 

مجازات انتقال مال غير نمي‌شود. 
همچنين مطابق نظريه مشورتي ادارهك ل 
حقوقي قوه قضاييه هر چـند انتقال مال 
مشاع به نحو مفـروض از لحاظ حقوقي 
نيست،  نافذ  موافقت ساير شركاء  بدون 
اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده 
باشـد، از جـهت اينكه سوء‌نيت نداشته 
است، جنـبهيك فري ندارد و در غيـر اين 

صورت انتقال مال غير تلقي مي‌شود.
بنابراين فروش مال غيركي ي از قالب‌هاي 
متقلبانه تعدي و تجاوز به حق ماليكت و 

اموال محسوب مي‌شود. عمل مرتكب در 
اين جرم عبارت است از انتقال حقوقي 
مال متعلق به غيرك ه اين عـمل در قالب 
معامـله موجـب انتـقال عيني ا منفـعت 
مي‌شـود و در نتيجـه بر حـسب اينكـه 
مرتكب جرم، انتقال دهنده باشدي ا انتقال 
گيـرنده، ‌مي‌توان از وي به عنـوان معامل 
يا متعاملي ادك رد و بر اين اساس ممكن 
است عناوين مختلف حقوقي نظير بايع، 
مشتري، موجر، مستأجر، مصالح، متصالح 

را به خود بگيرد.
از طرفي، جرم انتـقال مال غير، جـرمي 
مقيد اسـتك ـه نتيجـه آن به صـورت 
ايراد ضرر مالي به غير جـلوه‌گر مي‌شود؛ 
مع‌الوصف در اين جرم اضرار بالقوه مطرح 
اسـت نه اضـرار بالفـعل، چراكه مطابق 
قانون، تصرف عملـي بر مال مورد انتـقال 
شرط تحقق جرم نيست بلكه صرف انجام 
معامله و انتقال حقوقي مالك ه منجر به 
اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل،‌ 
چراك ه مطابق قانون، تصرف عملي بر مال 
مورد انتقال شرط تحقق جرم نيست بلكه 
صرف انجام معامله و انتقال حقوقي مال 
كه منجر به اضرار بالقوه مي‌شود، براي 
تحقق جرم انتقال مال غير،ك افي است؛ 
اما اين نتيجه،ي عني اضرار بالقوه، مسلماً 
تا اين  بايد ناشي از عمل مرتكب باشد 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

جرم تحقـقي ابد و اين عـمل مبتني بر 
سوءنيت باشد.

مجازات فروش مال غير
مطابق قانون، مجازات اين عمل حبس از 
يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي 
معادل ماليك ـه اخذك ـرده و رد مال به 
صاحبش است و اگر مرتكب ازك اركنان 
دولت باشـد به انفصـال ابد از خـدمات 
دولتي نيز محكوم خواهد شد و اگر متهم 
بنا به جهاتي مستحق تخفيف باشد مانند 
رضايـت شاكي خصـوصي،ك هولـت سن 
و ... دادگاه نمي‌تواند مجازات حبس او را 

ازي ك سالك مترك ند.
مرجع تعقيب مرتكبين جرم فروش 

مال غير
اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب مرجع 
جرم  اين  مرتكبان  تعقـيب  براي  صالح 
است و بايد به دادسرايي شكايتك ردك ه 
جرمي عني عمل فروشي ا انتقال مال غير، 
در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراين چه 
بسا ملك در حوزه قضـايي آبادان باشد، 
ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي 
اصفهان صورت گرفته باشـدك ه در اين 
حالت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان 

مرجع صالح براي تعقيب متهم است.
دادسراي صالح در صورت متواري 

بودن متهم
همان‌طورك ه اشاره شد، دادسراي عمومي 
و انقلاب مـحل وقـوع جـرم صلاحـيت 
رسيدگي به اين جـرم را دارد و محـل 
اقامت متهم و اينكه در حال حاضر وي در 
كجا به سر مي برد مؤثر در مقام نيست و 
در صورتيك ه متهم متواري باشد دادسرا 
وي را در هر نقـطهك ه باشـد از طـريق 
اعطاي نيابت قضايي جلـب مي‌كند و اگر 
به هر دليلي جلب متهم ممكن نگرديد، 
بررسي  و  با اخذ شكايت شاكي  دادسرا 
دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري 

با تنظيميك فرخواست متهم را به محاكمه 
مي‌كشاند و دادگاه به صورت غيابي او را 
محاكمـه خواهـدك رد و حتي مال‌باخـته 
اموال متهم توقيف به عمل  از  مي‌تواند 
با تقـديم  انـجام اين امر  بياورد و براي 
اموال  دادگاه  دادسـراي ا  به  درخـواست 

بلامعارض متهم توقيف مي‌شود.
حكم مال غير منقول

موضوع جرم انتقال مال غير، مال است، 
مطابق با مقررات قانون مدني، مال اعم از 
مال منقول و مال غيرمنـقول است. نظر 
به اينكه مقنن در تعريف جرم انتقال مال 
غير در مادهي ك قـانون راجع به انتقال 
مال غير، مصوب 1308،ك لمه مال را به 
صورت مطلق بهك ار برده است، لذا چنانچه 
شخصي اموال منقول شخص حقيقيي ا 
حقوقي ديگري مانند خودرو را بدون اذن 
يا اجازه مالك آن بفروشد، مشمول ماده 
قانوني انتقال مال غيـر مي‌شـود و عمل 
مرتكب مي‌تواندك لاهـبرداري محسوب 

شود.
حكم فروش مال وكالتي

از جـمله عناصـريك ه براي تحـقق ركن 
مادي انتقال مال غير ضـروريست، انتقال 
بدون مجوز قانوني است، لذا در صورتي 
كه انتقال‌دهنده با مجوز قانوني نسبت به 
انتقال مال غير اقدامك ند، عمل انتقال 
دهنده جرم انتقال مال غـير، محـسوب 
نمي‌شـود. به طور مـثال اگر شخـصي با 
استفاده از وكالت‌نامه‌ايك ه از مالك دارد، 
مطابق با اختيارات مندرج در وكالت‌نامه، 
مال متعلق به مالك را به غير منتقلك ند، 
مرتكب جرم انتقال مال غير نشده است.

فروش ملك قرارداد عادي
چنانچه شخصي اموال منقـول شخـص 
حقيقيي ا حقوقي ديگري را بدون اذني ا 
اجازه مالك بفروشد، مشمول ماده قانوني 
انتقال مال غير مي‌شود و عمل مرتكب 

مي‌تـواندك لاهـبرداري محـسوب شـود.
در اين صورت، دادگاه ضـمن صدور حكم 
در مجازاتيك ـفري بايد حكم به رد مال 
به مالك آن و بي‌اعتباري قرارداد ثانوي 
صادر نمايد، زيرا اين امر مغاير با منظور 
قانون‌گذار از عـبارت »رد اصـل مـال به 

صاحبش... « است.
البته براي تحـقق جرم انتقال مال غير، 
علاوه بر اينكه انتقال دهنده بايد علم به 
موضوع داشته باشـدك ه مال مـتعلق به 
غير است، بايد براي دادگاه ثابت شودك ه 
انتقال‌دهنده مال را با سوءنيت و با قصد 
ضرر به مالك مال به انتقال‌گيرنده منتقل 

كرده است.
به عـبارت ديگـر، در فـروش مال غيـر، 
چنانچه انجام معامله، به گونه‌اي باشدك ه 
خريدار بداندك ه مال، از آن بايع نيست 
اصلي، شخص  مالك  اينكه  به  با علم  و 
ديگري است ثمن را پرداخت نمايد، بيع 
انجام گرفته، بيع فضولي خـواهد بود و 
مطابق قانون مدني، بعد از اجـازه مالك، 

نافذ خواهد شد.
در چنين مواردي معمولاً بناي معامله بر 
اين امر استوار مي‌شـودك ه بايع، رضايت 
ليـكن چنانچه  نـمايد،  را جلـب  مالك 
بايع در فروش مال غـير، چـنين وانمود 
كندك ه مالك خود اوستي ا بدون هيچ 
وانمودي، مال غير را بدون اطلاع خريدار 
از اينكه مال،‌ مال ديگري است بفروشد، 
مطابق ماده اول قانون مجازات راجع به 
انتقال مال غير، در حـكمك لاهبرداري و 
مشمول مجـازات آن خواهـد بود. شايان 
ذكر است چنانچه ارزش معامله زائد بر 
كيصد ميليون تومان باشد، گذشت شاكي 
خصوصي نيز تأثيري در تعقيبيك فري 

نخواهد داشت.
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پرسش شماره 167:  
چنانچه در پرونده‌ای با موضوع رشاء و ارتشاء، نسبت به راشی 
حکـم برائت صـادر شود )خـارج از شـمول مـواد 591 و تبصره 
ماده 592 قانون مجازات اسلامی -بخش تعزیرات- یعنی به علل 
غیرشخـصی(، آیا این حـکم برائت در خصـوص »واسـطه در امر 

ارتشاء« نیز مؤثر خواهد بود یا خیر؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 166:
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در محدوده 
موضـوعی خـود و در راستای اجـرای فریضه امر به مـعروف، در 
ماده 5 مصادیقی از حریم عـمومی را برشمرده است؛ از جـمله 
بخش‌هایی از خودرو که در معرض دید عموم قرار دارد. مفاد این 
ماده صرفاً بیانگر امکان اجرای فریضه مزبور در قسمت‌های قابل 
مشاهده خودرو است و به معنای اعطای مجوز بازرسی خودرو -چه 
در جرایم غیرمشهود توسط آمران به معروف و چه توسط ضابطان 

دادگستری- نیست.
در مقابل ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری که از حیث موضوع 
با مـاده 5  قانون حمـایت تفاوت دارد، ناظـر بر بازرسی اشیاء و 
تفتیش اشخاص توسط ضابطان است. خودرو از مصادیق »اشیاء« 
به شمار می‌آید و براساس ماده یاد شده، بازرسی آن در جرایم غیر 
مشهود توسط ضابطان منوط به اخذ مجوز قضایی است؛ اعم از 
آنکه جرم غیرمشهود در حریم خصوصی خودرو رخ داده باشد و یا 

در بخش غیرخصوصی آن.
بدیهـی است در مـوارد جرم مشـهود، بازرسی خـودرو -چـه در
بخـش‌های خصوصی و چه غـیرخصوصی- نیازمند اخذ مجوز 

قضایی نخواهد بود.

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 166
دادرسي، حلول سال هزار و چهارصد و چهار را به شما 

شاد باش مي‌گويد.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 167
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقوق خصوصی

»افقي«
1- بخش چهارم رمز جدول

2- خواسته ارزيابي شده- از انواع عقد نكاح
3- شبكه جهاني- تكرار حرف- قدرتي معين براي شخص در 

حقوق- موضوع و زمينه
4- دادگاه تجديدنظر آن شيراز است- از اسباب تملك- دانش 

و هدايت خداوند به بندگان برگزيده خود در فقه
5- وزير خارجه چرچيل-كي صد وي ازده-كي ي از طرفين عقد 

وكالت
6- رود آرام- حرف نازي-ي ك قدم تا فقه- حرف همراهي عرب

7- مهمترين اقدام قاضي قبل از شروع جلسه دادگاه
8- از جراحات وارده به سر و صورت در قانون مجازات اسلامي- 

تأديب در فقه
9- سرقفلي در فقه- نام فارسي مضيق- جمع سفيه

اساسي- همراه  نهادن در حقوق  بنا  از ضماير مفعولي-   -10
رفت

11- حرف ندا-ي اري رسان- از ارث برنده‌ها- از قواعد فقهي
12- طرف مشتكي‌عنه- از عقود معين

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش اول رمز جدول

2- از انواع طلاق- احكام الزامي در فقه و حقوق
3- مركز فائو- از واكنش‌هاي خوانده به قسم- اعضاي داخلي 

بدن- بدي و آفت
4-ك متر در فقه- از تقسيمات قضايي درك شور- از انواع آينه‌ها
5- قوه حاكمه در حقوق اساسي- خالص و ناب- مقابل اعسار

6- نيمي از تمبر- تلفظ حرف هشتم- لفظي براي تقويت معنا 
در فقه

7- از موضوعات مقاله دوم شماره 166 مجله دادرسي
8- فرزند خوانده در فقه- از پسوندهاي نسبت- بخيل

9-ك لامي معلوم براي شنونده در فقه-كي ي از وقايع ثبتي اداره 
ثبت احوال- از مجرمينيك فري

10- دين وارونه- واحد اندازه‌گيري در فقه- از انواع سوره‌هاي 
قرآن

11- مركز فقاهت- ضمير فرانسوي- بيزاري- صداي شكستن
12- آمرانه در فقه- پيروان دين آن در قانون اساسي ما جزء 

اديان پذيرفته شده است.
13- بخش سوم رمز جدول

توضيح رمز جدول: از نظريات مشورتي مندرج در بخش »نظريه‌هاي مشورتي« كه در شماره 166 مجله دادرسي چاپ شده است.
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مالکا! من آن‌ چنان که از پیادگان موکب 
حکام و پیرامون گـردان دربار حـکومت 
اندیشناکم هرگز از حاکم اندیشه ندارم. 
وای که این طایفه چه ناپا کسرشت و 

پست فطرت‌اند! 
به نام حاجب و خدمتگزار باشند، ولی هزار 
بار بیش از پادشاه کبر و نخوت فروشند. 
بر بندگان خدای سخـت گیرند و احترام 
طبقات منظور ندارند. من نمی‌گویم که 
تو یک‌باره نام این جـماعت را از دیـوان 
حکـومت مصـر حذف کـن و از خـدمت 
آنان بی‌نیاز باش؛ بلکه می‌خواهم حاشیه 
نشیـنان و درباریـان تو با ملـت تمـاس 
مستقیم نداشته باشند و جز وظیفه خود 

به کارهای دیگر دست دراز نکنند.
حکومت‌ها در دولـت من اجـازه ندارند 
که نسبت به درباریان و چـاپلوسان کاخ 
فرمانداری بخشش‌هـایی ناستوده کنند 
و مرحـمت‌هـای بی‌جـا مـبذول دارنـد. 
حکومت‌ها اجازه ندارند کـه پیروان خود 
را بی‌پروا آزاد بگذارند تا در شئون زندگی 
ملت و مصالح عالی دولت دخالت کنند.

حکام نباید کوچکترین تحمیلی بر افراد 
ملت روا دارنـد تا کارمندان حکـومت از 
این رویـه سرمشـق گـیرند و مستقیـماً 
بر خون و مال مردم فرمان صـادر کنند. 
در هر حکومتی که عاملی ستمگر پیدا 
گردد یا خادمی لجام گسیخته و خودسر 
قد برافرازد، حاکم را آنچنان کیفر کنم 

که هزار بار حـق ستم‌دیـدگان جـبران 
شود و خرابی مستخـدمان و عمّال جزء 
مرمت گردد، زیرا مسئول مستقیم ملت 
حکمران است نه خدمتکار. اگر پیروان تو 
ظالم و نابکار افتند تو در پیشگاه عدالت 
ما و صفحـات تاریخ مسئول خواهی بود. 
آیندگان تو را مذمت کنند و نگرندگان آن 

ظلم و ستم از چشم تو بینند.
الا ای پسر حارث! در اجرای اوامر الهی 
و  مگذار  فرق  بیگانگان  و  خویش  میان 
خود را بر سیاهان صحرای مصر رجحان 
مده! حق سنگین اسـت و برداشـتن آن 
دشـوار. استخـوانی آهنیـن و اندامـی از 
پولاد می‌خواهد که در زیر بار گران حق 
فرسوده و خمـیده نشود. تو ای آهـنین 
پیکر! از سنگینی حق منال و بار طاقت 
فرسای وظیفه را مردانه به منزل برسان. 
اگر روزی در طی انجام وظیفه به اشتباه، 
پای از حدود حق بیرون گذاری و ملت 
مصر از لغزش تو آگاه شوند بر خطای خود 
اعتراف کن و در مسجد صلای عام در ده 
و بی‌پروا از جامعه پوزش خواه. این عمل 
مصریان را حق‌گو و پرهیزگار بار می‌آورد 
و در انتظام امور ممـلکت تو را یـاری و 
کم کمی‌دهد. مردم یقین می‌کنند که 
لغزش از هر که صادر شود ناپسند و قبیح 
است و همین که به زشتی و نکوهیدگی 
گناه واقف شوند حتی‌المقدور از آن برکنار 

خواهند ماند.

همی خواهم که کلمه‌ای چند از مراسم 
پیکار و جـنگ سیاست خـارجی کشـور 
مصر سخن گـویم و در این فرمانم به نام 
تو یادآور شوم. در میدان نبرد بسیار افتد 
که نیروی دشـمن سـفره صلح اندازد و 
پرچم دوستی و آشنایی برافرازد، همین 
که مطابق آزمایش‌های سیاسی بر راستی 
گفتار دشمن اعتماد کردی و رضای خدا و 
مصلحت کشور را در صلح یافتی بی‌درنگ 
صلح کن، زیرا صلح هرچه باشد از جنگ 
ستوده‌تر و بهتر است. صلح آسایش ارتش 

و آرامش و سور خواهد بود. 
در روزگار صلـح سـرباز بر جان خـویش 
ایمن و کشور در امـور خود آزاد و راحت 
است، اما زنهار! پس از امضـای صلح از 
دشمن خود غافل و بی‌خبر مباش! دشمن 
هر چه باشد دشمن است. مصالح میدان 
جنگ و رموز لشکرکشی خصم خونخوار 
را بر آن وا می‌دارد که به جـای پیـکان 
زهرآلود به بوسه محبت پیشکش کند و 
بر چهره غضبنا کو دهان آتشفشان خود 
پرده بشاشـت و فروغ لبخند بگذارد. او 
چنین کند تا شما با آسودگی و اطمینان 
شمـشیر از کمـر بگشـایید و بندهـای 
جوشن باز کنـید، آنگاه یکباره از کمین 
برخـیزد و دمـار از روزگار غفلـت‌زدگان 
برآورد؛ اما مالکا! در پیشگاه من مسـئول 
خواهی بود که چـون عهـدی با دشمن 
بستی آن را به زیر پای گذاری و حریف 

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

خود را هر که باشـد به فریـب و نـیرنگ 
از پای درآوری. عهدنامه محـترم است و 
آنچنان که سرباز از شرافت خود و کشور 
خـویش دفـاع می‌کند وظیـفه دارد که 
مضامین عهدنامه را با هر که بسته شده 
است تجلیل و احترام نماید. به عقیده من 
ملتی که بر عهد خویش پایدار نباشد و بر 
پیمان و میثاق خود وفا ندارد؛ چه بزرگ 
و عظیم و چه کوچ کو ناچـیز هر اندازه 
هم که نیرومند باشد در نزدیکترین آینده 

محکوم به انقراض و فنا خواهد بود.
من دوست نمی‌دارم که ملـت اسلام این 
چنین ننگین و سست پیمان باشد. وه که 
چه شرم‌آور است بت‌پرستان بر عهد خود 
وفا کنند و خـداشناسان با آن تعلیـمات 
گـرامـی کـه از قـرآن مجیـد و پـیغمبـر 
مـحبوب خـود گـرفـته‌انـد؛ فـریـبکار و 

دروغ زن جلوه نمایند.
دشمن هر که باشد نیکوتر آن که به زور 
بازوی تو از پای درآید و به نیرنگ و مکر 
ذلیل نشود. با هر که عهد بستی بدان که 
نام خدای در آن برده می‌شود و به ناموس 
عقیده و کـیش خـود مربوط می‌گـردد؛ 
بنـابراین عهـدشـکن در هر حـال عـهد 
خدای را شکسته و هر که باشد، بزهکار 
و روسیاه خواهد بود. قلعه پیمان، قلعه‌ای 
محکم است که در پناه آن آسودن از هر 
نیرنگ و حیله‌ای محفوظ ماندن است. 

مالکا! ممکن است پس از امضای پیمان؛ 
کشور مصر دچار مضیقه و اشکال شود 
و مقتضیات وقت ایجـاب کنـد که پای 
بر عهدنامه گـذاری و رشته صلح و صفا 
را قطع کـنی. من دسـتور می‌دهـم که 
بر سنگینی فـشار صـلح صبر کن و عهد 
دوران صلح  زیرا  بدار،  محترم  را  خدای 
مطابق پـیمانی که بسـته شـد زودا که 
به سر آید و دست‌های زنجیر شده رها 
گردد؛ اما شکستن عهد لکه‌ای ناپا کو 

زشت خواهد بود که تا ابد بر دامن اقوام 
عهدشـکن باقی خـواهد ماند و به هـیچ 

وسیله سترده و شسته نخواهد شد. 
ای مالک! از ریخـتن خون ناحق سـخت 
بر حذر باش. هیچ ستم به قدر خونی که 
به ناسزا به خا کریخته شود در نزد خدا 
بزرگ و خشم‌آور نیست. در روز رستاخیز 
نخستین محاکمه‌ای که در محضر عدل 
الهـی پیـش می‌آید موضـوع خون‌هـایی 
اسـت که بر زمـین ریخـته شـده است. 
خـداوند در قـرآن مـجـید می‌فـرمـاید: 
»هر کس که انـسانی را بی‌گنـاه بکشـد 
آن چنان است که عمـوم فـرزندان آدم را 

کشـته باشد«.
 

مبادا که سطوت حکومت و عظمت مقام 
تو را بر آن وادارد که خونی بدون جرم 
بر خا کبریزی و زنده‌ای بی‌گـناه را از 
اسلام  دولت  اندازی.  فرو  مرکب حیات 
موظف است که خـون بی‌گناهـان را از 
خونریزان بستاند، هر چـند هم مقتـول 
شمشیر ظلم تو پست و ناچیز باشد ما 
تو را به قصـاص آن خون خواهیم کشت 
و خداوند به روز محشر از تو در کمال 
غضب، مؤاخذه و بازپرسی خواهد کرد. 
عـنان خشـم را محکوم نگهدار که باید 
بگـویم اگر بر کـسی به هنـگام غضـب 

و خشـم مشـت بکوبـی و بدین‌وسیلـه 
روزگارش به پایان آوری با آن که عمل 
قتـل مسبوق به تصـمیم تو نبـود، در 
به اعدام خواهد بود؛  دادگاه ما محکوم 
زیرا به نظر من مشت زدن همین که از 
ی کتجاوز کند شمشیر زدن نام دارد. 

شما ای حکومت‌ها! چه گمان می‌کنید؟ 
آن شمـشیر کـه بر کـمرتان بسـتیم و 
آن کرسی که به افتخار شما گذاشتیم 
بریزد  مردم  کـه خون  نیست  آن  برای 
یا دسترنج بیچارگان بخورید. در صورتی 
که اولیای مقتول به گرفتن دیه رضایت 
دهند قاتـل هر که باشـد باید آن را در 
کمال میل ادا نماید و نیز سپاسگزار و 

پوزش خواه باشد.
مالکا! بهترین فـرصتی که شیطان با تو 
خـلوت می‌کـند می‌دانی کـدام فرصـت 
است؟ آن موقع که جامه نخوت و تکبر 
پوشی و از نفس خویش خرسند و شاداب 
گردی. پس مـباد که در مـدت عمـر به 
هر وضـعیت کـه می‌گـذرانی خـود را از 
موجودی برتر و بالاتر شناسی. وظیفه تو 
خدمت به رعیت و انتظام امور ملت است. 
نکـند که ادای وظـیفه در پیش چـشم 
تو صورتی دیگـر گـیرد که وادار شـوی 
در مقابل انجام تکالیف خود بر ملت ناز 
بفروشی و منت بگزاری؟ تو هر که هستی 
برای مسلمـان افـزون از خـدمتگـزاری 

نخواهی بود.
مالکا! به هر که هر چیز وعده کردی در 
موعـد مقرر وفـا کن؛ زیرا خداوند خلف 
وعده را سخت دشمن می‌دارد. آنجا که 
در قرآن کریم می‌فـرماید: »اینکه بگويید 
و نکنید سخت خدا را به خشم می‌آورد«.

حق سنگـین اسـت و برداشـتن 
آن دشوار. استخـوانی آهنین و 
اندامی از پـولاد می‌خـواهد که 
در زیـر بار گـران حق فـرسوده 
و خـمیده نشـود. تو ای آهنین 
پیکر! از سنگینی حق منال و بار 
طاقت فرسای وظـیفه را مردانه 

به منزل برسان. 
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران

                به کجا؟           وبا کی

بهـروز صـاحب ی کشـرکت خصـوصی 
بزرگ در غـرب تهران بود و عـلاوه بر 
مردان، تعداد زیادی از زنان و دختران 
نیز در هـمین شـرکت مشـغول به کار 
بودند. بهروز برای جذب کارکنان اعم از 
مرد و زن، شخصاً با یکای کآنها مصاحبه 
و ضمن اخذ مشخصات کامل، دو قطعه 
عکس، تصویر کد ملی و شناسنامه را از 
آنان می‌گرفت و بدین ترتیب بیوگرافی 
تمـامی افـراد، اینکـه متـاهل هسـتند 
یا مجـرد، آدرس محـل سکـونـت و در 
صورت ازدواج آیا فرزند یا فرزندانی هم 
دارند یا خیر؟  معـيل هستند یا مطلقه، 
در دستانـش قـرار می‌گـرفت. از جـمله 
کارکنان زن این شرکت خصوصی، زنی 
27 سالـه، زیبا و مطلقـه به نام نسترن 
بود. نسترن در هنگام جذب و پر کردن
فـرم مربوطـه، مدعـی شـده بـود کـه 
شوهرش به لحـاظ اعتیادی که داشته 
طلاق گرفته و ت کفرزند پسرش را که 
4 ساله بوده به مادر بزرگ پـدری وی 
سپرده اسـت. سه ماه از شـروع به کار 
نسترن در شرکت می‌گذشت و بهروز که 

شده  او  دلباخته  نسترن،  جذب  روز  از 
بود روز به روز خـود را به او نزدیـ کو 
نزدیـک‌تر می‌کـرد و به انحـاء مخـتلف 
کار نسـترن را در شـرکت کم کـرده و 
ارتقاء و حقـوق مکفـی می‌داد. نسترن 
نیز از همان روز جـذب و شـروع به کار، 
متوجه نگاه‌های معنادار بهروز نسبت به 
خودش شده بود. روزها به همین منوال 
می‌گذشـت و بهروز از هر فرصتـی برای 
نزدیک‌تر شـدن و دست‌یابی به نـسترن 
دریغ نمی‌کرد تا اینکه او را به دفتر کار 
خودش منتقل و همه‌کاره دفترش کرد. 
بهروز 47 ساله با داشـتن همسر دائم و 
سه فرزند دختر و پسر، در خیانتی بزرگ 
و لغزشی نابخشودنی، متاسفانه با نسترن 
وارد رابطه سیاه شـد و توجـیه وی این 
بود که وقتی قرار اسـت با یکدیگر عقد 
و ازدواج نمایند پس هیـچ اشکالی ندارد 
که مراسم زناشویی را چند روزی جلوتر 
بیندازند، بهروز با زیر پا گذاشتن اصول و 
اخلاق و به دور از چشم خانواده مرتکب 
رذالتـی بزرگ شـده بود. نسترن بعـد از 
سه چهار ماه رابطه پنهانی و سیاه، خبر 

حامله بودن را به بهروز داد و بهروز را 
شوکه کرد. بهروز گفت هر چه سریع‌تر 
باید بچه را سقط کند، اما نسترن کسی 
نبود که به این راحتی زیر بار این حرف 
و اقدام برود و شاید هم با خودش فکر 
می‌کرد وجود این بچه می‌تواند تهدید 
و  باشد  بهروز  از  اخاذی  برای  عاملی  و 
نهایتاً با فشار و تهدید نسترن، بهروز به 
ناچار و به شرط اینکه نسترن دیگر در 
سر کارش نیـاید اما حـقوق آن را بگیرد 
او را عقد دائم کرد و خـانه‌ای هم برای 
او در بالای شهر اجـاره و تجـهیز کرد 
و خودش هم هر دو هـفته ی کبار به 
او سر می‌زد و خـیلی وقت‌ها نیز حتی 
شـب را نزد نسترن نمی‌مـاند. از طـرفی 
نادر صاحب‌خانه 48 ساله نسترن نیز با 
همسرش به تنهایی زندگی می‌کردند و 
برای  و  کرده  ازدواج  پسرشان  و  دختر 
خـود خانه و کاشانه‌ای جدا داشتند. از 
قرار  اینکه  و  اجاره  قرارداد  انعقاد  زمان 
است نسترن به تنهایی در خانه اجاره‌ای 
زندگی کند از زیـبایی و جمـال نسترن 
قند در دلش آب شده و به قولی به نخ او 

براساس واقعیت- باز خوانی یک پرونده جنایی

ت و نهم، خرداد و تیر 1404
ماهنامه دادرسی شماره 167، سال بیس
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رفته بود، نادر، صاحب‌خانه نسترن مرتب 
همسرش را به دیدار پدر و مادر مریض 
به شهرستان محـل سکونت  همسرش 
آنها می‌فرستاد و خودش مجرد می‌ماند. 
بعد از مدتی کـه نادر و نسترن بیشـتر 
یکدیگر را شناختند سر صحبت و خوش 
و بش را با هم باز کردند و وارد خانه و 
حریم خصوصی یکدیگر شدند و صحبت 
از اینکه با تنـهایی چه می‌کنی، تنهایی 
خیلی سخته و قـابل تحـمل نیست سر 
داده و باب شـوخی را باز کـرده، حیا و 
عفت را دریدند و با یکدیگر وارد رابطه 
سیاه شدند و از اعمال زشت و قبیح خود 
نیز فیلم و عکس تهیه کردند تا در غیاب 
یکدیگر تماشا و سرگرمی داشته باشند. 
گناهـانی به عظـمت کوه قـاف، زناهای 
مکرر در حال احصـان و در حـد سنگسار 
و غیر احصـان و شلاق مرتکب شـدند. 
بهـروز کـه به روابط نادر و نسترن شـ ک
کرده بود در یکـی از شـب‌ها که همـسر 
نادر هم نبود و به شهرستان رفته بود سر 
زده با کلیدی که همراهش بود به طور 
مخفیانه وارد خانه شد و متاسفانه نادر 
و نسترن را در حـال رابطه کـثیف دید 
دو  هر  فقط  بزند  اینکه حرفی  بدون  و 
را متوجه حضور خود و اینکه چه دیده 
است کرد و سپس محـل را تر کنمـود. 
دو روز بعد از کشف و بر‌ملا شدن رابطه 
شیطانی، نسترن به شرکت بهروز رفت و 
با کمال پررویی با بهروز صحبت کرد و 
گفت به هيچ وجه قصد خیانت نداشته 
از  که  بوده  او  نادر صاحب‌خانه  این  اما 
غیبت بهروز سوءاستفاده کـرده و او را 
وادار به رابطه کرده است و این در حالی 
بوده که خود نسترن از آن عمل قبیح و 
زشت تمکین کرده بود. بهروز به نسترن 
گفت هر چه زودتر باید خانه اجـاره‌ای 

را تخلیه و بچه داخل شکمش را سقط 
کند؛ اما نسترن هم تهدید به آبروریزی 
کرد و اینکه خانواده بهروز را در جریان 
امر و رابطه قرار خواهد داد. در هر حال 
بهروز موضـوع را حـل نکرد و دشـمنی 
نسترن با بهروز بیشتر شد تا اینکه ی ک
روز نسترن با تهیه ی کگالن اسید درب 
منزل بهروز که از قبل شناسایی کرده 
بود رفت و در کمین نشست و به هنگام 
بیرون آمدن بهروز از منزل، تمامی ی ک
گالـن اسید را به سر و صـورت بهـروز 
ریخت و تا اعماق وجـودش را سوزاند. 
به  اورژانس  با  بهـروز  نیمه جـان  پیکر 
نزدیکترین بیمارستان منتقل و تحـت 
معالجه و درمان قرار گـرفت. از طـرفی 
نستـرن نیـز خـودش را بـه مأمـوریـن 
با  نسترن  نمود،  معرفی  محل  انتظامی 
شکایت خانواده بهروز به اتهام اسیدپاشی 
تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد 
از طرفی معالجـات در خصـوص بهـروز 
مثمر ثمر واقع نشد و اسیدپاشی منجر 
اتهام قتل  به مرگ او شد و نسترن به 
عمدی هم تحت تعقیب قرار گرفت. دو 
ماه از این واقعـه گذشته بود که همسر 
نادر صـاحـب‌خانه در حـال عزیـمت به 
شـهرستان جهـت عیـادت و پیـگیری 
بیماری پدر مادرش در اثر تصادف از دنیا 
رفت، نادر به خاطر اینکه تنها نماند سه 
ماه بعد از فـوت همسرش و با وساطت 
دور و اطراف، زن جوان شوهر مرده‌ای 
را به عقد ازدواج خود درآورد، سه چهار 
مـاهی از ازدواج نادر با همـسر 20 سـال 
جوان‌تر از خودش می‌گذشت تا اینکه یه 
روز نادر زودتر از همیشه وارد خانه شد 
و همسرش را با ی کمرد غریبه اجنبی 
در ی کفراش و در حال رابطه سیاه دید. 
ی کلحـظه دنیا بر روی سـرش خـراب 

شد، پاهـایش رمق ایسـتادن نداشـت. 
در را به روی آنهـا بسـت و در پذیـرایی 
خانه سیگاری کشید و بعد با چاقویی به 
آن مرد اجنبی و همسرش حمله کرد و 
هر دو نفر را با چاقو زد. آن مرد زخمی 
شده، موفق به فرار شد؛ اما همسر نادر 
در اثر ضربات متعدد و نوعاً کشنده به 
سر و صورت و سینه‌اش به قتل رسید. 
پس از آن نادر نیز خود را به مأمورین 
انتظامی کلانتری محل معرفی نمود که 
پرونده‌ای تشکیل و پس از معاینه محل 
و جسد، نادر نیز، بازداشت گردید. بهروز، 
نسترن، نادر و هـمسرش، هر چـهار نفر 
بازی‌گردان این تراژدی و هر چـهار نفر 
بوی خیانت می‌دادند، تلخي این تراژدی 
در جـایی بـود کـه تک‌ت کاین افـراد، 
نفر سوم آن روابط کثیف بودند و باید 
می‌فهـمیدند که با چه کـسی و به کـی 
خیانت می‌کنند. تک‌ت کاین افراد که با 
متاهلین وارد رابطه شدند، نباید انتظار 
وفاداری را می‌داشتند و اگر وفاداری بلد 
بودند هیچ وقت به شـری کزندگی‌شان 
خـیانت نمی‌کـردند. خـیانت درد دارد! 
خیانت رنج دارد! خیانت بی‌آبرویی دارد! 

و ...
این تراژدی، نویسنده را یاد حداقل سه 
ضرب‌المثل انداخت که می‌گوید: »نکوب 
درب کـسی که می‌کـوبند به درت«، یا 
»نزن دری را با انگشت، می‌زنند درت را 
با مشت« و »اگر درب خانه کسی بروی 
فنـدق‌بازی به درب خـانه شمـا نوعی 

می‌آیند گردو‌بازی«!
نتیجه اینکه: چو بد کردی مباش ایمن 

ز آفات!!!
هر گـونه تشـابه اسمـی با افـراد 
حقـیقی و حقـوقی صرفاً تصـادفی 

71و اتفاقی است.
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